
 2تراش ريش از نظر اسلام؛ ص: 

  2تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

 ]مقدمات پژوهش[

 اهداء: ]از مترجم[

به آنان كه پيرو حقند و در همۀ مسائل بخصوص در مسائل 

 مذهبى كنجكاوى و دقت دارند!

به آنان كه پيروى از مراسم زمان، و تقليدهاى 

ريشه را رها كرده و در جستجوى  كوركورانه و بى

 حقيقتند.

آنان كه دستورهاى قرآن و پاسداران قرآن )چهارده 

 معصوم( را بر دستورهاى اهريمنان ترجيح ميدهند.

 «1» «مترجم»

______________________________ 
در چاپخانۀ مهر استوار  1931نسخه در تاريخ ماه شوال  0222( اين كتاب در 1)

 قم بطبع رسيد

  3تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

 مقدمه از: خطيب دانشمند: آقاى حسين حيدرى كاشانى

حِيمِ* حْمٰنِ الرَّ فرمايد: كلكم  رسول اكرم اسلام )ص( مى بِسْمِ الِلّٰه الرَّ

راع و كلكم مسئول عن رعيته: همۀ شما راهنما و رهبر 

يكديگر هستيد و همه )در راه اصلاح همديگر( مسئول 

 «1» باشيد مى

مادرى كه از انحراف و آلوده بعبارت ديگر آن پدر و 

تواند ساكت  برد نمى شدن فرزند خود و دگران، رنج مى

بنشيند و شانه از زير بار مسئوليتى كه در راه اصلاح 

 آنان دارد خالى كند.

______________________________ 
 .154( نهج الفصاحۀ ص 1)

  4تراش ريش از نظر اسلام، ص: 



هاى خلاف همسر خود،  مهآن بانو يا شوهرى كه از برنا

 تواند ساكت بنشيند. اطلاع دارد، نمى

آن استادى كه شاگرد يا شاگردان خود را در لجنزار 

 بيند، نبايد آرام بنشيند. ور مى فحشاء و زشتيها، غوطه

خلاصه هر فردى نسبت به فرد فرد اجتماع؛ مسئوليت اصلاحى 

« ه؟به من چه؟ و بتو چ»تواند با منطق غلط  دارد و نمى

 حالت ناشايست افراد اجتماع را ناديده بگيرد.

گويند  روى همين احساس است كه گويندگان مذهبى، سخن مى

نويسند،  و نويسندگان قلم بدست گرفته، كتاب و مقاله مى

روى اين اساس، بايد گفت: منبرى قابل توجه است كه 

مسئوليت اصلاحى خود را نيكو ايفا كند و كتاب و 

ه است كه در اصلاح جامعۀ انسانها سهمى اى ارزند مقاله

 داشته باشد.

هر »كنم اين قول، گفته صحيحى نباشد كه گويند:  تصور مى

زيرا اى بسا « ارزد اى به يك مرتبه خواندن مى نوشته

  شود كه مطالعۀ آنها گرچه هائى عرضه مى نوشته

  5تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

اش جهانى را  شعله افروزد كه يك بار باشد: آتشى بر مى

 سوزاند. مى

پس بايد در طبع و نشر مطالب علمى و مذهبى كوشيد، تا 

ملت را بوسيلۀ آن؛ از پرتگاههاى سقوط و از جرائم و 

 جنايات نجات داد.

بندوبارى در اعمال، سرچشمه تمام بدبختيهاى  گناه و بى

مادى و معنوى؛ جسمى و روحى است، با كمال تأسف؛ اين 

ها، همه جا را گرفته و روز بروز در حال عامل بدبختي

گسترش است آيا در قبال اين توسعۀ جرائم، وظيفۀ ما 

 چيست؟ وظيفه گويندگان و نويسندگان چيست؟

اند و در اين مسائل  بعضى آن قدر خود را راحت كرده

در امر « شرط بودن احتمال تأثير»تفاوتند و با تصور  بى

اند كه گويا  ار گرفتهبمعروف و نهى از منكر، خود را كن

اين شرط در همه جا و همۀ موارد، هست وانگهى گويا او 

بسيار از اجتماع مأيوس است و هيچ تأثيرى را براى 

 نگرد. تبليغات نمى



  6تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

 كند، صحيح هست؟ آيا كسى كه چنين تصور مى

آيا بايد گويندگان و نويسندگان بحساب عدم تأثير، 

 را باز نكنند و قلم را بحركت در نياورند؟!دهان 

تصور اين شرط، براى بعضى به جائى رسيده كه آنان بالاى 

سر هر منكرى كه رسيدند، از اول خود را راحت كرده و 

كنم، به  بينم سكوت مى گويند: چون احتمال تأثير نمى مى

گويد: خدا اصلاح  اين حساب دست را به ريش كشيده و مى

 كند. آيد و اصلاح مى ى عصر )عج( مىكند، حضرت ول

بخش پيامبران )ص( را با  در صورتى كه اگر تواريخ الهام

نظر دقيق بررسى كنيم و اين سمت آنان را كه نخستين 

كننده و نهى از منكركننده بودند در نظر  امر به معروف

بياوريم خواهيم درك كرد كه آنان اصلا دست روى دست 

كردند، با  و نااميدى نمى گذاشتند و اظهار يأس نمى

اينكه )بسان حضرت نوح مثلا( محيط را پر از آلودگى و 

  ديدند و اصلا حاضر نبودند لجاجت و سرخوردگى و سركشى مى

  7تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

جوهرۀ صداى انبياء به گوششان برسد، ولى انبياء دست 

 «1» كشيدند. از كار خود نمى

كه مبعوث به رسالت شد، محيط در  پيامبر اسلام )ص( وقتى

ها غرق بود، مردم در ميان  ميان زشتيها و آلودگى

ور بودند و از در و ديوار آن يأس  لجنزار بدبختى غوطه

باريد پيامبر كمر همت را بست و در چنين  و نااميدى مى

محيطى، شروع به تبليغ كرد، نخستين مردى كه به او 

 على )ع( اى بود بنام ساله 11پيوست كودك 

كم،  نخستين بانوئى كه به او پيوست خديجۀ كبرى بود كم

يكى پس از ديگرى به او پيوستند و در نتيجۀ تبليغات 

دامنه دار آن مرد الهى، مردم دسته دسته به اسلام 

 «0» گرائيدند مى

اى  حدود دو سال با پيامبر اكرم )ص( سه نفر و يا عده

كرد نماز  جاوز نمىكه شماره آنها از انگشتان يك دست ت

  خواندند، اما پيامبر )ص( نفرمود كه احتمال مى



______________________________ 
 ( به سورۀ نوح مراجعه شود.1)

 )يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِٰ أَفْوهاجاً( ( به سوره نصر مراجعه شود0)

  8تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

م، به تبليغات دهم، با گرمى و حرارتى تما تأثير نمى

 خود ادامه داد.

همۀ پيامبران به محيطهائى كه فاسد بودند و روزنه 

اميدى در آنها نبود و مردم آنها تشنۀ رهبرى رهبر 

اند، آنان در چنين محيطهائى  مصلح بودند، فرستاده شده

اقدام كردند و نتيجه مثبت فراوانى گرفتند اصلا در 

ون اقدام و كجاى عالم، ديده يا شنيده شده كه بد

 تبليغات، مردم از مرام باطل خود برگردند.

آرى در تمام جريانهاى اجتماعى، اقدامات و 

ها ايجاد بزرگترين  بوده و آن فعاليت --هائى فعاليت

 تأثيرها را كرده است.

هيچ ملتى بدون حركت، در انتظار تحولى نبوده است؛ 

خش حركت و فعاليت است كه موجب دگرگونيها و اثرات ثمرب

 بوده و خواهد بود.

هاى آن در اجتماع،  هيچ شخصى از نقش تبليغات و فرآورده

ترين  ترين و پست خبر نيست، روى اين اساس پائين بى

  هاى متاعها بر اثر زرق و برق تبليغ، مشترى

  9تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

نگريم كه  كنند و ما بروشنى مى فراوان و داغى پيدا مى

انسانها و بد باورترين اشخاص را نيروى ترين  سر سخت

شگرف تبليغات تحت تأثير قرار داده و آنان را عوض 

 كرده است.

در اين صورت آيا صحيح است كه بعضى بگويند ما احتمال 

 دهيم زهى تصور خام و دور از واقعيت! تأثير نمى

آيا به مردم گفته نشود كه شراب نخوريد، مال مردم را 

ناموس مردم تجاوز نكنيد، ريش  نبريد؛ و به عرض و

نتراشيد، شارب نگذاريد، چون احتمال تأثير نيست؛ 



پيداست كه چنين تصورى خار راه تبليغات و جز شانه از 

 زير بار مسئوليت خالى كردن چيز ديگرى نيست.

اين ندا و صدا از حلقوم وحى است كه به پيامبر صلى 

رْ  شود: اللّٰ عليه و آله خطاب مى كْرىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَ ذَكِّ  :فَإِنَّ الذِّ

پند ده و نصيحت كن مردم را، زيرا پند و اندرز، براى 

 .«1» مردم با ايمان سودمند خواهد بود

  و اساسا اين شرط )احتمال تأثير( جنبۀ ذهنى و فرضى

______________________________ 
 .55( ذاريات آيه 1)

  01تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

دارد نه جنبه عملى و خارجى، امر بمعروف و نهى از 

تأثير نيست گرچه اينگونه تأثير باشد  گاه بى منكر هيچ

 كه:

مسلمانى عمل بد را انجام دهد ولى در پيش وجدان خود 

احساس ناراحتى كند كه چرا من با اينكه مسلمان هستم 

 دهم. اين عمل را انجام مى

لحه بيان و حربه قلم را از تمام اينها گذشته بايد اس

نَةٍ  بكار انداخت تا نَةٍ وَ يَحْيىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّ : براى لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّ

اينكه هلاك شود، هر كه هلاك شدنى است پس از اتمام حجت 

 .«1» شود، از روى بينش و زنده گردد هر كه زنده مى

رات است كه *** كتاب حاضر راجع به حرمت يكى از منك

گويا بر اثر عدم توجه به آن، بصورت معروف در آمده و 

 در همه جا رائج است.

اين كتاب، رساله مستدل فقهى استدلالى در باره حرمت 

  تراشيدن ريش، بقلم محقق عاليقدر حضرت آيت اللّٰ 

______________________________ 
 11( انفال آيه 1)

  00تراش ريش از نظر اسلام، ص: 



آقاى حاج شيخ محمد رضا طبسى است كه با سبكى جالب 

بزيور نگارش و طبع آراسته شده و تا بحال چندين بار 

در كشورهاى عربى و ايران طبع گرديده است، متن عربى 

آن از جناب مؤلف به نگارنده رسيد از آنجا كه آن را 

با كمى حجمش بسيار پرمغز و معنى ديدم، ترجمه آن را 

ارسى زبانان شايسته و لازم دانستم، از بفارسى براى ف

فاضل ارجمند نويسندۀ محترم جناب آقاى محمدى اشتهاردى 

درخواست شد كه ترجمه آن را بعهده بگيرند، ايشان بذل 

مرحمت فرموده و ترجمه دلپذير و جالب آن را بصورت 

مندان به  كتاب حاضر تقديم برادران ايمانى و علاقه

ميد است كه مسلمانان در قوانين آسمانى نمودند، ا

 مطالعه و نشر مطالب آن كوشا باشند.

تأييدات مؤلف بزرگوار و مترجم محترم را از حضرت 

  احديت بيش از پيش خواستارم. آمين

  1931شوال  5حسين حيدرى كاشانى  -قم

  1114تلفن 

  02تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

 پيشگفتار از مترجم:

حْمٰنِ  حِيمِ* بِسْمِ الِلّٰه الرَّ چندى پيش توسط خطيب دانشمند آقاى  الرَّ

شيخ حسين حيدرى كاشانى، كتابى از تأليفات حضرت علامه 

محقق آقاى شيخ محمد رضا طبسى نجفى )مد ظله العالى( 

براى ترجمه از عربى بفارسى به مترجم داده شد، اين 

كتاب المنية فى تحقيق حكم الشارب و »كتاب بنام 

بار  10باشد كه  صفحه مى 101بى در در قطع جي« اللحية

 به طبع رسيده است.

 -مؤلف معظم در اين كتاب، مسأله حرمت

  03تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

تراشى و كراهت شارب گذاشتن را بطور بسيار محققانه  ريش

و عالمانه بروش فقهى استدلالى به قلمى كه براى همگان 

ده و حقا آنچه مورد استفاده باشد، برشته تحرير در آور

كه شايسته بحث بوده با كمال اختصار بيان كرده و ضمنا 



براى بينائى بيشتر به بعضى از كيفيات و مستحبات و 

فوائد و امورى كه مربوط به ريش هست )همانگونه كه در 

 فهرست كتاب ملاحظه ميكنيد( پرداخته است.

آنچنان كه زعيم بزرگ و مرجع عاليقدر، مرحوم سيد ابو 

ن اصفهانى )اعلى اللّٰ مقامه الشريف( بقلم خود در الحس

قد ابدع فى »كند:  باره اين كتاب اين چنين تعبير مى

)اين كتاب با سبك « الغاية وادى المراد الى النهاية

بسيار بديع و جالب با اداى آخرين مقصود و مراد، 

 نگاشته شده است(.

تى و وقتى از فقيه و مرجع تقليد شيعه مرحوم اصطهبانا

پرسند،  تراشى حرامست؟ مى )ره( در باره اينكه آيا ريش

 فرمايد: آرى حرام است. معظم له مى

  كه« المنيه»در باره توضيح و دليل حرمت؛ به كتاب 

  04تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

از تأليفات مفيد حجت الاسلام و المسلمين آقاى شيخ محمد 

را اين كتاب، رضا طبسى )دام ظله( است مراجعه كنيد؛ زي

تراشى از نظر حكم  بهترين رساله در تحقيق مسأله ريش

 «1» باشد. وضعى و تكليفى مى

بهر حال همانگونه كه بزرگان علم و دين تصديق 

اند؛ اين كتاب در موضوع خود؛ جامع و مستدل بوده  كرده

و براى همه مفيد است و با مطالعۀ آن؛ ديگر براى كسى 

ى نَبْعَثَ رَسُولً  -ماند عذرى باقى نمى بِينَ حَتّٰ ا مُعَذِّ  .«0» وَ مٰا كُنّٰ

تراشى را  با اينكه تقريبا همگان، مسأله حرمت ريش

دانند، لزوم ترجمه و نشر اين كتاب را از آن جهت  مى

ميدانيم كه اولا: با اينكه همه از اين دستور اسلامى 

 اطلاع دارند پس چرا اكثرا به اين دستور عمل نميكنند؟.

گويند: در كجاى  اى براى توجيه عمل خود مى ثانيا عده

  تراشى اشاره شده است، دليل قرآن به حرمت ريش

______________________________ 
 (.39)المنيه ص  1940رجب  1 -مكتوب مرحوم آيت اللّٰ اصطهباناتى در تاريخ -(1)

 11سوره اسراء آيه  -(0)



  05تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

 اين مسأله چيست؟ آيا اين سؤال صحيح هست ...؟بر 

ثالثا خصوصياتى در مسأله از نظر كيفيت و اندازه ريش 

و حدود و امور استحبابى آن و گرفتن شارب و ... در 

اين كتاب خاطر نشان شده كه براى همه سودمند و شنيدنى 

 است.

رابعا بعضى چون دكتر سيد حسن صفوى )دكتر در ادبيات( 

در اسلام هيچ دليلى بر »ته كه نامش اين است كتابى نوش

كتاب حاضر روشنگر  «1» «تراشى وجود ندارد حرمت ريش

هاى محكمى در باره حرمت  آنست كه در اسلام دليل

 تراشى وجود دارد. ريش

نبايد از نظر دور داشت كه اين كتاب بعنوان كتاب فقهى 

در  تراشى را از نظر حكم شرعى استدلالى است و مسأله ريش

فقه اسلامى، كه كار مجتهد است بيان كرده، نه از نظرات 

  اى به بعضى از ديگر؛ و ضمنا در پايان كتاب اشاره

______________________________ 
به چاپ  1913شمسى و بار ديگر در سال  1912اين كتاب بار اول در سال  -(1)

 رسيده و تا كنون چندين رد بر آن نوشته شده است.

  06يش از نظر اسلام، ص: تراش ر

خصوصيات و منافع طبى و اخلاقى ريش و شانه كردن و حنا 

 گرفتن آن شده است.

و در ضمن ناگفته نماند كه اين كتاب به زبان فارسى در 

قمرى بقلم مؤلف؛ تأليف شده و فعلا از آن هيچ  1951سال 

قمرى توسط  1930اى در دسترس نيست، سپس در سال  نسخه

ارجمند آقاى سيد مير محمد كاظمى قزوينى دانشمند 

)ساكن بصره( ترجمه به عربى شده است و كتاب حاضر 

 ترجمه همين كتاب عربى )طبع دوازدهم( به فارسى است.

كنيد پس از ذكر  اين كتاب چنانكه در فهرست ملاحظه مى

 مقدمه جامع و جالب؛ به ده فصل، ترتيب و تنظيم يافت.

اوند متعال به مترجم، عنايت از توفيقات سرشارى كه خد

فرمود؛ ترجمه اين كتاب است كه در ماه مبارك رمضان 

 آباد شهريار انجام شد. در قريه انجم 1931



 -محمد محمدى اشتهاردى رمضان المبارك -حوزه علميه قم

1931  

  07تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

 مقدمه )از مؤلف(

بحثهاى  براى اينكه با بينش كامل، چراغ بدست وارد

 كتاب شويم به اين هشت مطلب در مقدمه دقت كنيد:

  بررسى قوانين الهى

  اتمام حجت

  مراجعۀ جاهل به عالم

  تقليد از مجتهد عادل

  امتياز دانشمندان واقعى از غير واقعى

  معنى بندگى

  معنى و محل لحيه )ريش( و زينت بودن آن

  حكمت نيست دستورهاى دينى بى

  08اسلام، ص: تراش ريش از نظر 

 بررسى قوانين الهى

دانند كه در هر آئين  از امور بديهى است و همه مى

آسمانى و اديان الهى؛ قوانين و احكامى روشن و منظم 

وجود دارد كه هيچ شخص عاقل و با ايمانى كه معتقد به 

گيرد، احكام و قوانينى  آنها است آنها را ناديده نمى

هاى آن  وار است و پايهكه بر اساس حكمت و مصلحت است

گونه لغزشى ندارند و  اساس آنچنان محكم هستند كه هيچ

 شوند. تحت تأثير هيچ عواملى واقع نمى

اى استوار است  دين كه بر چنين اساس غير قابل خدشه

 داراى تعاليم و درسهائى است:



يك قسمت از آن درسها مربوط بعقايد بسان اعتقاد به 

ران و رسولان از طرف خدا و مبدء و معاد و آمدن پيامب

  اقرار

  09تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

باشد، قسمت ديگر آن مربوط  به اين اعتقادها و ... مى

 به كارهاى بشرى از امور دنيوى و اخروى است.

عقل ما با كمال صراحت به ما ميگويد: كه بايد اين 

قوانين را بررسى كرد و از عهدۀ آن كه نتائج و فوائد 

رى دارند و نيروى درك انسان از شمارش آن نتائج سرشا

 عاجز است برآمد.

نبايد انسان اين امور را ناديده بگيرد و پا در هوا 

زندگى كند و آنچه را كه با حقيقت حيات او توأم است 

دانيم  فراموش نمايد و چون گرگ درنده باشد، وقتى كه مى

عى هاى طبي اين قوانين و دستورها با فطرت و خواسته

وجود بشرى سازگارند، و موجب تكميل اخلاق و تهذيب و 

پاكى روانها از آلودگى و سعادت اجتماع بشرى هستند؛ 

بحكم عقل براى آن انسانى كه پشت پا بهمه اين امور 

 گونه عذر و دليلى نيست. ميزند؛ هيچ

گويد: جلوگيرى از زيانهاى احتمالى لازم  از طرفى عقل مى

امام موسى بن جعفر عليه السلام است؛ و مطابق فرموده 

به حكيم نامى اسلام هشام بن حكم: خداوند بر مردم دو 

  حجت و

  21تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

حجت ظاهرى كه پيامبران و ائمه اطهار  -1دليل دارد 

 .«1» حجت باطنى كه عقل است -0باشند  )ع( مى

 بنا بر اين عقل و نيروى انديشۀ ما انسانها وقتى كه

گونه عذرى براى افرادى كه پشت پا بقوانين الهى  هيچ

زنند نديد پس چرا اين افراد با كمال غفلت در جهل  مى

خود ميمانند با اينكه ياد گرفتن تعاليم و احكام الهى 

 لازم و واجب است.

 اتمام حجت



با در نظر گرفتن مطالب سابق وقتى ما به انسانها از 

ميكنيم آنان را مختلف نظر حدود معلومات مذهبى نگاه 

بينيم بعضى با كمال جد و جهد و كوشش وافر؛ به  مى

گونه  پردازند و در اين راه هيچ تحصيل احكام الهى مى

دريغ ندارند و همانگونه كه موظفند به انجام وظائف 

 كنند. خود اقدام مى

______________________________ 
ن موسى بن جعفر )ع( ... يا هشام عن هشام بن حكم قال: قال لى ابو الحس -(1)

ان للّٰ على الناس حجتين: حجة ظاهرة و حجة باطنة فاما الظاهرة فالرسل و 

 (13ص  1الانبياء و الائمة عليهم السلام و اما الباطنة فالعقول )اصول كافى ج 

  20تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

ورند و  بعضى بعكس آنچنان در ميان هواهاى نفسانى غوطه

اند كه اصلا گويا هيچ مسئوليتى  خبر مانده ز همه جا بىا

در برابر قوانين الهى و اطلاعات در اين باره، ندارند 

دانند و متوجه هستند كه قوانين الهى در  با اينكه مى

هاى مادى، دلهايشان را كور كرده  ميان هست، ولى هوس

آورند كه: ياد گرفتن  بطورى كه اين جملات را بزبان مى

نين و احكام الهى و در اين مسير قدم برداشتن بر قوا

اندازد و  افزايد و انسان را به مشقت مى زحمات انسان مى

... اين دسته از مردم در حقيقت در ميان آتش هوسهاى 

كنند هدفشان  سوزند و همانند حيوانات زندگى مى خود مى

نْعٰاِ  بَْ  هُمْ إِنْ هُمْ إِلّٰ كَالَْ  فرمايد: علف است همانگونه كه قرآن مى
ضَ ُّ سَبِيلً 

َ
 :أ

انديشند همانند حيوانات بلكه از  مردمى كه چنين مى

 .«1» ترند آنها گمراه

اينان هم در دنيا در زحمتند و هم با كمال بدبختى از 

شوند، در نتيجه از سعادت دنيا و آخرت  دنيا جدا مى

 روند. محرومند و با اشد ناراحتى به سراى آخرت مى

______________________________ 
 .19( سوره فرقان آيه 1)

  22تراش ريش از نظر اسلام، ص: 



اى از انسانها هم هستند كه ميدانند و توجه دارند  عده

كه قوانين و احكامى از طرف خداوند در ميان هست ولى 

بر اثر عدم دسترسى با علل ديگر از تحصيل آنها قاصر و 

فرض وجودشان، بسيار كمند؛ زيرا عاجزند ولى اين دسته ب

كسى است كه ياد گرفتن احكام بهر وسيلۀ ممكن، « قاصر»

برايش ميسر نيست يا بخاطر نقصى كه در عقلش هست يا 

بخاطر اينكه در بلاد و شهرهائى دور از مسلمين سكونت 

دارد كه تحصيل قوانين اسلامى برايش بسيار دشوار 

 باشد. مى

با اين وسائل مختلف روز و ولى در اين عصر و زمان 

امكانات با شرائط سهل و آسان، ديگر عدم دسترسى و با 

ميسر نبودن تحصيل و ياد گرفتن احكام، مفهومى ندارد؛ 

و بطورى كه اگر در اين باره دقت شود اصولا در عالم 

وجود جاهل قاصرى )كه بر اثر عدم دسترسى؛ معذور باشد( 

عامل به احكامند و وجود ندارد بلكه مردم يا دانا و 

يا جاهل مقصرند كه با دسترسى و امكان تحصيل، پشت پا 

 اند. به مقدسات مذهبى زده

  اين دسته از مردم در واقع با اينكه احكام آسمانى

  23تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

الهى، چون باران آسمانى همه جا را گرفته خود را از 

ها  و ناپاكىاين باران دور نگهداشته روى آلودگيها 

اند و  اند و از سعادت دنيا و آخرت كنار كشيده نشسته

خواهند از اين باران كه براى همه هست پاك شوند،  نمى

بندوبارى و افسارگسيختگى، آنچنان  شهوات و هوسها و بى

آنان را در دره هولناك جهل و سفاهت انداخته كه بر 

ند ايشان نجاتى نيست و در روز رستاخيز، عذرى نخواه

 داشت.

( 140آرى طبق روايت شيخ مفيد )ره( در امالى خود )ص 

ةُ الْبٰالِغَةُ » امام صادق )ع( در تفسير آيه شريفه هِ الْحُجَّ  «1» «فَلِلّٰ
كند آيا  فرمود: روز قيامت خداوند به بندگانش خطاب مى

بوظيفۀ دينى خود دانا بودى؟ اگر بگويد آرى خداوند 

ا انجام ندادى؟ و اگر فرمايد: چرا وظيفۀ خود ر مى

 بگويد:



فرمايد: چرا ياد  آشنا به وظيفۀ دينى خود نبودم مى

نگرفتى تا به آن عمل كنى؟ بنا بر اين. در هر دو صورت 

ةُ الْبٰالِغَةُ » حجت تمام است اين است معنى هِ الْحُجَّ  «0» «فَلِلّٰ

______________________________ 
 ا است بر مردم حجت رسا و كامل.براى خد -113( سورۀ انعام آيه 1)

 ( ... فقال: اذا كان يوم القيامة قال اللّٰ تعالى للعبد0)

  24تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

 مراجعۀ جاهل به عالم

با توجه به مطالبى كه خاطر نشان شد، بحكم عقل و 

انديشه، كسى كه معتقد به آئين اسلام باشد ولى از ياد 

واجبات و محرمات خوددارى نمايد گرفتن احكام آن از 

مسئول بوده و مشمول عذاب الهى است، روى اين اساس كسى 

كه جاهل به احكام است بايد در مسائل تكليفى مذهبى به 

 باشد مراجعه كند. كسى كه عالم به آن مى

چه اينكه اين مطلب از مسلمات است و با نهاد بشر 

فن آن مسأله اى به اهل  سرشته شده كه جاهل در هر مسئله

كند )مثلا مريض به دكتر، محتاج به تعمير  رجوع مى

 ساز و ... اش به بنا، براى تعمير ساعتش به ساعت خانه

 مراجعه ميكند(.

كْرِ إِنْ كُنْتُمْ* فرموده خداوند در قرآن: هَْ  الذِّ
َ
 فَسْئَلُوا أ

______________________________ 
لا علمت؟ و ان قال كنت جاهلا قال افلا أ كنت عالما فان قال نعم قال له أ ف

 تعلمت حتى تعمل فتخصم تلك الحجة فتلك الحجة البالغة للّٰ عز و جل على خلقه.

 باب العلم و العقل( 1)بحار الانوار ج 

  25تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

: از اهل ذكر )دانايان به احكام( چيزهائى را لٰ تَعْلَمُونَ*

ما را بهمين مطلب فطرى  «1» كه نميدانيد بپرسيد.

 نمايد. اى ارشاد مى مراجعۀ جاهل بعالم در هر مسئله



در شبهات حكمى تعبدى )مسائل مذهبى تكليفى كه ما علم 

به آن مسائل نداريم( وظيفه همه است كه به كسى كه علم 

به آنها دارد مراجعه كرده و آنچه او گفت بپذيرند و 

ست، براى او روا بهمين مقدار، حجت بر جاهل تمام ا

نيست كه از دليل و مدرك آن احكام بپرسد چه آنكه اگر 

دليل و مدرك بخواهد، بر اثر جهل و عدم معلومات 

تواند دليل و چگونگى استفاده از  اصطلاحى فقهى، نمى

دليل را درك كند بهمين دليل، اگر تقاضاى دليل كند، 

 جائى كرده است. تقاضاى بيهوده و بى

است كه بعضى از جاهلين به مسأله كه در روى اين اساس 

گونه اطلاعى ندارند بر اثر  رشته تخصصى فقه اسلامى هيچ

در »پرسند  عدم توجه كه آن هم نادانى و غفلت است مى

  «تراشى حرام است؟!! كجاى قرآن نوشته است كه ريش

______________________________ 
 .10( سوره نحل آيه 1)

  26اسلام، ص: تراش ريش از نظر 

پرورى به منجم  ماند كه پزشك دام اين مطلب به آن مى

 ايراد كند، يا كشاورزى به فقيه اعتراض نمايد و ...

براى عالم و فقيه ظاهر شده كه فلان آيه دلالت بر حرمت 

تواند كه به جاهل و  كند ولى اين عالم، چگونه مى ريش مى

طلاعى ندارد، كسى كه به فنون تخصصى استدلالهاى فقهى، ا

بفهماند كه استفاده از آيه چنين و چنان است )مانند 

آنكه شخصى كه جاهل به مسائل طبى است از دكتر بپرسد 

فلان آمپول براى بيمارى من بچه دليل است، سؤال او 

صحيح و روا نيست و اگر سؤال كرد، دكتر اگر ناراحت 

گويد وقتى كه در  نشود و بسيار متين باشد به او مى

هاى طب را  نكور دانشگاه در رشته طب قبول شدى و دورهك

پيمودى آن وقت است كه روا است اين سؤال را بپرسى و 

 جواب آن را بفهمى نه حالا(.

بينيم بسيارى از احكام، مانند اختلاف  بهمين دليل مى

گانه و چگونگى اخراج  ركعتهاى نماز در نمازهاى پنج

ا در ظواهر آيات زكات و اداى اعمال حج و امثال آنه

  قرآن

  27تراش ريش از نظر اسلام، ص: 



نيست با اينكه همه اين احكام به همراه تفسير و 

 شوند. احاديث ائمۀ اطهار )ع( از قرآن استفاده مى

كوتاه سخن آنكه وظيفه جاهلان به مسأله و عوام آنست كه 

از راه تقليد، اين مسائل را از مرجع تقليد خود اخذ 

آنها روا نيست كه در چگونگى دليل و  كنند و براى

استفاده از دليل احكام بپرسند و يا اعتراضى در اين 

باره بنمايند، البته اين مطلب در مسائل فرعى عملى 

است اما در مسائل اعتقادى بايد آنها را از روى دليل 

و برهان قاطع دريابند، تقليد در مسائل اعتقادى از 

و معاد و ... در صورتى  قبيل مسأله خداشناسى و نبوت

 نتيجه است. اساس و بى كه مفيد يقين نباشد، بى

 تقليد از مجتهد عادل

همانگونه كه يادآورى شد راه تعلم و ياد گرفتن فرائض 

و احكام مذهبى منحصر است به اينكه جاهل به اين مسائل 

به عالم در آن مسائل رجوع كند، و شكى نيست كه قول 

 «1» شرائط( راه و حجت براى عامىعالم )با واجد بودن 

______________________________ 
 -( عامى كه مفرد عوام است كسى را گويند كه به مقام1)

  28تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

است پس بر عوام واجب است كه در تمام اعمال و افعال 

خود در واجبات و محرمات و مستحبات و مكروهات؛ حتى در 

ل مجتهد عادل عمل كنند و اين مسأله مورد مباحات به قو

 اتفاق همه علماى اسلام است.

و »گواه بر اين مطلب فرمودۀ حضرت ولى عصر )ع( است كه 

اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا 

  «فانهم حجتى عليكم و انا حجة اللّٰ عليهم

 آيد در آن مسائل به در زمان غيبت، مسائلى كه پيش مى

راويان حديث ما )كه اكنون مجتهدين جامع الشرائط 

هستند( مراجعه كنيد، چه آنكه آنان حجت من بر شما 

 «1» باشم هستند و من حجت بر آنها مى

خلاصه اين فرموده آنست كه بر عوام واجب است در حكم 

  آمدها كه امت اسلامى به آنها نياز قضايا و پيش



______________________________ 
اجتهاد و توانائى استنباط و بدست آوردن احكام و معرفت حلال و حرام از ادله 

 تفصيلى خود نرسيده است.

 و ... 034اكمال الدين صدوق ص  -144( غيبت شيخ طوسى ص 1)

  29تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

دارد به حاملين احاديث و ناقلين اخبار ائمۀ اطهار 

كنند، زيرا اين )ع( يعنى مجتهدين عادل مراجعه 

مجتهدين، نايب عام حضرت بقية اللّٰ اعظم )ارواحنا فداه( 

باشند؛ آن بزرگوار در اين عصر  و حجت او بر عوام مى

حجت كامل خدا بر همگان است، روى اين بيان، مجارى 

امور در زمان غيبت كبرى در دست علماء است تا زمان 

د عادل، ظهور حضرت امام دوازدهم، پس قول و فتواى مجته

واجب است اطاعت شود و به آن عمل گردد وقتى كه آن 

مجتهد عادل حكمى كرد، رد كردن آن حكم جايز نيست زيرا 

امام )ع( در ذيل گفتارى فرمود: فاذا حكم بحكم فلم 

يقبل منه، فانما بحكم اللّٰ استخف و علينا رد و الراد 

ى علينا كالراد على اللّٰ ...: وقتى كه مجتهد عادل حكم

كرد؛ ولى )علمى( از او قبول نكرد حكم خدا را سبك 

كند  شمرده و ما را رد كرده است، كسى كه ما را رد مى

 «1» بسان آنست كه خدا را رد كرده است

  گيريم كه: در رد حكم مجتهد از مطالب فوق نتيجه مى

______________________________ 
 ( احتجاج طبرسى.1)

  31ص:  تراش ريش از نظر اسلام،

عادل و تخلف از قبول قول و فتواى او خواه فعل باشد 

يا ترك رد حكم خدا و تخلف از اوامر و نواهى پروردگار 

 است )دقت كنيد(.

________________________________________ 

مترجم: اشتهاردى، محمد محمدى، تراش ريش از نظر  -طبسى، نجفى، محمد رضا 

 ق  ايران، اول، ه -اسلام، در يك جلد، قم 

 

 31تراش ريش از نظر اسلام؛ ص: 



 امتياز دانشمندان واقعى از غير واقعى

همه ميدانند كه در جهان بشريت، انسانها از نظر 

معلومات و ساير خصوصيات مختلفند، ناگفته پيدا است كه 

اشرف همه طبقات پس از پيامبران و رسولان و ائمه اطهار 

)فرقه ناجيه دوازده امامى( )ع( و امثال آنها، علماى 

هاى  هستند؛ زيرا علماء وارث علم پيامبران و استوانه

باشند همانگونه كه  هاى رسول خدا )ص( مى دين و امين

پرستان، رسول اكرم اسلام )ص( فرمود: براى  سرور يگانه

« فقه»هاى دين اسلام،  هست پايه -هائى هر چيزى پايه

هستند اينان وارث  باشد، دانايان به فقه، رسولان مى

 .«1» باشند پيامبران مى

فرمايد: از رسول خدا )ص( شخصى پرسيد:  على )ع( مى

  هاى خدا بعد از ائمۀ اطهار )ع( چه بهترين آفريده

______________________________ 
ء عماد و عماد هذا الدين: الفقه، و الفقهاء امناء الرسل و  ( لكل شى1)

 )اصول كافى(الفقهاء ورثة الانبياء 

  30تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

كسانى هستند؟ فرمود؟ العلماء اذا صلحوا: علماء و 

 دانشمند صالح و پاك.

روايات بسيارى از ائمۀ معصومين )ع( در شأن علماء به 

ما رسيده است پر واضح است كه منظور از اين علماء 

 اى كه از مخزن شائبه آنانى هستند كه به زينت علوم بى

اند، راههاى  حكمت ائمۀ اطهار )ع( گرفته شده آراسته

رسانند و در جو  سعادت را از آنان اخذ كرده و بمردم مى

كنند؛ بر اثر اطاعت خدا و  پيمائى مى علمى آنها راه

اجتناب از نافرمانى پروردگار؛ خود را پاك نگه 

 اند. داشته

فرجامى آن را براى  اينان مضار گناه و انحراف و بى

سازند، حافظ عقايد حقه مردم هستند و  دم روشن مىمر

شكها و ترديدها و شبهات را كه در انديشه بعضى راه 

كنند تا مردم در راه هولناك شك و  يابد رفع مى مى

گمراهى نيافتند، آرى اشرف انسانها پس از پيامبران و 

 ائمه علمايند با اين شرائط!



وسها و اغراض *** نه آن علماى غير عاملى كه در ميان ه

  ورند، كه از آنان، امور ناپسند و كردار آلوده، غوطه

  32تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

كند و موجب تفرقه و اختلاف و  ناشايسته بروز مى

پراكندگى افكار شده و مردم را در امور مسلم مذهبى به 

 سازند. دره شك و ضلالت رهنمون مى

رفته و آن را  «1» بينى كه به سراغ مسأله رجعت گاهى مى

وتاز  شوند و زمانى مسئلۀ شفاعت را مورد تاخت منكر مى

خود قرار ميدهند، اينان بر اثر كج فكرى توجه ندارند 

گونه  كه براى اظهار امثال اينگونه مسائل )جز ضرر( هيچ

( مردم در اين  سودى نيست و بفرض اينكه )العياذ باللّٰ

خطا كرده باشند  اعتقاداتى كه جزء ضروريات مذهب است،

آيا نبايد نتيجه و هدف كار را در نظر گرفت، آيا 

نبايد علماء با كمال حفظ اتحاد بكوشند كه مردم را به 

سعادت ابدى رهنمون سازند، آيا انگيزه اينگونه 

القائات با توجه به اينكه اطلاعات مذهبى و حدود نيروى 

ند درك عوام اندك است و با گفتار دشمنان دين انس دار

 چيست؟

______________________________ 
( رجعت يعنى اعتقاد به اينكه پس از ظهور حضرت ولى عصر )عج( هر يك از 1)

 كنند. ائمه اطهار به اين دنيا مراجعت كرده و حكومت مى

  33تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

رويها و  اگر در حقيقت منظور، تهذيب و حفظ عوام از كج

باشد راهش اين نيست كه  عقايد حقه مىآراستن آنان به 

كلنگ نابودى و خراب كردن را به دست شك بدهيم و ريشه 

هر اصل از اصول ايمان را بزنيم، و يا اعاظم و رجال 

 علمى خود را تخطئه كنيم.

اى شعار اهل علم را  چقدر مايه خسران و خفت است كه عده

كنند بسر بگذارند و بعنوان رجال دين، خود را معرفى 

ورزان  ولى مطالبى را بزبان بياورند يا بنويسند تا غرض

اى از جهال را به راههاى كج و  را تقويت كرده و عده

ها حتما بدانند كه مسئول جنايت  انحرافى بكشانند، اين

خود هستند و بايد جواب القائات و بدآموزيها و 

راهنمائيهاى انحرافى خود را در پيشگاه خدا بدهند، 



اند، در  انند كه موجب هلاكت پيروان خود شدهبايد بد

اند )عوام هم حتما  نتيجه به بزرگترين جنايت دست زده

بايد متوجه و بيدار باشند تا بين علماى ربانى و غير 

 ربانى تشخيص و امتياز بدهند!(.

*** 

  34تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

سخن از مسأله رجعت و شفاعت بميان آمد اين دو مسأله 

ز مسلمات مذهب شيعه است بزرگان دين كه در عصر ائمۀ ا

اند گروه گروه يكى  اطهار )ع( و قريب به آن عصر بوده

و در  «1» پس از ديگرى، اعتراف به رجعت و شفاعت دارند

اند كه  شكن آورده اين مسير براهين و استدلالهاى دندان

بر عقلها پيروز بوده و گردنهاى انتقاد گران را بر 

  فكندهزمين ا

______________________________ 
نوشته و اخيرا  1121اى كه در شعبان  مرحوم علامه مجلسى )ره( در وصيتنامه -(1)

نويسد: مرك حق است، سؤال قبر حق است حشر از قبر و ظهور در روز  چاپ شده مى

قيامت حق است، مسأله رجعت كه تنها شيعۀ اماميه قائل به آن هستند، حق است، 

 اط و ميزان حق است.صر

مؤلف گويد: رستگار است كسى كه قائل به اين امور است، در ضرر و زيان است 

كسى كه اين امور را تكذيب ميكند، از درگاه خداوند مسئلت مينمايم كه ما را 

بر اين عقيده، ثابت قدم نگهدارد و ما را از افرادى قرار دهد كه در اين 

 (1935هنده شويم )شعبان مسائل به محمد و آل او )ع( پنا

  35تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

شكند، آنچنان كه در كتب و تأليفات پرمايه خود  و مى

هاى مخالفان  اند، در اين صورت اعتبارى به گفته نگاشته

 نيست.

اين مطالب را نه بخاطر آنكه سوء ظن به اين علماء 

و گويم بلكه از روى اجتهاد و استدلال و تفحص  دارم مى

ام، اگر شما پا در يك كفش  كنجكاوى علمى به آن رسيده

گيريد و از طرفى به  كرده و اين مطالب را تحويل نمى

آئين اسلام منسوب هستيد؛ با من بسراغ گفتار ائمه 

 اطهار )ع( پيرامون اينگونه افراد بيائيد:

شخصى از على )ع( پرسيد: من شر خلق اللّٰ بعد ابليس و 

ل: العلماء اذ افسدوا و هم فرعون و نمرود؟ قا



المظهرون للاباطيل، الكاتمون للحقائق: يعنى بعد از 

 ابليس و فرعون و نمرود، بدترين مخلوقات خدا كيانند؟

فرمود: علماء هستند در صورتى كه فساد كنند اينان 

 باشند. ها و پوشاننده حقايق مى اظهاركننده باطل

  و برادرانشطبق اين حديث، علماى فاسد؛ پس از شيطان 

  36تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

بدترين آفريده خدايند، كه دأبشان اظهار مطالب باطل و 

كننده و بيهوده است كه با زبان چرب و نرم خود  گمراه

 كنند. در دل سفيهان و ابلهان تزريق مى

بارتر سم زهرآگين ايجاد شك  از همه اينها مهمتر و تاسف

ربانى است كه نتيجۀ سوء آن  و ترديد از طرف علماى غير

به مسأله شفاعت و رجعت سرايت كرده با اينكه اين دو 

مسأله در ميان تمام مسلمين از ضروريات و مسلمات 

باشد كدام مسلمانى جرئت دارد كه بسيارى از آيات  مى

قرآن و مدارك اسلامى را ناديده گرفته و به افكار 

 ازد.مسائلى از قبيل مسئلۀ شفاعت و رجعت بپرد

از روشنترين مصاديق فرموده امام )ع( كه خاطر نشان شد 

همين دسته از علماء هستند كه بنام دين زير ماسك آن 

بريم بخدا از  شوند، پناه مى ها مى موجب انحراف و تفرقه

هوسهاى نفسانى كه صاحبش را به پرتگاههاى سقوط و هلاكت 

 .«1» هاى دوزخ رهنمون ميسازد كشانده و بسوى شعله

______________________________ 
 كه مكرر به طبع رسيده« تنبيه الامه»( ما در كتاب 1)

  37تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

ترين راه براى اخذ و  *** عميقترين دستور العمل و متين

 ياد گرفتن مطالب دينى از اهلش را حضرت رسول )ص(

______________________________ 
اى از  ايم و در طبع سوم، نام عده در باره مسأله رجعت بحث كردهبطور مبسوط  -

ايم  اند نام برده بزرگان علم را كه كتابهاى وزينى در موضوع خصوص رجعت نوشته

و اخيرا نيز كتاب پرحجم و بزرگى بنام الشيعة و الرجعة در چهار صد صفحه 

 ايم به آن كتاب مراجعه شود. مفصلا درباره رجعت نگاشته

ن مقدار براى همگان كافى است كه يكى از مسلمين از زعيم عاليقدر مرحوم همي

اين سؤال را  1939آيت اللّٰ العظمى سيد ابو الحسن اصفهانى )ره( در ماه رمضان 



كرد: بين ما اين گفتگو بميان آمده كه آيا پس از طلوع امام عصر )عج( ائمه 

درپى و  د: اخبار متواتره )پىاطهار )ع( هم طلوع ميكنند يا نه؟! در جواب فرمو

بسيار( دلالت دارند كه بعد از ظهور حضرت حجت بن الحسن عليه السلام ائمه 

 كنند. اطهار )ع( نيز ظهور مى

 «الاحقر ابو الحسن الموسوى الاصفهانى»

  38تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

به ما آموخته آنجا كه ميفرمايد: لا تجلسوا عند كل داع 

من اليقين الى الشك )نزد هر كسى كه مدعى  مدع يدعوكم

رهبرى است ننشينيد كه شما را از صفت يقين بسوى شك و 

  ترديد بكشاند( رسول خدا )ص( با كمال صراحت ما را

______________________________ 
از حسن اتفاق به چند شعرى كه مرحوم آيت اللّٰ شيخ حبيب اللّٰ كاشانى )ره( در اين  -

روده برخورد كردم كه براى اداى حق آن عالم بزرگ در اينجا بنظر زمينه س

 رسانم: خوانندگان مى

  و رجعة الائمة الاثنى عشر
 

  مع النبى مذهب قد استقر

  و مؤمن محض و كافر محض
 

  رجوع كل منهما امر فرض

  و ذاك امر ممكن الوجود
 

  و النص فيه ظاهر الورود

  و اول الراجع زين الشهدا
 

  و لعلى كرتان للعدى

  و آخر الراجع زين الانبياء
 

  فيقتل الشيطان رأس الاشقياء

  فيملأ الارض من العدل فما
 

  رايت كافرا يروم صنما

  و للحسين دولة عظيمة
 

  سلطنة باقية عميقة

يعنى مراجعت دوازدهم امام با پيامبر )ص( در مذهب ثابت است؛ مراجعت مؤمن 

 -خالص از امورخالص و كافر 

  39تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

كند كه ميل به مجلسى پيدا كنيم كه  تهديد و نهى مى

همواره در شك و ترديد بيافتيم تا مثلا بجاى يقينى كه 

به مسأله رجعت و شفاعت داريم شك و انكار قرار گيرد و 

بجاى ايمان، ترديد بنشيند و به بيابانى كه جز گمراهى 

 رود كشانده شويم. نمىدر آنجا 

  نزديك عالمى برويد كه شما را از»فرمايد:  سپس مى



______________________________ 
مسلم ميباشد، اين مطلب از ممكنات است و رواياتى بر آن صراحت دارند،  -

كند، زينت شهيدان امام حسين )ع( است، على )ع( كرارا  نخستين كسى كه رجعت مى

 نمايد. مى بر ضد دشمن مراجعت

كننده؛ زينت پيامبران حضرت ولى عصر )عج( است كه رئيس بدبختان  آخرين مراجعت

كند، در آن  يعنى شيطان را به قتل ميرساند و از عدل و داد جهان را پر مى

يابى كه بتى را بپرستد، در آن وقت براى امام حسين )ع(  موقع كافرى را نمى

 شود. ژرفى تشكيل مىدولت عظيم و حكومت و سلطنت جاويد و 

  41تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

تكبر به تواضع، از ريا به اخلاص و از شك به يقين 

چنين علمائى شايستۀ آنند كه مرجع  «1» «رهنمون سازد

امت اسلامى قرار گيرند؛ خوب دقت كنيد كه از چه كسى 

آموزيد اين گفتار عميق از امام صادق  مطالب علمى را مى

 فرمود: )ع( است كه

من اصغى الى ناطق فقد عبده فان كان الناطق عن اللّٰ فقد 

 عبد اللّٰ و ان كان عن ابليس فقد عبد ابليس:

اى گوش دهد )و قبول كند(  كسى كه به گفتار گوينده

مانند آنست كه او را پرستش كرده است، اگر گوينده 

الهى و معنوى باشد، شنونده، خدا را پرستش كرده و اگر 

شيطانى و هوسى باشد، شنونده شيطان را پرستش  گوينده

 .«0» نموده است

اى كه ايجادكننده شك و ترديد  شما را بخدا، آيا گوينده

در مسائل مسلم مذهبى است بلكه در مسائل ضرورى مذهب 

شود گوينده  از قبيل شفاعت و رجعت موجب شك و تحير مى

و الهى است؟!! آرى درست فرمود سرور موحدان على )ع( 

  چقدر راست فرمود: الناس ثلاثة عالم ربانى و

______________________________ 
 .33ص  1بنقل از محجة البيضاء ج  -(1)

 .12بنقل از اعتقادات صدوق ص  -(0)

  40تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

متعلم على سبيل نجاة و همج رعاع، اتباع كل ناعق 

علماء و  -1اند  يميلون مع كل ريح: مردم سه دسته

شاگردانى كه از علماى  -0دانشمندان ربانى و خداپرست 

ربانى، معارف خود را گرفته و در مسير راه نجات گام 



مردمى كه بهر ندائى گوش فرا ميدهند،  -9دارند  برمى

اى هستند؛ و با هر بادى كج و راست  رو هر گوينده دنباله

 «1» شوند. مى

هان آن هستى كه در خوانندۀ عزيز! اگر در حقيقت خوا

راه مستقيم سعادت و دين گام بردارى، طبق فرموده 

امام، مراقب گوشهاى خود باش از هر فردى، مسائل مذهبى 

خود را اخذ نكن، سراغ علماى شناخته شده و ربانى و 

گويند و در گفتار  مبنا سخن نمى آنان كه بيهوده و بى

غبار خواهند برو، تا از  خود جلب خشنودى خدا را مى

 تشكيك و حيرت در امان باشى!.

 معنى بندگى

از مسائلى كه واجب است عوام مردم، به علماى ربانى 

  مراجعه كرده و از مجتهد عادل )جامع الشرائط( تقليد

______________________________ 
 .9( نهج البلاغه ج 1)

  42تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

تراشى يا جواز آنست، چه آنكه  كنند، مسأله حرمت ريش

اين مسأله از مسائلى است كه بايد در شناختن حكم آن 

به مجتهد جامع الشرائط مراجعه كرد، حتما مسأله 

تراشى داراى حكمى است زيرا طبق قاعده فان للّٰ فى كل  ريش

اى خداوند، حكم و دستورى  واقعة حكما: )در هر واقعه

مسأله هم از اين قاعده مستثنى نيست، قبلا  دارد( اين

خاطر نشان شد كه در صورت تحير در مسائل مذهبى بايد 

 سراغ مجتهد عادل رفت تا حكم آنها را بدست آورد.

اى از مردم از  راستى چقدر مايه تأسف است كه عده

دستورهاى مذهبى چشم بپوشند و آنچه را كه در آن 

گارند و با صورتهاى خشنودى شرع مقدس است ناديده ان

صاف و تراشيده، در مكه معظمه، پيشانى و صورتشان را 

به حجر الاسود و يا در كنار مرقد ائمه اطهار )ع( به 

هاى مقدس بمالند، و در اين حال با ناله و فرياد  ضريح

به ائمه )ع( پناه ببرند و بگويند: مولاى عبدك و ابن 

ور من، من بنده عبدك انا مطيع لكم ممتثل لامركم: اى سر

تو و پسر بنده تو هستم من مطيع شما و فرمانبردار 

  اوامر و



  43تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

 باشم، و امثال اين گفتار. دستورهاى شما مى

آيا اين مردم، معنى عبوديت و بندگى را نميدانند، آيا 

اند كه مفهوم بندگى و استوارى آن، احترام  درك نكرده

ر است، و احترام او بستگى به اطاعت به مولى و سرو

دستورهاى آنان و عدم تخلف از چيزهائى كه مايه خشنودى 

 باشد. آنها است مى

اى كاش ميدانستم كه آيا روايت و خبرى از ائمه اطهار 

 تراشى رسيده؟ )ع( به اين عده مردم در جواز ريش

اى در قرآن مجيد در اين باره نازل شده است، يا  يا آيه

پندارند كه موى صورت )ريش( از زياديهاى  ىآنكه م

دهگانه بدن است كه تراشيدن و ازالۀ آنها، مستحب 

 باشد مانند: مى

 ناخن، موى زير بغل و زير ناف و مانند آنها؟!

پندارند كه موى صورت )ريش( داخل در آن پنج  يا مى

دستورى است كه خداوند به ابراهيم خليل امر كرد كه 

يا در آن پنج  «1» آنها دعوت كندمردم را به انجام 

  دستورى

______________________________ 
اين پنج دستور عبارتند از: گرفتن شارب )زيادى سبيل( گذاردن ريش،  -(1)

 مسواك كردن، لاى دندانها را تخليه نمودن و آب در بينى نمودن )استنشاق(

  44تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

ه حضرت ابراهيم دستور داد كه ديگرى است كه خداوند ب

 .«1» مردم را از ترك آنها بازدارد

تراشى داخل در آن دستورهائى است كه ابراهيم  آرى ريش

)ع( از طرف خدا مأمور شد كه مردم را به ترك آنها 

دعوت نمايد، رسول اكرم اسلام )ص( نيز مأمور شد كه از 

آنكه ابراهيم )ع( در اين موضوع پيروى كند، كوتاه سخن 

لازم است در حكم اين مسأله به مجتهد عادل مراجعه كرد، 

دهد يا فتواى حرمت )اين است  او يا فتواى بجواز مى

معنى بندگى!( و ظاهرا كسى از علماء قائل بجواز 

 تراشى نيست. ريش



 معنا و محل لحيه )ريش( و زينت بودن آن

گويند( در لغت عرب  لحيه )كه آن را در فارسى ريش مى

رتست از موهائى كه روى پوست استخوان دو طرف صورت عبا

 شوند. روئيده مى

______________________________ 
اين پنج دستور عبارتند از: ختنه كردن، ناخن گرفتن، موهاى بدن را  -(1)

زدودن؛ رفع حدث با غسل جنابت و رفع خبث با تطهير با آب )چنانكه خاطر نشان 

 خواهد شد(

  45ر اسلام، ص: تراش ريش از نظ

 مذكور است:« لحى»در لغت « مجمع»در كتاب 

لحيه بر وزن سدره، موهائى است كه روى چانه روئيده 

 «1» شود، بعضى گويند: لحيه عبارتست از موى صورت مى

شود كه: ريش زينت و  از اخبار و روايات استفاده مى

وقار و زيور مردان است و بوسيله آن از زنان امتياز 

شوند، و بخاطر مصالحى كه عقل صحيح و  ىداده م

انديشمندان گواه آنند خداوند، آن را به پيامبر خودش 

حضرت آدم )ع( و فرزندان ذكورش تا روز قيامت اختصاص 

 13داده است چنانكه علامه مجلسى در بحار الانوار جلد 

 كند كه پيامبر )ص( فرمود: از ابن مسعود روايتى نقل مى

)ع( از طرف خدا پذيرفته شد، جبرئيل وقتى كه توبه آدم 

بحضور آدم آمد و گفت: اى آدم حياك اللّٰ و بياك آدم گفت: 

را ميدانم )يعنى زنده بدارد ترا( « حياك اللّٰ »اما معنى 

 «0» چيست؟« بياك»ولى 

______________________________ 
 باشد. )بر وزن رضا( مى« لحى»لحيه مفرد است، جمع آن  -(1)

بياك اللّٰ يعنى خدا ترا خندان سازد در بعضى از روايات ذكر شده كه حضرت  -(0)

 -آدم در اين موقع خنديد با اينكه پس از كشتن

  46تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

سپس به سجده رفت وقتى كه سر از سجده برداشت عرض كرد: 

پروردگارا بر جمال و زينتم بيفزا! صبح كه شد خود را 

ديد، دستش را به ريش خود زد بخود گفت  صاحب ريش سياه

)يا جبرئيل گفت(: اينست جمال و زينتى كه تو و 

 اند. فرزندان تو تا روز قيامت به آن آراسته شده



شود كه جمال كرامت از طرف خدا  از اين حديث استفاده مى

براى آدم و فرزندان ذكورش تا روز قيامت ادامه دارد 

زينتش براى مرد، غالبا  كه عبارت از ريش است كه بحساب

 شود. تعبير مى« محاسن»در فارسى از آن به 

 حكمت نيست دستورهاى دينى بى

در ميان مسائل مذهبى از مسائلى كه از نظر مذهبى حرام 

باشد، زيرا اين عمل از طرف شارع،  است، تراشيدن ريش مى

نهى شده و از گناهانى است كه مشمول عقاب و كيفر الهى 

  گذار اين تعاليم و احكام شارع قانون است چه آنكه

______________________________ 
فرزندش مدت صد سال نخنديده بود و مطالب ديگرى نيز در اين زمينه در كتاب  -

 خاطر نشان شده است.« بيا»و مجمع البحرين ماده  13ص  -4بحار الانوار ج 

  47تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

داند كه  اياى امور، اطلاع دارد مىكه به ويژگيهاى و مز

اى است كه دفع آن واجب است و  تراشى مفسده در عمل ريش

با علم سرشار خود، ديده است كه مصلحت و فايده دنيوى 

 و اخروى بستگى به ترك اين عمل دارد.

تمام اوامر و نواهى خداوند، از روى حكمت و بينش است؛ 

ارتكاب آن آنچه كه شارع حرام كرده است، حتما در 

حرام، مفسده و زيانى هست كه شارع خواهان آنست كه با 

آن زيان را از انسانهاى معتقد دور سازد « حرام»لفظ 

حكمت نيست( از عقائد  اين مطلب )هر حكمى از شرع بى

شيعه دوازده امامى است گرچه نيروى درك ما از درك 

 تراش نيز از باشد، موضوع ريش تمام فلسفۀ احكام عاجز مى

اين قانون مستثنى نيست، بيان حرمت اين عمل و 

بردارى از مفسده و زيان اين عمل را خاطر نشان  پرده

 خواهيم كرد.

ما با فرياد ميخوانيم هر مسلمانى را كه پايبند به 

تَعٰالَوْا إِلىٰ كَلِمَةٍ  دين است و با ما مشمول خطاب اين آيه است
لّٰ نَعْبُدَ إِلَّ اللّٰهَ

َ
  : بيائيد بسوى سخنىسَوٰاءٍ بَيْنَنٰا وَ بَيْنَكُمْ أ

  48تراش ريش از نظر اسلام، ص: 



برويم كه بين ما و شما يكسان است كه جز خدا را 

 «1» نپرستيم

و با ما در اقرار به وجود آخرين پيامبران، حضرت رسول 

اسلام صلٰى اللّٰ عليه و آله و سلٰم كه قرآن بر او اكرم 

نازل شده، شريك است و اعتراف بهمه آنچه به پيامبر 

صلٰى اللّٰ عليه و آله و سلٰم از طرف خدا رسيده دارد و 

ميداند كه بعد از امروز، روز ديگرى )روز قيامت( هست 

رْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُ ُّ ذٰاتِ حَمٍْ  حَمْلَهٰا وَ كُ ُّ مُرْضِعَةٍ عَمّٰ  فيه يَوَْ  تَرَوْنَهٰا تَذْهَُ   كه
َ
ا أ

اسَ سُكٰارىٰ وَ مٰا هُمْ بِسُكٰارىٰ وَ لٰكِنَّ عَذٰابَ اللّٰهِ شَدِيد    :تَرَى النّٰ

روزى كه شير دهنده، بچه شير خوار خود را فراموش كند، 

و هر زن باردار، بار خود را بگذارد و ببينى مردم 

 ست نيستند بلكه عذاب خدا سخت استمستند در صورتى كه م

«0». 

اين روز، روز حشر و نشر و حساب و كتاب و كيفر و 

پاداش است؛ بايد ما مسلمانانى كه اعتقاد به اين 

موضوعات داريم از مسائل مذهبى پرت نباشيم، توجه 

داشته باشيم كه اين مسائل از طرف اسلام است؛ خود در 

 آورده نيست،

______________________________ 
 .39سوره آل عمران آيه  -(1)

 0سوره حج آيه  -(0)

  49تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

درست است كه اينگونه مسائل براى غير مسلمانان 

اى ندارد ولى ما كه معتقد به اصول اسلامى هستيم  فايده

بايد با دقت عميق به ادله و براهين قاطع دين خود 

بياموزيم؛ اينك وقت آن  بنگريم تا درسهاى دينى را

تراشى، با  رسيده است كه به دليلهاى مسأله حرمت ريش

 بررسى عميق كه همگان را قانع كند بپردازيم.

  «پايان مقدمۀ كتاب»

  51تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

 ]فصلهائى در[ ادله فقهى حرمت تراش ريش ]و غير آن[



 براى مسأله حرمت ريش به چند دليل از ادله فقهى

شود كه ما در اينجا در ضمن چند فصلى  اسلامى، استدلال مى

 كنيم: نظر خوانندگان را به آن ادله جلب مى

 تراشى )فصل اول( قرآن و مسئلۀ ريش

اى كه حكم تكليفى اين  مخفى نباشد كه اينك درباره ادله

مسأله را از آن ادله استفاده كنيم گفتگو بميان 

شود كه  دله استفاده مىآوريم بعبارت ديگر از اين ا مى

 تراشى حرام است يا نه؟! ريش

  50تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

از قول شيطان  111قرآن مجيد در سوره نساء آيه  -1

هُمْ وَ  بردارى ميكند كه برنامه او اينست پرده يَنَّ مَنِّ هُمْ وَ لَُ نَّ ضِلَّ وَ لَُ
نْعٰ  كُنَّ آذٰانَ الَْ هُمْ فَلَيُبَتِّ رُنَّ خَلْقَ اللّٰهِلََمُرَنَّ هُمْ فَلَيُغَيِّ يعنى شيطان  اِ  وَ لََمُرَنَّ

اندازم، و در آرزو  ميگويد: حتما بشر را به گمراهى مى

افكنم و به آنان فرمان دهم كه گوشهاى چهار پايان  مى

و آنان را امر ميكنم كه خلقت و  «1» را بشكافند

 آفرينش خدا را تغيير دهند.

تراشى  آيه براى مسئلۀ حرمت ريشراه استدلال به اين 

 نياز به دو مقدمه دارد.

ثابت كنيم كه تراشيدن ريش، تغيير دادن خلقت خدا  -1

است )در نتيجه طبق آيه از اوامر شيطانى است و حرام 

 باشد(. مى

ثابت كنيم كه هر تغيير خلقت حرام است و عمل  -0

شيطانى است جز مواردى كه با اينكه تغيير دادن خلقت 

ست طبق ادله ديگر از طرف شارع رخصت بر جواز آنها ا

 داريم.

______________________________ 
 و بر خود حرام كنند كه از مراسم جاهليت بود. -(1)

  52تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

اى در اين مطلب نيست كه  اما مقدمه اول: ظاهرا شبهه

طورى خلق تراشى، تغيير خلقت است )خداوند مردها را  ريش



شود( مخصوصا با در  كرده كه در صورتشان مو روئيده مى

نظر گرفتن اينكه در مقدمه خاطر نشان شد كه خداوند در 

صورت حضرت آدم )ع( بعنوان زينت، ريش رويانيد و لازمه 

خلقت آدم به اين هيئت خاص آنست كه فرزندان ذكورش تا 

ن روز قيامت اين هيئت را نگه دارند و چنانچه در آ

تصرف كنند، تغيير خلقت در غير مواردى كه رخصت داده 

 اند. شده كرده

رُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ» اما مقدمه دوم جمله )امر ميكنم خلقت  «فَلَيُغَيِّ

خدا را تغيير دهند( عام يا مطلق است شامل هر گونه 

تغيير خواهد شد جز آن تغييرهائى كه دليلى بر جواز 

اند  ن عام، تخصيص خوردهآنها داريم و باصطلاح از اي

مانند ختنه كردن و ناخن گرفتن و موى سر تراشيدن و 

ها و تخصيصات، اين  ... همانگونه كه در ساير عموم

 «1» برنامه هست

 اشكال و پاسخ آن

  اگر كسى اشكال كند كه ما مقدمۀ اول را يعنى اينكه

______________________________ 
 «/كبرى»و مقدمه دوم بمنزله « صغرى»مقدمه اول به منزله  -(1)

  53تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

 تراش تغيير خلقت است قبول نداريم! ريش

كوبى( و نتف و تنمص  پاسخ آنكه: شما در مسأله وشم )خال

)چيدن و ازاله موهاى بدن( چه ميگوئيد، اين سه كار 

ريش  -بطور قطع تغيير خلقت است، بنا بر اين چرا تراش

اگر  «1» تِلْكَ إِذاً قِسْمَة  ضِيزىٰ   در تغيير خلقت نباشد فداخل 

بندى ما اينطور باشد كه آن سه را تغيير خلقت  تقسيم

بدانيم ولى تراش ريش را تغيير خلقت ندانيم تقسيم 

 ايم. ناهنجار و ناپسند كرده

بعلاوه حديث نبوى مشهور شامل اين تغيير )تراشيدن ريش( 

عالم بزرگوار شيخ ابو الفتوح  خواهد شد، اين حديث را

 رازى )ره( در تفسير خود نقل كرده كه:



لعن رسول اللّٰ )ص( الواشمة و المستوشمة و المفلجات و 

كوب و زنى كه  المغيرات: رسول خدا )ص( لعنت كرد زن خال

  اين عمل در بدن او ميشود و زنانى كه اطراف دندانهاى

______________________________ 
تراشى است  اش كه حرمت ريش قتى كه صغرى و كبراى قضيه درست بود، نتيجهاست و

 باشد. صحيح مى

 )اينست آن هنگام، تقسيم ناهنجار( 01نجم آيه  -(1)

  54تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

تراشند كه بين دندانهاى آنها فاصله  افراد را مى

 بيافتد و زنانى كه تغيير خلقت ميدهند.

زنانى هستند كه با « واشمات»اد از گويد: مر سپس مى

كوبى  كنند تا آن محل خال كوبى مى سوزن زنى و وسائلى خال

زنانى هستند كه اين « مستوشمات»شود منظور از  سبز مى

 شود. كار در جسم آنها انجام مى

دهند كسانى هستند كه  آنان كه خلقت خدا را تغيير مى

لال كرده و حكم خدا را تغيير داده يعنى حرام خدا را ح

نمايند چه آنكه خداوند متعال براى  حلال خدا را حرام مى

مردم چهار پايان را آفريد تا از آنها استفاده كنند 

ولى خودشان آنها را بر خودشان با عنوان سائبه و 

  حرام كردند «1» بحيره و ...

______________________________ 
هاى خرافى خود  وانات را با برنامه( مردم زمان جاهليت و كافر بعضى از حي1)

اشاره  120كردند همانگونه كه قرآن در سوره مائده آيه  بر خودشان حرام مى

اش ماده بود؛ گوشش  كرده آنان شترى را كه پنج شكم زائيده بود اگر پنجمين بچه

بردند و گوشتش را براى زنان  شكافتند و در حين كشتن نام خدا را نمى را مى

 ودند، نام اين شتر را/حرام كرده ب

  55تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

 )پايان كلام شيخ رازى(.

در كتاب مفتاح الكرامه از ابن ادريس نقل شده كه لعن 

النبى )ص( الواصلة و المستوصلة )اى فى الشعر( و 

الواشمة و المستوشمة و الواشرة و المؤتشرة أي ترقيق 

نى را كه موى الاسنان: يعنى پيامبر )ص( لعنت كرد ز

ديگرى را بموى زنى وصل ميكند و زنى را كه اين عمل در 

شود و باز لعنت كرد آن زنى را كه خالكوبى  موى او مى



ميكند و زنى را كه عمل خالكوبى در بدن او انجام 

تراشد  ميشود و زنى را كه اطراف دندانهاى افراد را مى

ب )كه بين دندانهاى آنها فاصله بيافتد چه آنكه عر

گرفتند( و زنى  جاهلى پيوستگى دندانها را بفال بد مى

 شود. كه اين عمل در بدن او انجام مى

  علامه حلى در كتاب منتهى به جمهور و بزرگان از

______________________________ 
آورد آن را  درپى بچه ماده مى گذاشته بودند، يا حيوانى كه دو شكم پى« بحيره»

گذاشته « سائبه»و بر خود حرام ميدانستند و نام آن را كردند  وقف بتكده مى

 بودند ... توضيح اين مطلب را در تفاسير بخوانيد.

  56تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

اند پيامبر )ص( لعنت كرد:  علماء نسبت داده كه گفته

زنى كه موى زنى را به موى  -1)هفت دسته از زنان را( 

ين عمل در موى او زنى كه ا -0زن ديگر وصل ميكند 

كنند  زنى كه به امر خودش مويش را مى -9انجام ميشود 

تراشد كه آنها را تيز كرده و  زنى كه دندانها را مى -1

زنى كه اين عمل در  -5بين آنها فاصله اندازد 

زنى كه با سوزن زدن و  -3دندانهاى او انجام ميشود 

بدن زنى كه اين عمل در  -4سرمه و ... خالكوبى ميكند 

 «1» او واقع ميشود

اى از علماى اهل تسنن و شيعه مانند زمخشرى و  *** عده

اند كه كندن موى ابرو، تغيير  نيشابورى و فيض، گفته

خلقت است، آنگاه زمخشرى به حديث نبوى مشهور تمسك 

  كرده كه لعن اللّٰ الواشرات المغيرات لخلق اللّٰ 

______________________________ 
رسول اللّٰ )ص( الواصلة و المستوصلة و المنتوف شعرها بأمرها و الواشرة  ( لعن1)

التى تبرد الاسنان لتحدها و تفلجها و المستوشرة التى يفعل ذلك بها باذنها و 

الواشمة التى تغرز جلدها بابرة ثم تحشوها كحلا و المستوشمة التى يفعل بها 

 ذلك

  57تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

زنانى را كه دندان تيز كرده و بين دندانها  : خداوند

دهند، لعنت  اندازند و خلقت خدا را تغيير مى فاصله مى

  كرده است



علامه شيخ انصارى صاحب مكاسب نيز اين روايت نبوى را 

كتاب مكاسب محرمه از على بن « تدليس الماشطة»در باب 

 غراب از امام صادق )ع( نقل كرده است.

 اند كه لفظ تغيير در آيه تصريح كردهبعضى از علما نيز 
رُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ( كه  -شامل هرگونه تغيير جز آن تغييرهائى )فَلَيُغَيِّ

از طرف خدا و رسول در انجام آنها رخصت داده شده 

 شود. مى

 اشكال ديگر و پاسخ آن

اند استدلال به آيه مورد بحث ناتمام است  بعضى گفته

رُنَّ خَلْقَ اللّٰهِفَلَ » زيرا اگر عموم جمله را در آيه اخذ كنيم  «يُغَيِّ

و بگوئيم تغيير خلقت حرام است، تخصيص اكثر لازم آمده 

و در نظر انديشمندان، هرگاه حكيمى، مطلبى را بصورت 

عام بگويد، آنگاه اكثر افراد آن عام را استثناء كند، 

  تخصيص

  58تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

ر حكيم، بخصوص بر خداوند كه اكثر است و اين كار ب

 باشد. حكيم على الاطلاق است، قبيح و ناپسند مى

پاسخ آنكه: تخصيص اكثر افراد عام، وقتى ناپسند است 

كه در تحت عام، افراد نادر و كمى قرار گيرند، ولى در 

محل بحث چنين نيست، چه آنكه در تحت عموم تغيير خلقت، 

مانند قطع كردن  مصاديق و افراد زيادى باقى ميمانند

گوش در آوردن چشم بريدن بينى و شكافتن زبان و قطع 

 كردن عورت و كشيدن تخمها و ...

*** بنا بر اين استدلال به آيه مذكور براى حرمت 

مانع است از اينرو جماعتى از بزرگان علم،  تراشى بى ريش

و صاحب وافى و علامه كاظمى و  «1» مانند صاحب حدائق

ج محمد حسن كبه و فقيه بزرگوار سيد شيخ حائرى و حا

محمد كاظم يزدى )اعلى اللّٰ مقامهم( به اين آيه براى 

  تراشى حرمت ريش

______________________________ 
( صاحب حدايق گويد: ظاهر لفظ تغيير خلقت، تغيير حسى است گرچه رواياتى 1)

 ترجمم -(514ص  1وارد شده كه مراد تغيير دين خدا است )حدائق ج 

  59تراش ريش از نظر اسلام، ص: 



 اند. تمسك كرده

 رفع توهم

ايراد و توهم شده كه منظور از تغيير خلقت در آيه، 

تغيير معنوى است، يعنى از اوامر شيطان اين ستكه مردم 

را امر ميكند احكام دين را كه مطابق با فطرت و خلقت 

 باشند تغيير دهند نه تغيير خلقت جسمى. بشر مى

پاسخ آنكه: از آيه بقرينه صدر و ذيلش استفاده ميشود 

كه منظور، تغيير خلقت ظاهرى است اما قرينه صدر آيه؛ 

كُنَّ » از اينرو است كه جمله ها يا گوشهاى چهار  )بينى «فَلَيُبَتِّ

پايان را بشكافند( ظاهر در امور خارجى است كه از او 

ينى بعضى باشد بخصوص با توجه به اينكه ب امر شيطان مى

همانگونه  «1» اى دارد از حيوانات در اصل خلقت بريدگى

كه علامه طبرسى )ره( در تفسير خود خاطر نشان ساخته 

است و همينطور شكافتن گوشهاى چهارپايان )همانگونه كه 

 صاحب مجمع البحرين گفته است(.

پرواضح است كه اين دو ظاهر در اراده فعل خارجى است 

 ر آنكه مردم جاهليت و پيرو شيطان؛نه امر معنوى، بخاط

______________________________ 
 بريدن بينى باشد «فَلَيُبَتِّكُن  » ( بنابراين كه يكى از معانى1)

  61تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

اش ماده  زائيد و پنجمين بچه وقتى كه شترى پنج شكم مى

 بود آن را بر خود حرام ميكردند.

تغيير »آيه، از اينرو است كه جمله اما قرينه ذيل 

ظاهر در تغيير حسى تكوينى است نه معنوى تشريعى « خلق

كه بمعنى خصوص تغيير احكام دين باشد، و بفرض اينكه 

قبول كنيم كه منظور تغيير معنوى است، مسأله ريش هم 

از دين است )زيرا ديندار؛ تصرف غير مأذون و بعبارت 

، پس استدلال به آيه براى كند( ديگر تغيير تشريعى نمى

 مانع خواهد بود )و اللّٰ العالم(. حرمت تراش ريش؛ بى

يكى از آيات قرآن كه به آن براى حرمت  -0*** 

ةَ إِبْرٰاهِيمَ حَنِيفاً  شود اين آيه است تراشى؛ استدلال مى ريش بَعَ مِلَّ  وَ اتَّ

از اين  «1» يعنى پيروى از آيين ابراهيم خداپرست كن



شود كه پيروى از روش  ابه آن استفاده مىآيه و مش

  ابراهيم

______________________________ 
 35سوره بقره، آيه  195و آياتى مشابه آن مانند آيه  105سوره نساء آيه  -(1)

 سوره نحل )مترجم(. 109سوره انعام آيه  131سوره آل عمران، آيه 

  60تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

 واجب است.

ير على بن ابراهيم قمى از امام صادق عليه در تفس

« حنيفيه»السلام نقل شده كه فرمود: خداوند بر ابراهيم 

يعنى ده چيز كه مظهر پاكى و پاكيزگى است دستور داد، 

كه پنج قسم آن در سر و پنج قسم آن در بدن است، آن 

 پنج چيز كه در سر است عبارتست از:

گذاردن ريش، ازالۀ  هاى موى سبيل(، گرفتن شارب )زيادى

موى بدن، مسواك و تخليه كردن لاى دندانها، و آن پنج 

چيز كه در بدن است عبارتست از: ختنه؛ گرفتن ناخن، 

 غسل جنابت، زدودن موهاى بدن و تطهير با آب.

جزء آئين ابراهيمى « اين دستورهائى كه بنام حنيفيه

 است، نسخ نشده و تا روز قيامت، نسخ نخواهد شد اينست

ةَ إِبْرٰاهِيمَ حَنِيفاً  فرموده خداوند در قرآن بَعَ مِلَّ  .«1» وَ اتَّ

( از طرق روايات 13علامه مجلسى در بحار الانوار جلد )

اهل تسنن، و صاحب وسائل در كتاب وسائل از مجمع بنقل 

 اند. از تفسير قمى همين مطلب را خاطر نشان ساخته

______________________________ 
 022ص  1مع البيان ج مج -(1)

  62تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

راه استدلال به اين آيه از اين رواست كه: اين امور 

دهگانه كه از آئين ابراهيم است تا روز قيامت، استوار 

شود، خاتم پيامبران رسول اكرم  است و نسخ نشده و نمى

اسلام صلى اللّٰ عليه و آله مأمور است كه از آئين حنيفيه 

ابراهيم پيروى كند و امت خود را به پيروى از اين 

آئين دعوت نمايد، از جمله اين ده دستور؛ گرفتن شارب 

 و گذاردن ريش )يعنى نتراشيدن آن( است.



اگر كسى اشكال كند و توهم نمايد كه چون روايت حنيفيه 

 مشتمل بر امور مستحبى )مانند ناخن گرفتن و مسواك ..(

ق همه را به استحباب حمل هست پس بحكم وحدت سيا

 كنيم. مى

پاسخ آنكه اولا در ضمن اين ده دستور غسل جنابت قرار 

هاى  و ثانيا تفكيك بين جمله «1» گرفته كه واجب است

روايتى كه بعضى از آنها مستحب است و بعضى واجب؛ در 

  و ظهور امر «0» فقه اسلامى، مطلب نادر و ناپسند نيست

______________________________ 
 براى نماز -(1)

 مانند فرموده امام )ع(: اغسل للجمعة و الجنابة كه/ -(0)

  63تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

بَعَ( در وجوب، در آن دستورهائى كه رخصتى در انجام و  )وَ اتَّ

تركش از طرف شرع بما نرسيده واضح است و مخفى نيست، 

 كنيم. بنا بر اين از وجوب: بدون قرينه عدول نمى

______________________________ 
اولى مستحب و دومى )براى نماز( واجب است در عين حال در رديف هم قرار 

 مترجم -اند گرفته

  64تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

 تراشى )فصل دوم( روايات و مسأله ريش

روايات متعددى از ائمه اطهار )ع( به ما رسيده كه بر 

دلالت دارند، در اينجا به بيان چند حرمت تراشيدن ريش، 

 پردازيم: روايت مى

 است« مثله»تراشى از اقسام  ريش -1

« جعفريات»يكى از آن روايات، روايتى است كه در كتاب 

نقل شده است؛ قبل از آنكه به ذكر و بيان آن روايت 

« جعفريات»بپردازيم، مناسب است راجع به اعتبار كتاب 

 اندكى سخن بميان آوريم:

  65تراش ريش از نظر اسلام، ص: 



كتاب جعفريات، تأليف موسى فرزند اسماعيل بن موسى بن 

جعفر عليه السلام است، شبهه و ترديدى نيست كه اين 

 باشد. كتاب در اعلى مرتبه وثاقت و اعتبار مى

علامه نجاشى گويد: اسماعيل فرزند موسى بن جعفر عليه 

انجا داراى فرزندانى السلام در مصر سكونت داشت و در هم

شد؛ او چندين كتاب داشت كه در آن كتب از پدر و اجداد 

كرد، قسمتى از كتابهاى او عبارتند  خود نقل روايت مى

 از:

كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج؛ 

كتاب الجنائز؛ كتاب الدعاء، كتاب السنن و الآداب و 

به ما خبر داد كه ابو  كتاب الرؤيا. حسين بن عبيد اللّٰ 

محمد سهل بن احمد خبر داد ما را كه، على بن محمد ابن 

محمد بن اشعث بن محمد كوفى گفت: موسى بن اسماعيل بن 

موسى بن جعفر )ع( بما خبر داد كه پدرم )اسماعيل( از 

 كتب خودش براى ما حديث ميكرد )پايان كلام نجاشى(.

  اب معالم ابنعلامه مامقانى عين اين مطلب را از كت

  66تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

كند. عالم بزرگوار ابن داود قمى،  شهر آشوب نقل مى

اسماعيل بن موسى بن جعفر عليه السلام را در شمار 

اصحاب پدرش )امام هفتم( آورده و بر علم و فضل و 

فقاهت و حسن عقيده و شايستگى او به تأليفات و 

 است.كتابهاى او، استدلال كرده 

خاطر نشان شده: وقتى كه « صفوان بن يحيى»در ترجمه 

اسماعيل بن موسى بن جعفر در مدينه از دنيا رفت، امام 

صادق )ع( براى او حنوط و كفن فرستاد و به موسى بن 

اش نماز  اسماعيل بن موسى )ع( امر كرد كه بر جنازه

بخواند، اين احترام، دليل بر عظمت و وثاقت اسماعيل 

 بن اسماعيل( است. )و موسى

شيخ مشايخ ما در اجازه يعنى حاجى نورى در خاتمۀ 

مستدرك حق مطلب را در ترجمه موسى بن اسماعيل بن موسى 

بن جعفر )ع( ادا كرده است، كسى كه شرح حال موسى بن 

 اسماعيل را طالب است به آن كتاب رجوع كند.



بطور آشكار از كتب قديم و جديد و تتبع كلمات استفاده 

تأليف موسى بن اسماعيل در « جعفريات»شود كه كتاب  مى

 اعلى مراتب اعتبار است.

از علمائى كه قائل به اعتبار اين كتاب است و به آن 

  اعتماد

  67تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

كرده است، زعيم عاليقدر سلطان المحققين، استاد 

ى بزرگوار مرحوم آيت اللّٰ العظمى سيد ابو الحسن اصفهان

)اعلى اللّٰ مقامه( است، معظم له در احكام اموات در 

مسأله نقل ميت از مكانى به مكان ديگر بحث ميكرد، 

مايل به اين فتوا بود كه نقل ميت از مكانى به مكان 

ديگر بطور مطلق جايز است؛ من كتاب جعفريات را به 

محضرش ارائه دادم و عرض كردم كه در اين كتاب رواياتى 

فتوا هست، از جمله روايتى را ارائه دادم  در منع اين

 كه مضمونش اين است:

مردى در سر يك فرسخى كوفه در روستائى مرده بود، 

جنازۀ او را به كوفه حمل كردند؛ اين مسأله را از على 

)ع( پرسيدند، حضرت با بيان و گفتار خشن فرمود: اجساد 

 خود را در محل موتشان دفن كنيد، همانند يهود نباشيد

هاى خود را به بيت المقدس براى دفن حمل  كه جنازه

 «1» كنند مى

______________________________ 
( ... ان رجلا مات بالرستاق على رأس فرسخ من الكوفة فحملوه الى الكوفة 1)

فرفع ذلك الى على بن ابى طالب )ع( فانهكهم عقوبة ثم قال ادفنوا الاجساد فى 

 عل اليهود بنقل الموتى الى بيت المقدس.مصارعهم و لا تفعلوا كف

  68تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

مرحوم آيت اللّٰ سيد ابو الحسن )ع( عرض مرا پسنديد و بر 

وسيلة »آن اعتماد كرد از اينرو اخيرا در كتاب 

 فرمايد: در باب مجوزات نبش اشكال كرده مى« النجاة

ت كرده از مواردى كه نبش قبر جايز است: اگر كسى وصي

باشد كه قبل از دفن، مرا در يكى از مشاهد مشرفه دفن 

كنيد؛ اگر از روى گناه يا جهل يا فراموشى در مكان 



ديگرى او را دفن كردند، نبش قبر او و نقل دادن جنازۀ 

 او به محل مورد وصيتش جايز است.

يا وصيتى اصلا نكرده باشد، سپس ميفرمايد بنظر من در 

يان و جهل و نسيان( تأمل و اشكال همه اين سه صورت )عص

است؛ گرچه بين اين سه صورت تفاوت است اشكال سومى 

بيشتر است سپس دومى، سپس اولى )پايان كلام مرحوم سيد 

 ابو الحسن(

غرض از بيان اين مطالب طولانى اين بود كه كتاب 

جعفريات در اعتبار، كمتر از كتاب كافى نيست، و گواهى 

مطلب، براى ما در اعتماد كردن  علماى بسيارى بر اين

 به روايات اين كتاب كافى است.

  69تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

*** در اين كتاب، روايتى نقل شده كه دلالت بر حرمت 

 كند سند آن روايت از اين قرار است: تراشيدن ريش مى

محمد بن محمد بن اشعث كوفى از ابو الحسن موسى بن 

كند كه جد  ر )ع( نقل مىاسماعيل بن موسى بن جعف

بزرگوارش امام سجاد عليه السلام از على عليه السلام 

 كند كه پيامبر صلى اللّٰ عليه و آله و سلم فرمود: نقل مى

:  حلق اللحية من المثلة و من مثل فعليه لعنة اللّٰ

از رحمت خدا  «1» است« مثله»تراشيدن ريش از اقسام 

 كند.« مثله»دور باشد كسى كه 

تراشى از  صه راه استدلال به اين روايت اينكه: ريشخلا

است و كسى كه بجاآورنده « مثله»مصاديق و اقسام 

باشد مشمول لعنت خدا است، شامل شدن لعنت خدا « مثله»

بر كسى بخاطر عملى، حاكى است كه آن عمل مورد غضب خدا 

است و عامل آن مشمول عقوبت )دورى از رحمت خدا( خواهد 

  تعبير، دلالت رسائى بر حرمت تراشيدش ريششد و همين 

______________________________ 
 ( مثله عبارتست از قطع كردن بينى يا لب يا گوش يا انگشتان و ...1)

  71تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

هست دارد و ترديدى در حرمت « مثله»كه از اقسام 

ود، نيست و اگر تراشيدن ريش از اقسام مثله نب« مثله»



بشمار « مثله»رسول خدا )ص( آن را جزء مصاديق 

 آورد. نمى

علامه مجلسى در كتاب بحار جلد ششم از تفسير مجمع 

البيان نقل ميكند: هنگامى كه رسول خدا بعد از جنگ 

اى از اصحاب، از جمله عمويش  احد مشاهده كرد كه عده

)از شدت  «1» اند كرده« مثله»حمزه عليه السلام را 

 ى( فرمود:ناراحت

اگر خدا ما را بر دشمنان مسلط كند آنها را مثله 

 خواهيم كرد ...

از وصاياى على عليه السلام به امام حسن عليه السلام 

گاه كسى را  اى فرمود: فرزندم! هيچ است كه در ضمن خطبه

مثله نكن زيرا من از جد شما رسول خدا صلى اللّٰ عليه و 

يمثل بالرجل و لو بالكلب آله شنيدم كه فرمود: و لا 

« مثله»العقور: مسلمان كسى را حتى سك گزنده را 

كند )از اين تعبيرات در روايات استفاده حرمت قطعى  نمى

 شود(. مى« مثله»

*** 

______________________________ 
نقل شده كه كفار جماعتى از مسلمانان را مثله كردند،  3( نيز در بحار ج 1)

 را بيشتر از همه مثله نمودند.ولى حضرت حمزه 

  70تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

 مسخ ريش تراشان و تابندگان سبيل -2

تراش روايت حبابه  يكى از روايات داله بر حرمت ريش

ص  1والبيه است، اين روايت در كتاب اصول كافى )ج 

 ( نقل شده است.913

قبل از آنكه به بيان و مراد روايت مزبور بپردازيم؛ 

در اينجا مناسب است درباره اعتبار كتاب كافى، مطالبى 

 خاطر نشان شود:

نياز از  اعتبار كتاب كافى )اصول و فروع و روضه آن( بى

تلو قرآن  بيان و شرح است، چه آنكه كتاب كافى تالى

باشد و نخستين كتابى است كه از كتب اربعه شيعه  مى

و المسلمين دوازده امامى است، اين كتاب را ثقة الاسلام 

محمد بن يعقوب كلينى )رضوان اللّٰ تعالى عليه( از اصول 



صحيحه در زمان غيبت صغرى )به نيابت از سفيران 

چهارگانه امام عصر )ع(( در مدت بيست سال تأليف كرده 

 «1» است

______________________________ 
در بزرگوارش قمرى يعنى همان سالى كه پ 032حضرت ولى عصر )عج( در سال  -(1)

سال كه دوران غيبت صغرى  42از دنيا رفت از نظرها ناپديد گرديد طى حدود 

 بود، حضرت بوسيله/

  72تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

ترين و نيكوترين  اين كتاب مهمترين و جامعترين و متقن

كتاب اماميه اثنى عشرى است كه شيعۀ دوازده امامى 

حكام، به آن مراجعه اعتماد بآن دارد و در مسائل و ا

كند، از آنجا كه مؤلف كافى يعنى محمد بن يعقوب با  مى

سفراى امام )ع( ارتباط شديد داشت و در امور؛ مراجعه 

كرد، بعيد است كه اين كتاب را بر  كامل به آنها مى

آنها عرضه نكرده باشد و آنها هم امام )ع( را به اين 

 كتاب مطلع نكرده باشند.

كنيم كه امام عصر )ع( به اين  شف مىاز همين مسير، ك

كتاب راضى بوده و آن را امضاء كرده است، اگر راضى به 

گرچه با واسطه شدن  -اين كتاب نبود، در شرائط امكان

كرد با توجه  آن را ردع و طرد مى -يكى از سفيرانش باشد

به اينكه امام )ع( اطلاع داشت و حافظ شرع و شريعت 

 است.

______________________________ 
چهار نفر از نواب و سفرايش بنامهاى: عثمان بن سعيد، محمد بن عثمان، حسين 

 بن روح و على بن محمد سمرى با مردم تماس داشت.

 مترجم

  73تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

اى  وقتى كه كتاب كافى در موقعيت و اهميت فوق العاده

باشد قرار كه مرجع احكام و اعمال و افعال شيعيان 

رفت و ردعى از  داشت و از مهمترين كتب آنها بشمار مى

فهميم كه اين كتاب مورد  طرف امام درباره آن نبود مى

 تقرير و امضاى امام )ع( قرار گرفته است.



منظورم اشاره به سخن معروف الكافى كاف لشيعتنا )كتاب 

كافى براى شيعيان ما كافى است( و تصحيح اين جمله 

آنكه دانسته نشده كه آيا اين جمله از گفتار نيست، چه 

امام معصوم است يا نه )اگر بگوئيم علم به كذب اين 

نسبت نداريم( بلكه منظورم اين است كه: على القاعده 

كتاب با اين مهمى را به امام عصر عليه السلام عرضه 

اند و امام آن را امضا نموده است، بهر حال  كرده

آن بسان آفتاب در وسط روز،  اعتبار اين كتاب و صحت

 روشن است.

گونه سخنى درباره كتاب كافى جز سخن علامه  بلكه اگر هيچ

بحر العلوم )اعلى اللّٰ مقامه( نباشد براى ما كافى است، 

  پس از ذكر حديث نبوى مشهور «1» آن مرحوم

______________________________ 
 ل.بنقل محدث نورى )ره( در مستدرك الوسائ -(1)

  74تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

كه خداوند براى اين امت در ابتداى هر صد سالى، كسى »

انگيزاند تا دين اسلام را از )شوائب و عوارض  را مى

گويد: اينكه ابن اثير و غير او  مى« خارجى( تجديد كند

از علماى اهل تسنن گويند: ثقة الاسلام كلينى در قرن 

زده امامى است، سخن حقى است سوم، مجدد مذهب شيعه دوا

كه خداوند آن را در زبان آنها جارى ساخته است، كسى 

كه به كتاب كافى توجه و تدبر كند، اين سخن را تصديق 

خواهد كرد و ميداند كه كلينى )ره( مشمول حديث نبوى 

 باشد. مذكور است و مجدد مذهب شيعه در قرن سوم قمرى مى

نظير و عام  يم و بىزيرا كتاب كافى، كتاب بسيار عظ

المنفعه است و بر ساير كتب حديث از نظر حسن ترتيب و 

جامعيت و تهذيب و شمول مسائل اصولى و ... برترى 

دارد، و محتوى اكثر رواياتى است كه از ائمه اطهار 

)ع( رسيده است، بعلاوه تأليف اين كتاب در عصر غيبت 

بوده صغرى در مدت بيست سال در زمان سفراى امام )ع( 

همانگونه كه علامه نجاشى به اين مطلب تصريح كرده است. 

)شانزده هزار و صد و نود و نه(  13133اين كتاب داراى 

  حديث

  75تراش ريش از نظر اسلام، ص: 



است چنانكه اين مطلب را از علامه حلى )ره( نقل 

 اند. كرده

گويد: محتويات كتاب كافى « ذكرى»شهيد اول در كتاب 

 مجموع محتويات صحاح ششگانۀ اهل تسنن است زيادتر از

 كتاب است. 90و داراى  «1»

*** نتيجه اينكه كتاب كافى در اعلى مرتبه اعتبار 

است، ديگر نيازى به ادامه سخن نيست منظور وجود 

تراشى  روايتى در اين كتاب است كه دلالت بر حرمت ريش

دارد، نظر به اينكه اين روايت مشتمل بر ادله امامت 

هست، تمام آن را بعنوان تيمن و تبرك با ذكر سند )از 

 رسانم: خودم تا امام( بنظر خوانندگان مى

براى حقير طرق بسيارى تا امام )ع( كه چه بسا به 

رسد در اخذ روايات دارم، كه  پنجاه و پنج واسطه مى

ترين آنها آنست كه از استاد بزرگوارم  بهترين و متقن

  زعيم عاليقدر

______________________________ 
صحاح سته اهل تسنن عبارتند از: صحيح مسلم، صحيح بخارى، صحيح ترمذى،  -(1)

 صحيح ابن ماجه، صحيح ابى داود و صحيح نسائى.

  76تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

شيعه مرحوم آيت اللّٰ العظمى سيد ابو الحسن اصفهانى 

خ اجازه خود كنم كه او از شي )اعلى اللّٰ مقامه( نقل مى

علامه اصولى و رجالى شيخ فتح اللّٰ نمازى )اصفهانى( و از 

علامه بزرگوار مرحوم سيد حسن فرزند علامه سيد هادى 

 كند. كاظمى نقل مى

من )مؤلف( داراى اجازه شفاهى و كتبى از آيت اللّٰ العظمى 

سيد حسن صدر )ره( هستم به اين ترتيب: عن الامام 

مد النراقى، عن العلامة الانصارى عن المولى اح

الطباطبائى عن السيد الحائرى عن مولانا العلامة 

المجلسى )و او طبق اسانيد بسيار خود كه در جلد 

اجازات بحار الانوار آنها را تحرير كرده تا صاحب كتاب 

 كافى(.

و در كتاب كافى عن على بن محمد، عن محمد بن اسماعيل 

العجلى، عن احمد بن موسى بن جعفر؛ عن احمد بن قاسم 

بن يحيى، عن محمد بن خداهى، عن عبد اللّٰ بن ايوب، عن 



عبد اللّٰ بن هاشم عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمى، عن 

 حبابة الوالبية ...

 77تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

________________________________________ 

مدى، تراش ريش از نظر مترجم: اشتهاردى، محمد مح -طبسى، نجفى، محمد رضا 

 ق  ايران، اول، ه -اسلام، در يك جلد، قم 

 

 77تراش ريش از نظر اسلام؛ ص: 

 حديث حبابه والبيه

 والبيه گويد: «1» طبق سند مذكور حبابه

رأيت امير المؤمنين فى شرطة الخميس و معه درة؛ و لها 

سبابتان، يضرب بها بياعى الجرى و المار ماهى و 

 لهم: الزمار و يقول

يا بياعى مسوخ بنى اسرائيل و جند بنى مروان، فقام 

اليه فرات بن احنف فقال: يا امير المؤمنين و ما جند 

 بنى مروان؟

قالت فقال له: اقوام حلقوا اللحى و فتلوا الشوارب 

 فمسخوا، فلم أر ناطقا احسن نطقا منه.

ثم اتبعته فلم ازل أقفو )اقف( اثره حتى قعد في رحبة 

فقلت له يا امير المؤمنين ما دلالة الامامة المسجد 

.  يرحمك اللّٰ

و اشاره بيده الى  -قالت فقال ائتينى بتلك الحصاة

فاتيته بها فتبع لى فيها بخاتمه الشريف ثم قال  -حصاة

لى يا حبابه اذا ادعى مدع الامامة فقدر أن يطبع كما 

  رأيت فاعلمى

______________________________ 
)بر وزن مراقه( اسم زنى است از والبه كه نام محلى از يمن  ( حبابه1)

سال يا بيشتر عمر كرده  093باشد. و طبق مفهوم همين حديثى كه نقل كرده  مى

 است.

  78تراش ريش از نظر اسلام، ص: 



ء  انه امام مفترض الطاعة و الامام لا يعزب عنه شى

 يريده.

يه السلام قالت: ثم انصرفت حتى قبض امير المؤمنين عل

فجئت الى الحسن عليه السلام و هو فى مجلس امير 

المؤمنين و الناس يسألونه، فقال يا حبابة الوالبية! 

مولاى فقال هاتى ما معك، قالت فاعطيته  -فقلت نعم يا

 فطبع كما طبع امير المؤمنين )ع(.

قالت: ثم أتيت الحسين و هو فى مسجد رسول اللّٰ )ص( فقرب 

لى ان فى الدلالة دليلا على ما تريدين، أ و رحب ثم قال 

فتريدين دلالة الامامة فقلت نعم يا سيدى فقال هاتى ما 

 معك فناولته الحصاة فطبع لى فيها.

قالت ثم أتيت على بن الحسين )ع( و قد بلغ لى من 

الكبر الى ان ارعشت و انا اعدٰ يومئذ مائة و ثلاث عشرة 

شغولا بالعبادة، ( سنة فرأيته راكعا و ساجدا م119)

فيئست من الدلالة فأومى الى بالسبابة فعاد الى 

 شبابى!.

قالت: فقلت يا سيدى كم مضى من الدنيا و كم بقى فقال: 

 اما ما مضى فنعم و اما ما بقى فلا.

  قالت: ثم قال هات ما معك فاعطيته الحصاة فطبع

  79تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

 لى فيها.

 )ع( فطبع لى فيها.ثم أتيت ابا جعفر 

 ثم أتيت ابا عبد اللّٰ )ع( فطبع لى فيها.

 ثم أتيت ابا الحسن موسى عليه السلام فطبع لى فيها.

 ثم أتيت الرضا )ع( فطبع لى فيها.

على ما ذكره محمد  -و عاشت حبابة بعد ذلك تسعة اشهر

 «1» بن هشام

يعنى: امير مؤمنان على )ع( را در شرطة الخميس )بين 

راولان جنگ يا در محل آنها( ديدم؛ در دستش شلاقى ق پيش



فلس( و مار  دو سر بود و با آن فروشندگان جرى )ماهى بى

زد و به  ماهى و زمار )نوعى از همان مار ماهى( را مى

هاى مسخ شده و جند  فرمود اى فروشندگان يهودى آنها مى

 بنى مروان.

  فرات بن احنف خدمت آن حضرت ايستاد و عرض

______________________________ 
باب ما يفصل به بين دعوى المحق و المبطل فى امر  913ص  1( اصول كافى ج 1)

 .012ص  1. ط جديد ج 9الامامة حديث 

  81تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

كرد: اى امير مؤمنان! جند بنى مروان چيست؟ على )ع( 

ها را  فرمود جند بنى مروان، مردمى بودند كه ريش

 «1» ها را تاب ميدادند و مسخ شدند تراشيدند و سبيل ىم

تر از على )ع( نديدم، بدنبال  سخن حبابه گويد: من خوش

او رفتم و رفتم تا در پيشخان مسجد نشست، به آن حضرت 

عرض كردم: اى امير مؤمنان! دليل امامت چيست؟ خدا ترا 

مشمول رحمت خود قرار دهد، آن بزرگوار، در جواب )به 

 ريزى اشاره كرد( و فرمود: سنگ

آن سنگ ريز را نزد من بياور، آن را بحضور حضرت 

آوردم، حضرت با خاتم )انگشتر( خود بر آن مهر زد 

 بطورى كه آن مهر بر آن سنك، نقش بست و به من فرمود:

اى حبابه:! هر كه مدعى امامت شد و توانست مثل من اين 

واجب است از  سنك را مهر كند بدان كه او امامى است كه

  او اطاعت كرد، امام كسى است كه هر

______________________________ 
علامه مجلسى )ره( در شرح گويد: مسوخ جمع مسخ است و اين حيوانات را از  -(1)

ها پس از سه  شده نظر شباهت، مسوخ گويند، نه آنكه از نسل آنها باشند زيرا مسخ

 اند. روز همه مرده

  80نظر اسلام، ص: تراش ريش از 

داند، من پى كار خود رفتم تا امير  چيز را بخواهد مى

مؤمنان )ع( از دنيا رفت، آمدم خدمت امام حسن )ع( كه 

كردند،  بجاى على )ع( نشسته بود و مردم از او سؤال مى

چون مرا ديد، فرمود: اى حبابه والبيه! عرض كردم بلى 

ور! من آن سنك اى سرور من، فرمود آنچه همراه دارى بيا



كوچك را به آن حضرت دادم آن بزرگوار مانند على )ع( 

با خاتم خود بر آن مهر زد بطورى كه جاى مهر بر آن 

 نقش بست.

سپس بحضور امام حسين عليه السلام كه در مسجد رسول خدا 

صلٰى اللّٰ عليه و آله و سلٰم بود وارد شدم مرا نزد خود 

 ود:خواند و خوش آمد گفت و بمن فرم

خواهى موجود است، آيا نشانه امامت را  دليل آنچه تو مى

 خواهى؟ گفتم: آرى اى آقاى من! فرمود: مى

آنچه با خود دارى بياور، من آن سنك كوچك را به او 

 دادم خاتم بر آن زد و مهرش در آن نقش بست.

پس از امام حسين )ع( خدمت امام سجاد )ع( رسيدم، 

گرفته بودم و براى خود  بقدرى پير شده بودم كه رعشه
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  82تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

شمردم )كه از عمرم رفته( ديدم آن حضرت در ركوع  سال مى

توجه  و سجود است و به عبادت اشتغال دارد و به من بى

است، از دريافت نشانه امامت، نااميد شدم، آن حضرت با 

جوانيم انگشت سبابه خود به من اشاره كرد به اشاره او 

 برگشت.

گفتم: اى آقاى من از دنيا چه اندازه گذشته و چه 

اندازه مانده است؟ فرمود: نسبت به آنچه گذشته است 

آنگاه به من فرمود:  «1» آرى و آنچه مانده است. نه

آنچه با خوددارى بياور؛ من آن سنك را به آن حضرت 

دادم؛ مهر بر آن زد، سپس بحضور امام باقر آمدم آن 

نيز بر آن سنك، مهر زد؛ بعد از او نزد امام حضرت 

صادق عليه السلام آمدم و آن جناب بر آن مهر زد، سپس 

بحضور امام كاظم عليه السلام آمدم، آن بزرگوار نيز بر 

آن مهر زد، بعد از او خدمت حضرت رضا عليه السلام آمدم 

 مهر آن حضرت نيز بر آن نقش بست.

ماه زنده بود چنانكه از حبابه والبيه پس از آن؛ نه 

 محمد ابن هشام نقل شده است.



______________________________ 
معناى اين جمله اينست كه: ما علم به گذشته داريم، اما آينده از غيب  -(1)

 مؤلف. -داند است كه غير خدا آن را نمى

  83تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

 استدلال به اين حديث

لكريم بن عمرو )صالح( خثعمى از از نظر سند: عبد ا

اصحاب امام صادق و امام كاظم )ع( بوده و بزرگان از 

)مورد اطمينان( نام « ثقه»علماى رجال او را با عنوان 

 اند. برده

شيخ بزرگوار طوسى او  «1» اما در مورد حبابه والبيه

را از اصحاب امام حسن مجتبى )ع( دانسته است، ابن 

داود قمى در كتاب رجال خود او را از اصحاب امام حسن 

و امام حسين و امام سجاد و امام باقر )عليهم السلام( 

 شمرده است.

ولى از مضمون حديث حبابه، دانستيم كه حبابه والبيه 

ت رضا عليهم السلام( را هشت امام )از على )ع( تا حضر

درك كرده است و بعد از آنكه بخدمت امام هشتم رسيد نه 

 ماه زنده بود.

  شيخ بزرگوار طوسى )ره( در كتاب غيبت، فضائل

______________________________ 
طبق نوشته فيض در كتاب وافى، حبابه بفتح حاء و تشديد باء است ولى  -(1)

 س حبابه بتخفيف نقل كرده است.علامه مامقانى بنقل از قامو

  84تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

بسيارى براى حبابه والبيه، خاطر نشان ساخته كه از 

آنها است: تشرف او بخدمت هشت امام و اينكه حضرت رضا 

عليه السلام او را با لباس خود كفن كرد، و در زيارت 

 نيز به داستان حبابه اشاره شده با اين «1» مولوديه

تعبير: السلام عليك يا خاتم الحصاة و مبين المشكلات 

)سلام بر تو اى على اى مهرزننده سنگريزه و بيان كنندۀ 

مشكلها( حبابه كسى است كه با اشاره امام سجاد )ع( از 

اش عود كرد، از عمر او در روزى كه  راه اعجاز؛ جوانى

خدمت امام سجاد )ع( رسيد صد و سيزده سال گذشته بود و 



عد از جريان جوان شدنش صد و بيست و سه سال ديگر عمر ب

 سال عمر كرد. 093كرد، در نتيجه مجموعا 

*** شاهد استدلال ما براى حرمت تراشيدن ريش به يك 

قسمت حديث حبابه است، آنجا كه فرات بن احنف از على 

)ع( پرسيد: جند بنى مروانى كه مسخ شدند چه كسانى 

 باشند؟! مى

______________________________ 
 زيارت حضرت على )ع( روز مولود )مفاتيح الجنان(. -(1)

  85تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

حضرت در پاسخ فرمود: اقوام حلقوا اللحى و فتلوا 

الشوارب فمسخوا: جند بنى مروان اقوامى بودند كه 

تراشيدند و سبيلهاى طويل خود را تاب  ريشهاى خود را مى

اثر اين كار بصورت بعضى از حيوانات مسخ  دادند و بر مى

 شدند.

استدلال به اين روايت بر حرمت تراشيدن ريش از اين 

رواست كه: وقتى عمل تراشيدن ريش و تاباندن سبيل باعث 

مسخ، از صورت انسانى بصورت مارماهى و زمار و امثال 

آنها شود، دليل كامل بر حرمت آن خواهد شد، اگر 

ايز باشد اين مسخ كه از عذاب خدا تراشى حلال و ج ريش

مورد و بيجا بود، زيرا از نظر عقل روا نيست كه  است بى

خداوندى كه رحمتش بر غضبش پيش گرفته و جز كافران، 

كس از رحمتش نااميد نيست براى امر جايزى، اينگونه  هيچ

عذاب )مسخ( را شامل عاملين آن كند؛ بنا بر اين كارى 

ست حتما حرام خواهد بود و اش مسخ الهى ا كه نتيجه

انجام دهندۀ آن، از بزرگترين گناهان را مرتكب شده 

 است.

 تراشى است، اگر مسخ، دليل و نشانه كراهت ريش

  86تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

نه حرمت آن، حضرت على )ع( مطلب را آن قدر شديد و غير 

گرفت و با خطاب اى جند بنى مروان! مخاطبين  عادى نمى

ورد سرزنش قرار نميداد با توجه به اينكه مخاطبين را م

از حيوانات نبودند بلكه داراى عقل و فكر و تميز 

 بودند.



 بود. تراشى از اعمال ناپسند و حرام نمى اگر ريش

شخصى از مخاطبين اعتراض ميكرد، سكوت آنها دليل آن 

هاى حرام گوشت  است كه حرمت خريدوفروش حيوانات و ماهى

دانستند كه  يدانستند، و همينطور مىرا خودشان م

 «1» تراشيدن ريش در شرع اسلام از گناهان كبيره است

______________________________ 
تراشى با تاب دادن سبيل )به هر دو با هم(  ( احتمال اينكه حكم حرمت به ريش1)

تعلق گرفته مثل احتمال اينكه اين حكم مربوط به دين بنى اسرائيل هست نه 

اساس و بسيار سستى است كه كسى كه آشنائى به قيافه و  هاى بى اسلام، از احتمال

ها و گفتگوها دارد با توجه به لحن حديث والبيه براى اين  طرز تلفظ خطاب

احتمالها ارزش قائل نيست، پر واضح است كه از لحن تند على )ع( پيداست كه 

 -اين حكم منحصر

  87تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

 «جند بنى مروان چيست!؟»منظور از 

كه در « جند بنى مروان»در اينجا مناسب است راجع به 

 روايت والبيه، ذكر شد توضيحى داده شود:

« جند بنى مروان»هاى متناوب درباره جمله  پس از بررسى

)لشكر و سپاه فرزندان مروان( بر خورد كرديم به 

ث شماره حدي 011روايتى كه در كتاب روضه كافى صفحه 

 باشد آن روايت اين است: مذكور مى 925

گويد: از امام صادق )ع( راجع به  عبد اللّٰ بن طلحه مى

مارمولك )سوسمار كوچك( پرسيدم؛ فرمود: مارمولك پليدى 

است )گوشتش حرام و نجس است( و اين حيوان، از 

حيوانهاى مسخ شده است؛ وقتى او را كشتى؛ غسل كن 

 .)يعنى غسل مستحب است(

______________________________ 
باشد و اگر چنين  تراشى بتنهائى حرام مى به عصر بنى اسرائيل نيست، عمل ريش

بايست متعلق حكم حرمت  نبود، چون مقام. مقام بيان و سؤال و جواب بود؛ مى

 تعيين شود!

 )مترجم(

  88تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

در حجر اسماعيل  سپس فرمود: پدرم امام باقر )ع( روزى

نشسته بود، مردى نيز در حضورش از محضرش استفاده 

كرد در آنجا  كرد، در اين ميان مارمولكى كه صدا مى مى



حركت نمود، پدرم به آن مرد فرمود: آيا ميدانى كه اين 

مارمولك چه گفت؟ آن مرد گفت: نه نميدانم، پدرم فرمود 

ة لأشتمن عليا گويد: و اللّٰ لئن ذكرتم عثمان بشنيع او مى

حتى يقوم من هاهنا: سوگند بخدا اگر بديهاى عثمان را 

گويم تا اينكه هر  بگوئيد، حتما به على )ع( ناسزا مى

 كه در اينجا هست بلند شود.

يك از بنى اميه نمردند مگر اينكه  هيچ»سپس فرمود: 

آنگاه اضافه كرد: وقتى كه « بصورت مارمولك مسخ شدند

از دنيا رفت، بصورت مارمولكى مسخ شد عبد اللّٰ بن مروان 

مردمى كه در كنار او بودند، همه رفتند، پسرانش وقتى 

اين منظره را ديدند، در فكر فرو رفتند كه چه كنند؟ 

سپس هم رأى شدند كه تنه درخت خرما بياورند عبد اللّٰ بن 

مروان را در ميان آن قرار دهند تا شكل انسان را 

ن را با شاخ و تنه پوشاندند و داشته باشد بالاخره، بد

  آن را در ميان ذره آهنى گذاشته و

  89تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

كس از مردم مطلع نشد جز من و فرزندان  كفن كردند، هيچ

او )از اين روايت تا حدودى استفاده ميشود كه جند بنى 

مروان در حديث والبيه كيانند، و منظور على )ع( از 

 كند( حضرت اشاره به آينده مى اين چيست، شايد

 عدم جواز تراشيدن قسمت جلو ريش -3

يكى از رواياتى كه دلالت بر حرمت تراشيدن ريش دارد 

( نقل شده 100روايتى است كه در كتاب قرب الاسناد )ص 

 است.

كتاب قرب الاسناد تأليف شيخ و بزرگ علماى قم، عبد اللّٰ 

كتاب خلاصه خود  بن جعفر حميرى است، علامه بزرگوار در

گويد: عبد اللّٰ بن جعفر بن حسين بن مالك حميرى، بزرك و 

شيخ علماى قم، در سنه دويست و نود و اندى به كوفه 

رفت، شخص ثقه )مورد اطمينان( و از اصحاب امام حسن 

 عسكرى )ع( است.

كند  علامه نجاشى نيز بهمين مطلب اشاره كرده و اضافه مى

 كرد كه از آنها است: كه وى كتب بسيارى تأليف

  91تراش ريش از نظر اسلام، ص: 



قرب »و كتاب « ... كتاب الادله»و « كتاب الامامة»

قرب الاسناد الى ابى جعفر »و كتاب « الاسناد الى الرضا

  «بن الرضا

بهر حال اين عالم بزرگوار در اين كتاب روايتى از على 

درش ابن جعفر بن محمد بن على بن الحسين )ع( از برا

كند كه از آن بزرگوار  موسى ابن جعفر )ع( نقل مى

درباره گرفتن و زدن شارب )سبيل طويل( پرسيدم كه آيا 

 جايز است يا نه؟

فرمود: جايز است سپس پرسيدم آيا گرفتن و زدن ريش 

جايز است فرمود: اما من عارضيه فلا بأس و اما من 

 مقدمه فلا:

اشكال است ولى  ها( بى زدن قسمتهاى بالاى ريش )گونه

 .«1» گرفتن قسمت جلو ريش جايز نيست

اين روايت صريح هست كه زدن و گرفتن )تراشيدن( ريش از 

ها( جايز نيست و  قسمت جلو ريش )يعنى صورت غير از گونه

 ديگر نيازى به شرح و بيان ندارد.

*** راوى اين روايت على بن جعفر )ع( است، على فرزند 

  امام

______________________________ 
از اين روايت كه صراحتى روشن دارد، بخوبى حرمت تراشيدن ريش استفاده  -(1)

 شود )مترجم( مى

  90تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

صادق )ع( برادر امام موسى بن جعفر از مردان عظيم و 

 بزرگى است كه نيازى به اثبات اين مطلب نيست.

المناسك و المسائل لاخيه موسى بن جعفر »او مؤلف كتاب 

)محتوى سؤالهائى كه از امام هفتم )ع( « عليه السلام

ترين كتب شيعۀ  كرده است( ميباشد، اين كتاب از محكم

دوازده امامى است، تمام فقها و محدثين، در اعتبار 

اين كتاب اتفاق رأى دارند، سخن درباره وثاقت صاحب 

انند سخن گفتن درباره وثاقت اين كتاب )على بن جعفر( م

 امام معصوم )ع( ميباشد كه كمال جرئت و جسارت است.



درباره محل دفن على بن جعفر )ع( بين علامه مجلسى با 

پدرش محمد تقى مجلسى اختلاف رأى هست؛ مجلسى اول )محمد 

تقى( گويد: مرقد على بن جعفر همان قبرى است كه در 

ى( مشهور به مرقد كنار شهر قم )پشت بيمارستان نكوئ

باشد چنانكه علامه فريد از خط جدش  على بن جعفر )ع( مى

 مجلسى اول اين مطلب را نقل كرده است.

اما مرقد فرزندان على بن جعفر در نقاط مختلف هستند، 

  قبرى« سين خوار»از جمله در استان اصفهان نزديك قريه 

  92تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

ال الدين، كه از فرزندان على بن هست بنام قبر سيد كم

 باشد. جعفر مى

لكن مجلسى دوم )علامه محمد باقر مجلسى( به رأى پدرش 

در اين باره اعتراض كرده و گويد: پدرم اشتباه كرده و 

منشأ اشتباه پدرم اين ستكه: روى سنگ قبر نوشته شده 

فلان بن فلان بن على بن جعفر، بر اثر مرور زمان و 

هاى سنگ قبر، خطوط محو شده فقط جمله  ساويدگى نوشته

بيند خيال  على بن جعفر مانده است، كسى كه سنگ را مى

 «1» كند كه آن قبر، قبر على بن جعفر است. مى

 دليل بر اين كه قبر على بن جعفر در قم نيست اين كه:

هاى شهر قم، از على بن جعفر ذكرى  در هيچ يك از تاريخ

يخ براى ضبط بزرگانى كه نشده با اينكه آن كتب توار

اند، تنها نام فرزندان على بن  اند وضع شده وارد قم شده

  جعفر خاطر نشان شده؛ بسيار بعيد است كه مثل على بن

______________________________ 
جوار « عريض»قول صحيح اين است كه مرقد مطهر على بن جعفر در قريه  -(1)

 باشد. مدينه منوره مى

  93نظر اسلام، ص:  تراش ريش از

جعفر )ع( وارد قم كه مركز مراكز شيعه است شود ولى در 

 «1» تاريخ قم از آن يادى نگردد.

______________________________ 
تراشى دارد، در كتب حديث نقل  روايات ديگرى نيز كه دلالت بر حرمت ريش -(1)

ان تأييد استفاده شده كه در قسمتهاى آخر اين كتاب از آن روايات نيز بعنو

 مترجم. -خواهد شد



  94تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

 فصل سوم دليل عقل

يكى از ادله تحريم تراشيدن ريش، دليل عقل است به اين 

كند كه عبد و بنده در چيزى كه  بيان: عقل سالم حكم مى

از طرف مولى و صاحبش به آن اذن داده نشده؛ تصرف 

نكند، و بر كسى مخفى نيست كه همه مخلوقات بنده و 

باشند، معنى  مملوك آفريننده كه مالك واقعى است مى

ى آنست كه عبد آنچه را كه رضايت مولاى عبوديت و بندگ

حقيقى او در آن است انجام دهد و در موضوعاتى كه 

مولايش رخصت نداده تصرف نكند وگرنه از وظيفه بندگى 

  خارج شده و بر

  95تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

مولاى خود تعدى نموده است و اين مطلب از نظر عقل ظلم 

 و زشت است.

م: تراشيدن ريش از امورى است كه روى اين اساس گوئي

شارع )خداوند كه مولاى واقعى است( آن را رخصت نداده، 

پس انجام دادن آن، بيرون رفتن از مرز عبوديت است و 

خروج از وظيفه بندگى هم، از نظر عقل، زشت است پس 

 باشد. تراشيدن ريش از نظر عقل، قبيح و ناپسند مى

د شده( گويد: مالكيت اما آن كسى كه )از راه فلسفه وار

اى است ولى ملكيت عبد از مقوله ديگر،  خدا از يك مقوله

دهيم اين قول  پس حكم را از يكى به ديگرى سرايت نمى

خورد، چه آنكه ما طبق مقتضاى ظواهر  اش مى بدرد گوينده

كنيم و اعتنائى به مخالف اين  شرع و شريعت؛ حكم مى

 طريقت نداريم.

  96، ص: تراش ريش از نظر اسلام

 فصل چهارم دليل اجماع

است، « اجماع»يكى از ادله تحريم تراشيدن ريش؛ دليل 

 چنانكه براى حرمت تراش ريش ادعاى اجماع شده است.

زعيم و مقتداى شيعه سيد محقق داماد )ره( و عالم 

بزرگوار، شيخ بهائى )ره( در كتب خودشان ادعاى اجماع 

 اند. بر اين مسأله كرده



 گويد:« الاعتقادات»در كتاب خود شيخ بهائى 

تراشيدن ريش مانند ساير گناهان كبيره بسان قمار، سحر 

  و رشوه

  97تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

تراشى، خدشه و  است، احدى از علماى اعلام در حرمت ريش

 ايرادى نكرده است.

از ظاهر اين گفتار استفاده ميشود كه: اين مسأله 

بسا نزد همه از ضروريات و اجماعى است، بلكه چه 

 مسلمات مذهب است.

 گويد:« الشارع النجاة»محقق داماد در رساله خود 

ان حلق اللحية حرام بالاجماع: تراشيدن ريش به اجماع 

 علماء حرام است.

ابن سعيد در كتاب جامع خود گويد: خلافى در اين مسأله 

نيست )توضيح بيشتر در اين باره را در نقل فتاوى و 

ار بزرگان از علم و فقاهت مانند شيخ كبير كاشف گفت

 الغطا و ... خاطر نشان خواهيم كرد(.

كشف الغطاء في احكام »مرحوم كاشف الغطا در كتاب 

گويد: حرمت تراشيدن ريش از مسلمات است و « الحمام

 علما اجماع بر اين حكم دارند.

  98تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

 متدينينفصل پنجم سيرۀ قطعيۀ 

اى كه دلالت بر حرمت تراشيدن ريش دارد  يكى از ادله

از زمان حضرت آدم )ع( تا حال « سيره قطعيه متدينين»

است يعنى تمام افرادى كه پايبند بدين و شرع، در هر 

اند از پيامبران و اولياء و  اى كه بوده سلك و طبقه

 صلحا و ...

همانگونه كه اند،  دانسته تراشيدن ريش را از منكرات مى

اوراق تاريخ گواه است و در هيچ يك از تواريخ امتها 

پرست يا از اولياء و  يابيم كه يكى از افراد يگانه نمى

خلفاى راشدين و ائمه اطهار )ع( گرچه براى يك بار هم 

 باشد،



  99تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

 ريش خود را تراشيده باشند.

قات مردم را يكى پس اگر خوانندگان خوب دقت كنند و طب

از ديگرى از رؤساى مذاهب و مراجع اسلام از اهل تسنن و 

شيعه بلكه از علماى يهود و نصارى و علماى اديان ديگر 

بينند كه همۀ آنان در حفظ هيئت  توجه نمايند بروشنى مى

ورزند؛ بلكه متدينين از غير  ريش داشتن اهتمام مى

نگرند و  ذهبى مىعلماء نيز، ريش تراشان را بنظر غير م

 انگارند. آنان را فاسق مى

آيا تأسف بار نيست ما كه از فرزندان همين پدران 

هستيم و آنان همواره به تعاليم ارزنده اسلام متمسك 

ميشوند آنها و مرامشان را تخطئه كنيم و دنبال تعاليم 

شيطانى كه بساط خود را در كشورهاى اسلامى پهن كرده 

آن تعاليم مهلك، مغزهاى مسلمين  برويم آن چنان كه زهر

را آلوده نموده؛ نه تنها جوانان را بسوى خود كشانده 

بلكه پيران را نيز تغيير داده است ديگر اعتنائى به 

ها نيست كجايند پدران صالح ما  مبلغان حق و گفتار آن

هاى  روى تا بنگرند به فرزندان خود كه چگونه دنباله

  كوركورانه آنان را در پرتگاه

  011تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

سقوط قرار داده است آنچنان كه باكى ندارند از كارهاى 

كنند، و گويا در ميان تاريكيها، سر در  نامشروعى كه مى

شناسند، نميدانند كجا  اند و راه را از چاه نمى گم شده

ا إِلَيْهِ رٰ  پيمايند؟! ميروند و چه راهى را مى هِ وَ إِنّٰ ا لِلّٰ  .اجِعُونَ إِنّٰ

منظور اينكه اين روش از اسلام نيست بايد مسلمين تدبر 

 كنند و بينديشند كه علت چيست:

اين تعاليم حياتبخش و مطابق با علم و عقل اسلامى را 

اند و در  كه حافظ كيان اجتماعى آنها است ترك كرده

كنند، تا كى در خواب و چرت و  ها رهنوردى مى بيراهه

انگيزى كه  از تجربيات و وقايع عبرت برند و غفلت بسر مى

 نمايند؟! در و ديوار را پر كرده استفاده معنوى نمى

شما را سوگند بخداى بزرگ، اگر ما خواسته باشيم مردم 

را به دو قسم عادل و فاسق تقسيم كنيم و داورى را به 



افراد با انصاف )اگر باشند( واگذار نمائيم، اين گونه 

د( در كدام يك از اين دو قسم تراشن مردم )كه ريش مى

 گيرند؟! قضاوت با شما منصفها! قرار مى

  010تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

كوتاه سخن )در مورد استدلال به سيره قطعيه( آنكه 

اهتمام متشرعين در همۀ طبقات و در همۀ زمانها در حفظ 

داشتن ريش كاشف قطعى و حاكى از آنست كه گذاردن ريش، 

ب دين است و تراشيدن آن؛ مبغوض و مورد محبوب و مطلو

 باشد. نهى نزد خدا و رسول مى

 012تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

________________________________________ 

مترجم: اشتهاردى، محمد محمدى، تراش ريش از نظر  -طبسى، نجفى، محمد رضا 

 ق  ايران، اول، ه -اسلام، در يك جلد، قم 

 

 012نظر اسلام؛ ص:  تراش ريش از

 فصل ششم ادلۀ ديگر بعنوان تأييد

مطالب سابق، ادله و براهين فقهى بود كه براى حرمت 

تراشيدن ريش خاطر نشان ساختيم، ديگر نيازى نيست كه 

در اين باره بيش از آنچه يادآورى شد به ادله ديگر 

بپردازيم چه آنكه كسى كه پايبند به دين است براى او 

كننده )براى آنهائى كه  لهاى قطعى و قانعيكى از دلي

لباس جهل و بربريت نپوشيدند و از محدوده گمراهى 

شان در ميان هوسهاى  -بيرونند و انديشه و بصيرت

 نفسانى قرار نگرفته( كافى است.

  روى اين اساس ديگر ما نيازى به نقل و بيان روايات

  013تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

فايده نيست  زمينه هست نداريم، ولى بىديگرى كه در اين 

كه بعضى از اين روايات را بعنوان تأييد در اينجا 

بياوريم، بايد توجه داشت كه اين روايات، اقسامى 

هستند، قسمى از آنها از طرق شيعه و سنى نقل شده، 



قسمى از آنها فقط از طرق اهل تسنن نقل شده و قسمى از 

 است. آنها تنها در طرق شيعه نقل شده

 روايات نقل شده از طرق شيعه ***

رواياتى از طرق شيعه با عبارات گوناگون نقل شده در 

بعضى از آنها نهى شده كه در اين عمل )تراش ريش( 

شباهت به دشمنان خدا حاصل شود، از جملۀ آنها روايتى 

« من لا يحضره الفقيه»است كه مرحوم صدوق )ره( در كتاب 

ب يكى از كتابهاى چهارگانه نقل كرده است، اين كتا

معتبر و دست اول شيعيان است كه علماى شيعه در اخذ 

 كنند. تعاليم اسلامى به آن مراجعه مى

  علامه بحر العلوم گويد: اين كتاب، يكى از كتب

  014تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

اربعه است و شهرت آن بسان آفتاب است و احاديث آن در 

 باشد. شمار احاديث صحيحه مى

روايت اين است: اسماعيل بن مسلم گويد امام صادق )ع( 

فرمود: خداوند به پيامبرى از پيامبران خود وحى كرد 

قل للمؤمنين لا تلبسوا ملابس اعدائى و لا تأكلوا »كه 

به مؤمنان «: مآكل اعدائى فانكم اعدائى كما هم اعدائى

بگو كه نپوشيد لباس دشمنان مرا و نخوريد خوراكهاى 

دشمنان مرا )وگرنه( شما همانند آنها دشمنان من 

 خواهيد بود.

گونه اشكالى ندارد،  اين روايت از نظر سند، هيچ

از راويان ثقه « سكونى»اسماعيل بن مسلم معروف به 

)مورد اطمينان( است و از افرادى است كه اجماع بر 

توثيق و قبول روايتشان شده است، آنان كه اطلاعى به 

دهند؛ ولى  ارند نسبت ضعف به سكونى مىعلم رجال ند

سكونى گرچه از علماء نبود اما او را در شمار موثقين 

 اند. و افراد مورد اطمينان ذكر كرده

گويد: شيعه اجماع « عده»شيخ بزرگوار طوسى در كتاب 

  كرده است كه ميتوان به روايت عمار و امثال او

  015تراش ريش از نظر اسلام، ص: 



است عمل كرد، نيز گويد: شيعه « سكونى»كه از آنها 

دوازده امامى بالاتفاق به روايت سكونى و عمار و امثال 

 كنند. اين دو عمل مى

اما راه استدلال به روايت همانگونه كه در سندش اشكالى 

نيست در وضوح دلالتش بر مسأله حرمت تراش ريش نيز 

اشكالى نيست، نظر به اينكه اين روايت از احاديث 

باشد؛ توضيح  يه است و از نظر سند و دلالت كامل مىقدس

اينكه: خداوند به يكى از پيامبران خود وحى كرده كه 

مردان با ايمان در لباس و در خوراك و مسير، شبيه 

 دشمنان خدا نشوند و مانند آنها دشمن خدا نگردند.

روى اين اساس، هر شخص خداپرست و مؤمنى ميداند كه اين 

شود، پس بر او لازم است  امل حال او مىخطاب متوجه و ش

كه از موارد تشبيه به دشمنان خدا دورى كرده و در 

عداد آنها قرار نگيرد، تشخيص تشبيه و عدم آن بر كسى 

 پوشيده نيست.

بنا بر اين از آنچه كه از روش و شيوه دشمنان خدا است 

از خوراكيها و آشاميدنيها و پوشيدنيها بايد اجتناب 

  كرد

  016ريش از نظر اسلام، ص:  تراش

شود،  مانند پنيرى كه از شير خوك و امثال آن گرفته مى

شراب و امثال آن، و لباسهائى كه با لباسهاى مسلمين 

 مغايرت دارد، بايد دورى كرد.

هاى خود را از تعاليم غير  و همينطور مسلمين بايد بچه

د، آموزند اجتناب دهن هاى خود مى مشروعى كه كفار به بچه

شود، پر  نتيجه اينكه حديث مذكور شامل تمام تشبيهات مى

ترين روش و شيوه آنها تراشيدن  واضح است كه از روشن

ريش است، پس مسلمين نبايد شبيه آنها در همۀ موارد و 

 در اين مورد بشوند.

*** روايت ديگر حديث مفضل بن عمر است كه علامه مجلسى 

حيد المفضل نقل آن را در جلد دوم بحار از كتاب تو

ميكند كه امام صادق )ع( پس از بيان حكمت ريش براى 

دهد  مرد و اينكه ريش مرد و زن را از همديگر تميز مى

اذا كان ذكرا اطلع الشعر فى وجهه فكان ذلك »فرمود 

علامة الذكر و عز الرجل، يميز به عن حد الصبا و شبه 



عر النساء و ان كانت انثى يبقى وجهها خاليا من الش

  لتبقى لها البهجة و النظارة التى

  017تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

در صورت «: تحرك الرجل لما فيه دوام نسله و بقائه

مردها مو روئيده ميشود و همين نشانه مرد بودن و عزت 

شود كه كودك و زن  مرد است كه بوسيلۀ آن معلوم مى

 شود، تا نيست، ولى در صورت زنها، مو روئيده نمى

شود  زيبائى و طراوتى كه محرك مردها )براى ازدواج( مى

 باقى بماند در نتيجه نسل بشر ادامه و بقاء پيدا كند.

كند كه اين هيئت و كيفيت  پس حكمت الهى اقتضا مى

مخصوص؛ علامت مردها باشد و انسان را از عهد طفوليت و 

شباهت به زنان خارج گرداند، ولى نروئيدن ريش در صورت 

 بخاطر مصالحى است:زنان 

از جمله: طراوت و جلوۀ زيبائى آنها باقى بماند در 

نتيجه مردها مايل به آنها شوند و طبعا ازدواج را 

بپذيرند و نسل بشريت ادامه يابد روى اين اساس، زينت 

مردها بريش داشتن و زينت زنها به ريش نداشتن است، 

نها همين موضوع عامل نيرومندى است كه مردها را به ز

 ء فى موضعه. مايل ميسازد سبحان الذي جعل كل شي

  018تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

سپس امام صادق )ع( فرمود: اگر مو در صورت مردى 

ماند؟!  روئيده نشود آيا در شكل كودكان و زنان نمى

 شود. ديگر وقار و شكوهى در او ديده نمى

ا سن ام ت اى از مردها را ديده مفضل عرض كرد: من عده

مَتْ » شود؛ فرمود پيرى، از صورتشان مو روئيده نمى ذٰلِكَ بِمٰا قَدَّ
ٍ  لِلْعَبِيدِ  نَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلّٰ

َ
يْدِيكُمْ وَ أ

َ
: اين وضع بخاطر اعمالى «1» «*أ

اند، خداوند به بندگان خود  است كه در پيش انجام داده

 كند. ظلم نمى

از اصل مطلب دور  بررسى عميق اين پاسخ امام )ع( ما را

اى دقيق اشاره  سازد. امام )ع( در اين جواب به نكته مى

 كنيم: كرده كه ما به ذكر روايتى در اين مورد اكتفا مى



صلع( گويد:  -محدث قمى در كتاب سفينة البحار )ماده

لا تجد فى اربعين كوسج رجلا صالحا و لا »على )ع( فرمود: 

يان چهل نفر كوسه در م«: تجد فى اربعين اصلع رجل سوء

  شود و در ميان اى پيدا نمى مرد صالح و شايسته

______________________________ 
 )... أَيْدِيكُمْ( 110 -آل عمران -(1)

  019تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

 .«1» گردد چهل نفر طاس مرد بدى يافت نمى

*** 

______________________________ 
كرد كه ريش داشته باشد گرچه به خريد  بود، و آرزو مى . شريح قاضى، كوسه-(1)

آن با بيست هزار درهم باشد، در اين موقع، عثمان بن حنيف انصارى از طرف على 

)ع( فرماندار بصره بود، پيش از ورود امير مؤمنان )ع( با منافقان جنگ كرد و 

هاى بسيارى  در اين جنگ منافقان حيله كرده او را گرفتند و اسير نمودند شكنجه

به او كردند از جمله: موى صورتش را كندند، و به چشمش آسيب رساندند و پايش 

را شكستند، پس از آنكه عثمان بن حنيف آزاد شد و بحضور على )ع( رسيد عرض 

 كرد:

مرا كه داراى ريش بودم به بصره اعزام «: بعثتنى ذا لحية و جئتك امردا»

 ام. ريش( نزد تو آمده داشتى و اينك بصورت امرد )جوان بى

كنيد كه عثمان بن حنيف از پاى شكسته و آسيب چشمش سخن  خواننده گرام! دقت مى

نگفت، بلكه آنچه را دشمن به ريش او انجام داد، اظهار كرد، و اين مطلب شاهد 

 آنست كه ريش تا چه اندازه داراى اهميت بوده است.

حاب پيامبر صلٰى اللّٰ عليه و آله بنقل مسعودى در كتب اهل تسنن مذكور است كه اص

كردند كه داراى ريش باشند گرچه با خريدن به بيست  و سلٰم يا على )ع( آرزو مى

 هزار درهم باشد.

  001تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

روايت ديگر: حديثى است كه در كتاب معانى الاخبار نقل 

كند كه امام  شده كه مرحوم صدوق از على بن غراب نقل مى

حفوا الشوارب و اعفوا اللحى »صادق عليه السلام فرمود: 

شارب )سبيلهاى طويل( خود بچيند «: و لا تشبهوا بالمجوس

 و ريش خود را بگذاريد و شبيه مجوس نشويد.

على بن غراب )راوى اين روايت( از اصحاب امام صادق 

عليه السلام است كه مرحوم نجاشى و علامه، او را توثيق 

 اند. كرده



اين روايت صريح است كه شبيه مجوسيان نشويد، در ذيل 

 روايت اين عدم تشبيه علت آورده شده كه:

  تراشيدند و شاربهاى خود را مجوسيان ريشهاى خود را مى»

  000تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

گذاريم  زنيم و ريش را مى گذاردند، اما ما شارب را مى مى

 «1» كه مطابق فطرت است.

اساس، براى مسلمانان جايز نيست كه همانند  روى اين

 مجوس، ريشهاى خود را بتراشند و شاربها را بگذارند.

باشد اين  زيرا، چيدن شارب و گذاردن ريش از فطرت مى

 است روش مسلمانان!

 مفسر و محدث كاشانى در شرح حديث فوق گويد:

رساند؛ احفاء شارب،  مبالغه را مى« احفاء -حف»ماده 

تأكيد در تراشيدن شارب است، اما لغت مبالغه و 

بمعنى گذاردن « اعفاء لحيه»به معنى ترك است، « اعفاء»

لحيه )ريش( است يعنى آن را بطور كلى نتراشيد بلكه از 

 آن مقدارى بگذاريد.

  سپس گويد: اينكه در روايت ذكر شده: شبيه يهود

______________________________ 
كند  نقل مى 43جلد اول صفحه « من لا يحضره الفقيه»مرحوم صدوق در كتاب  -(1)

كه رسول خدا )ص( فرمود: ان المجوس جزوا لحاهم و وفروا شواربهم و اما نحن 

 نجز الشوارب و نعفى اللحى و هى الفطرة.

  002تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

شود( يعنى جدا ريش خود را  نشويد )چنانكه خاطر نشان مى

آنكه يهوديان ريش خود را دراز طولانى نكنيد، چه 

، پس ذكر اعفاء لحيه و سپس نهى از تشبيه به -كردند مى

يهود )اعفوا اللحى و لا تتشبهوا باليهود( دليل آنست 

آنست كه ريش را از بيخ نتراشيد « اعفاء»كه مراد از 

بلكه باندازه صدق ريش باقى گذاريد، بطورى كه از يك 

 «0» آتش جهنم شويد بيشتر نشود تا مستحق «1» قبضه



سپس ميگويد: بعضى از افرادى كه نسبت علم و حكمت به 

دهند، گويد: از اين سخن پيامبر صلٰى اللّٰ عليه و  او مى

 آله )اعفوا اللحى ...(

______________________________ 
قبضه عبارتست از گرفتن ريش با دست بطورى كه دست مشت شود و ريش به آن  -(1)

رسد ضمنا ناگفته نماند كه بعضى از علماء مانند مرحوم علامه و محقق طرف مشت ب

دانند  بزرگ حاج ميرزا حسين نائينى، كوتاه كردن ريش را از يك قبضه حرام مى

 مترجم. -(11)تحفة الطالب سيد جعفر آل بحر العلوم ص 

اعفاء »شود كه اگر كسى بگويد منظور از  با اين بيان اين اشكال رفع مى -(0)

كوتاه نكردن ريش است كه امر مستحبى است، كارى به تراشيدن و نتراشيدن « لحيه

 ندارد. )مترجم(

  003تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

شود كه شما طالب زينت الهى باشيد كه خدا در  فهميده مى

َ  زِينَةَ اللّٰهِ فرمايد: قرآن مى : بگو چه كسى زينت خدا قُْ  مَنْ حَرَّ

 «1» ترا حرام كرده اس

مسلمان بايد به ريش خود نگاه كند، اگر زينت در پر 

گذاشتن ريش و اخذ نكردن چيزى از آنست، ريش را 

همانطور بگذارد و اگر زينت در اين است كه اندكى از 

آن را بچيند تا معتدل بوده و با صورت؛ تناسب داشته 

باشد و به صورت زينت بدهد؛ بهمين حد از ريش خود 

پيامبر صلٰى اللّٰ عليه و آله و سلٰم روايت بچيند، و از 

چيد(  گرفت )اندكى مى شده كه آن حضرت از طول ريش خود مى

 نه از عرض آن.

شايد منظور اين قائل به زينت اين باشد كه زينت كردن 

در مردم نسبت به ريش خود، مختلف است؛ لذا از جهت كم 

د كردن ريش؛ حد و حدودى گفته نشده، گرچه از جهت زيا

كردن آن، حدى تعيين شده است )پايان كلام محدث كاشانى 

 در كتاب وافى(.

*** 

______________________________ 
 .91 -اعراف -(1)

  004تراش ريش از نظر اسلام، ص: 



روايات مؤيد ديگرى نيز از پيامبر صلٰى اللّٰ عليه و آله و 

 ائمۀ اطهار )ع( نقل شده كه متضمن نهى از شبيه شدن به

 يهود است.

از جمله روايتى است كه سيد مرتضى )اعلى اللّٰ مقامه( از 

كند كه فرمود:  رسول خدا صلٰى اللّٰ عليه و آله نقل مى

«: حفوا الشوارب و اعفوا اللحى و لا تتشبهوا باليهود»

ها را بگذاريد و خود را شبيه  شاربها را بزنيد و ريش

ود، مجوس ذكر يهود نسازيد )در بعضى از روايات بجاى يه

 شده(

مقصود از اين روايت اين ستكه: ريش خود را همانند 

يهود، طول و دراز نكنيد )يهود ريش خود را طولانى 

 ميكردند(

ولى آنچه كه به نظر قاصر حقير در معنى روايت فوق 

رسيده است )گرچه اين احتمال را كسى نداده است( اينست 

غيبى است كه  از اخبار« لا تتشبهوا باليهود»كه جمله 

از زبان رسول خدا )ص( صادر شده است؛ منظور نوع و 

هاى خود را  اكثريت يهوديان عصر حاضر است كه ريش

اى از علمايشان كه طول و دراز  تراشند جز عده مى

شود: شبيه نوع يهوديان  كنند، پس معنى روايت چنين مى مى

 تراشند، نباشيد. )عصر حاضر( كه ريشهاى خود را مى

  005ريش از نظر اسلام، ص:  تراش

*** از جمله: حديثى است كه از كتاب خصال مرحوم صدوق 

)ره( از جابر نقل شده كه امام باقر عليه السلام 

لا يجوز للمرأة ان تتشبه بالرجال لان رسول اللّٰ »فرمود: 

صلٰى اللّٰ عليه و آله قال لعن اللّٰ المتشبهين من الرجال 

ز نيست كه شبيه مردها شود، براى زن جاي«: بالنساء

زيرا رسول خدا صلٰى اللّٰ عليه و آله و سلٰم فرمود خداوند 

لعن كرده كسانى از مردان را كه خود را شبيه زنان در 

 آورند. مى

 جابر جعفى كيست؟

راوى اين روايت از اصحاب امام باقر عليه « جابر»

 السلام بود، او داراى فضائل بسيار و قضاياى مهمى است؛



و در مدح او، آنچه را كه اهل تسنن در مذمت او 

 اند براى ما كافى است چنانكه: گفته

مسلم در صحيح خود روايت كرده كه محمد بن عمرو راضى 

گفت از حريز شنيدم كه گفت با جابر بن يزيد جعفى 

ملاقات كردم، چيزى از او ننوشتم، زيرا او ايمان به 

 رجعت داشت.

  نقل شده كه گفت: حديث جابرنيز از يحيى بن معين 

  006تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

شود )مورد اعتماد نيست كه نوشته شود(  جعفى نوشته نمى

 و براى او فضيلتى نيست.

نقل شده كه جابر بن يزيد جعفى شخص « زائده»نيز از 

 داشت.« رجعت»دروغگوئى بود و ايمان به 

شده كه  نيز در كتاب جامع ترمذى از ابو حنيفه نقل

 گفت: نديدم شخصى را كه دروغگوتر از جابر جعفى باشد.

نيز از سمعانى در انساب خود در شرح حال جابر نقل شده 

 «1» كه جابر در مذهب سبئى از اصحاب عبد اللّٰ بن سبا

______________________________ 
ميدهند و اى كه مخالفان شيعه به شيعه نسبت  هاى ناجوانمردانه از تهمت -(1)

اند اين ستكه ميگويند:  همين را دست آويز خود بر ضد شيعه قرار داده

بوجودآورنده شيعه؛ عبد اللّٰ ابن سباى يهودى بود با اينكه اولا كتب شيعه مملو 

است از مذمت و برائت از عبد اللّٰ بن سبا، و ثانيا وجود شخصى را بنام عبد اللّٰ بن 

عبد اللّٰ بن »ها ميدانند در اين باره به كتاب  سانهسبا در تاريخ، از خيالات و اف

 تأليف علامه سيد مرتضى عسكرى مراجعه شود.« سبا

  007تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

بود و اعتقاد داشت كه على )ع( بار ديگر به اين دنيا 

كند، اين بود نمونه آنچه كه از اهل تسنن در  رجعت مى

ما را به وثاقت جابر  مذهب جابر نقل شده كه همين مطلب

 سازد. رهنمون مى

اما جابر به نظر علماى ما از افراد برجسته و موثق 

بتمام معنى است، علامۀ مجلسى گويد: آنچه از تتبع 

ام، اين است كه جابر جعفى از اصحاب  اخبار بدست آورده

سر امام صادق )ع( بود، و بعضى از معجزات ائمه اطهار 



دين درك و هضم آنها را ندارند هاى در  را كه عقول ضعيف

 كرد. نقل مى

در كتاب بصائر الدرجات )شيخ و بزرك قميين عبد اللّٰ ابن 

جعفر حميرى( از جابر نقل شده كه امام باقر )ع( ملكوت 

آسمانها و زمين را به جابر نشان داد به اين ترتيب 

كه: پس از ديدار ملكوت آسمانها و زمين به عالم ظلمات 

جابر در آن عالم، آب حيات نوشيدند، سپس رفتند و با 

از آن عالم به عالم ديگر رهسپار شدند، يكى پس از 

 ديگرى تا دوازده عالم را ديدند، در حالى كه امام )ع(

  008تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

فرمود: هر زمان امامى از ما رحلت كند در يكى از  مى

است در  اين عوالم ساكن شود تا آخرين امام كه قائم

 باشد. عالمى كه ما در آن ساكن هستيم مى

جابر و امام باقر )ع( پس از طى اين عوالم، به مجلس 

اول خود در دنيا برگشتند، امام )ع( از جابر پرسيد 

 چقدر از روز گذشته است؟ جابر عرض كرد: سه ساعت.

مرحوم كشى )بنقل از خاتمة المستدرك در شرح حال يونس 

يد: از فضل بن شاذان نقل شده كه بن عبد الرحمن( گو

بار عمره  51بار حج و  51يونس بن عبد الرحمن »گفت:  مى

« بجا آورد و هزار جلد كتاب در رد مخالفان تأليف كرد

گفت: علم امامت به چهار نفر منتهى شد كه  و نيز مى

اولى آنها سلمان فارسى، دومى جابر، سومى سيد حميرى و 

باشد، )منظور از جابر،  ن مىچهارمى يونس بن عبد الرحم

 جابر جعفى است نه جابر انصارى(.

اگر ما بخواهيم درباره جابر، بررسى دقيقى كنيم به 

  كتاب مستقلى نياز داريم چه آنكه او در شأن و مقام بس

  009تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

 -باشد، همانگونه كه بر مراجعه ارجمند و عظيمى مى

 شيده نيست.كنندگان به اخبار، پو

 استدلال به روايت جابر



اما دلالت روايت جابر بر مسئلۀ حرمت تراشيدن ريش از 

اين راه است كه امام باقر )ع( دو مطلب را به جابر 

 فرمود:

براى زنان جايز نيست كه لباس مخصوص مردان را  -1

بپوشند و خود را شبيه مردها سازند )در حرمت اين گونه 

 يست(.تشبيه ترديد و سخنى ن

بر مردها حرام است كه شبيه زنها شوند به اينكه  -0

)مثلا( ريش خود را بتراشند چه آنكه تشبيه شدن شامل 

شود، رسول خدا )ص( مردانى را كه شبيه  تراشى هم مى ريش

فعلى كه لعن الهى به  «1» شوند، لعنت كرده است زنان مى

آن تعلق گرفته دليل آنست كه آن فعل حرام است و از 

  گناهان

______________________________ 
«: و لعن اللّٰ المتشبهات من النساء بالرجال»ولى در روايت خصال است  -(1)

 كنند لعنت كرده است. خداوند زنانى كه خود را شبيه مردها مى

  021، ص: تراش ريش از نظر اسلام

 باشد. زشت و كبيره مى

*** از جمله از روايات، روايتى است كه مورخ شهير 

السيرة النبوية و الآثار »علامه دحلانى در كتاب 

بحار در باب  3و علامه مجلسى در جلد « المحمدية

نقل « مراسلات النبى المختار الى ملوك الروم و الفارس»

 كه: «1» اند كرده

)پادشاه يمن( « باذان»ايران براى خسرو پرويز پادشاه 

نامه نوشت كه دو نفر از مردان دلير خود را بمدينه 

بفرست تا پيامبر اسلام صلى اللّٰ عليه و آله را به خدمت 

و « بانويه»ما بياورند، باذان دو نفر بنامهاى 

 را بمدينه حضور پيامبر )ص( فرستاد. «0» «خرخسك»

ر رسول خدا )ص( اين دو نفر وارد مدينه شده و بحضو

شرفياب شدند، بانويه بعرض حضرت رساند كه: پادشاه 

)پادشاه يمن( نامه « باذان»براى « كسرى»ايران زمين 

نوشته و در آن نامه فرمان داده كه كسى را بسوى تو 

  بفرستد تا ترا

______________________________ 
 اين روايت در تاريخ طبرى جلد سوم نيز مذكور است. -(1)



 خرخسك يا خرخسره، ايرانى بود. -(0)

  020تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

 به خدمتش ببرند.

باذان مرا فرستاده تا با من بسوى مدائن بحضور پادشاه 

اى  پذيرى، من نامه ايران برويم، اگر اين پيشنهاد را مى

نويسم و در آن نامه سفارش ترا  براى سلطان ايران مى

پذيرى خود  ساند و اگر نمىكرده كه به تو آزار نر

ميدانى كه او )كسرى( تو و قوم تو را كشته و بلاد شما 

 سازد. را ويران مى

اين دو نفر كه بحضور رسول اكرم صلٰى اللّٰ عليه و آله و 

سلٰم رسيده بودند ريشهاى خود را تراشيده بودند و شارب 

 «1» داشتند، رسول خدا از ديدن هيئت آنها كراهت داشت

واى بر شما چه كسى به شما امر كرده كه ريشها  فرمود:

 را بتراشيد و شارب بگذاريد؟!

 گفتند: پروردگار ما )كسرى(

لكن ربى أمرني »رسول خدا صلى اللّٰ عليه و آله فرمود: 

ولى پروردگار من مرا امر «: باعفاء لحيتى و قص شاربى

كرده كه ريش خود را بگذارم، و شاربم را كوتاه كنم 

... 

______________________________ 
« فكرر النظر اليهما»جمله « فكره النظر اليهما»احتمال دارد كه بجاى  -(1)

 باشد يعنى مكرر به آنها نگاه كرد )مؤلف(

  022تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

شاهد و دليل ما از اين روايت بر مسأله حرمت تراشيدن 

آله و سلٰم آن دو  ريش اين ستكه رسول خدا صلٰى اللّٰ عليه و

مخاطب قرار داد، و ديدن آنها « ويل»نفر را با واژه 

 را كراهت داشت و فرمود:

خداى من مرا چنين امر كرده، اين گونه حالات و تعبيرات 

همه دليل واضحى هستند كه تراشيدن ريش و گذاردن شارب 

در شرع مقدس اسلام از محرمات است چه آنكه فعلى كه به 

ام وادى جهنم است تعلق گيرد، حاكى از كه ن« ويل»آن 

نااميدى فاعل آن از بهشت است و همين مطلب دليل متقنى 

كند كه  تراشى است و حكايت از آن مى بر حرمت ريش



باشد و معلوم است  تراشيدن ريش از گناهان كبيره مى

آنچه را كه پيامبر صلى اللّٰ عليه و آله نهى كرد و امر 

آن، از منكرات است، و امر، بخلاف آن نمود، ناگزير 

باشد از ظاهر بدون قرينه عدول  ظاهر در وجوب مى

 نخواهيم كرد.

 روايات نقل شده از طرق اهل تسنن

رواياتى كه از طرق برادران اهل تسنن از رسول اكرم 

تراشى و  صلٰى اللّٰ عليه و آله و سلٰم در مورد حرمت ريش

  گذاشتن شارب

  023 تراش ريش از نظر اسلام، ص:

وارد شده، متعدد است، غرض از ذكر آن روايات در اينجا 

از اين رو است كه روشن شود كه مسئلۀ حرمت تراشيدن 

ريش و گذاشتن شارب بين اهل تسنن و شيعه از مسلمات 

است، و احدى در اين مسأله ترديدى نكرده است، اينك 

نظر خوانندگان را بچند حديث از صحيح مسلم و صحيح 

سندى كه خودم از طرق اهل تسنن دارم سوق  بخارى با

 دهم: مى

مؤلف اين سطور، طرق بسيارى به صحاح ششگانه اهل تسنن 

كنم )طريق  دارم، در اينجا به يكى از آن طرق اكتفا مى

 سند به صحيح بخارى(

عن سيدنا العلامة الحجة السيد عبد الحسين الموسوى آل 

لحى بن شيخ شرف الدين، عن العلامة الشيخ محمد عبد ا

عبد الكريم الكتانى الفارسى الادريسى، عن المعمر عبد 

الهادى ابن العربى المقراوى الشهير بالعواد، عن 

الحافظ محمد بن على السلفى عن ابن طالب المايزونى عن 

محمد بن عبد اللّٰ المقرب، عن قطب الدين المكى، عن أبي 

مد بن الفتوح الطاوسي المعمر بابا يوسف الهروى عن مح

شاذبخت الفارسى عن يحيى بن شاهان الخثلانى، عن 

 الفربرى عن البخارى.

  024تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

طريق ديگر از ناحيه علامه مذكور سيد عبد الحسين به 

 صحيح بخارى:



عن العلامة السيد عبد الحسين عن الشيخ محمد عبد الحى، 

غدادى عن المعمر احمد، عن الملا صالح السويدى الب

الشافعى، عن السيد محمد مرتضى الزيدى الحسينى؛ عن 

المعمر بن الغلائى، عن الشيخ بن العجلى اليمينى، عن 

القطب النهروانى، عن احمد بن ابى الفتوح الطاوسي، عن 

سال عمر كرد( عن  922المعمر بابا يوسف الهروى )كه 

شاذبخت الفارسى الفرغانى؛ عن يحيى بن شاهان الختلانى؛ 

ن محمد بن منهال عن يزيد بن زريع، عن محمد بن زيد، ع

 عن نافع بن عمر.

رسول خدا )ص( فرمود: و فروا اللحى و احفوا الشوارب 

 ريشها را بطور وفور و پر بگذاريد، شاربها را بزنيد.

آورد يا عمره را انجام  فرزند عمر وقتى كه حج بجا مى

اش زيادتر  قبضهگرفت، آنچه كه از  داد ريش خود را مى مى

 زد. آمد، مى مى

  نيز رسول خدا )ص( فرمود: انهكوا الشوارب و اعفوا

  025تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

اللحى: بگيريد )بچينيد( شاربها را و بگذاريد ريشها 

 را امر در دو روايت مذكور، ظاهر در وجوب است.

از محمد بن  153نيز در كتاب صحيح بخارى در صفحه 

غندر، از قتاده، از عكرمه، از ابن عباس نقل  بشار، از

شده كه رسول خدا )ص( لعنت كرد: مردهائى را كه خود را 

 كنند شبيه زنها و زنهائى را كه خود را شبيه مردها مى

«1» 

از جرير، از منصور،  131نيز در كتاب نامبرده در صفحه 

از ابراهيم؛ از علقمه، از عبد اللّٰ نقل شده كه پيامبر 

( لعنت كرد زنانى را كه با وسائل سرمه و سوزن )ص

كنند و آنان  كنند و موهاى بدن )صورت( را مى خالكوبى مى

 اندازند: كه با تراشيدن دندان، بين دندانها فاصله مى

 «0» دهند آنان كه خلقت خدا را تغيير مى

عبد اللّٰ گويد: چرا آنان را كه رسول خدا )ص( لعن كرده 

سُولُ » ه در قرآن مذكور استلعن نكنم با اينك  وَ مٰا آتٰاكُمُ الرَّ



______________________________ 
لعن رسول اللّٰ المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات المغيرات من  -(1)

 النساء بالرجال.

 لعن الواشمات و المتنمصات و المتفلجات للحسن، المغيرات خلق اللّٰ تعالى. -(0)

  026نظر اسلام، ص: تراش ريش از 

: آنچه را كه رسول خدا براى شما «فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

آورد، آن را بگيريد و آنچه را كه نهى كرد، انجام 

كتاب نامبرده نيز اين روايت  133در صفحه  «1» ندهيد

 بطريق ديگر نقل شده است.

شده كه  نيز در كتاب مذكور از عون بن ابى جحفه نقل

گفت: پدرم گفت: پيامبر )ص( از پول سك و از خوردن ربا 

و خورنده ربا و عمل زنى كه خالكوبى ميكند و زنى را 

 «0» كه خالكوبى در بدن او انجام ميشود نهى كرد.

 اينها مطالبى بود كه در كتاب صحيح بخارى مذكور است.

اما در كتاب صحيح مسلم، طريق اخذ سند ما از اين كتاب 

بدين قرار است: عن سيدنا العلامة عبد الحسين الموسوى 

عن شيخه فى الاجازة من طرقهم، عن العلامة الشيخ بدر 

الدين الدمشقى، عن الشيخ على السقاط عن الشيخ على 

 الأجهوري،

______________________________ 
 .3سوره حشر آيه  -(1)

ا و مؤكله و الواشمة و ان النبى )ص( نهى عن ثمن الكلب و اكل الرب -(0)

 المستوشمة.

  027تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

عن الشيخ نور الدين على القرافى عن الحافظ جلال الدين 

السيوطى، عن البلقينى، عن التنوخى، عن سليمان بن 

حمزه، عن ابى الحسن على بن نصر، عن عبد الرحمن بن 

، عن مكى الني سابورى عن منده عن الحافظ محمد بن عبد اللّٰ

عن اسحاق بن  003الامام مسلم در صحيح خود صفحه 

ابراهيم و عثمان بن ابى شيبه اخبرنا جرير عن منصور 

 بن ابراهيم عن علقمه:



عبد اللّٰ گويد: رسول خدا )ص( فرمود: خداوند لعنت كرد: 

زنهاى خالكوب و زنهائى كه اين خالكوبى در بدن آنها 

چينند و زنانى كه  مىشود و زنانى را كه مو  واقع مى

اندازند: كه  دندانها را تراشيده و بين آنها فاصله مى

 .«1» دهند خلقت خدا را تغيير مى

عبد اللّٰ گويد: چرا آنان را كه رسول خدا )ص( لعن كرده 

 لعن نكنم با اينكه اين مطلب در قرآن است.

______________________________ 
المستوشمات و المتنصمات و المتلفجات للحسن، لعن اللّٰ الواشمات و  -(1)

.  المغيرات خلق اللّٰ

  028تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

زنى )بنام ام يعقوب( به عبد اللّٰ گفت: من قرآن را 

 ام. ام اما اين مطلب را در قرآن نديده خوانده

خواندى اين مطلب را در  عبد اللّٰ گفت: اگر قرآن را مى

سُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا » فرمايد: خداوند مىديدى كه  قرآن مى وَ مٰا آتٰاكُمُ الرَّ
: آنچه را كه رسول خدا )ص( براى شما آورد «نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

 آن را بگيريد و از آنچه شما را بازداشت؛ بازايستيد

! من در قيافه همسر خودت از  «1» آن زن گفت: اى عبد اللّٰ

ام عبد اللّٰ گفت: همين الان برو  هاين گونه اعمال را ديد

زنم را به بين، آن زن نزد همسر عبد اللّٰ آمد و او را 

گونه اثرى از آن اعمال )نهى شده( نديد؛  ديد ولى هيچ

بحضور عبد اللّٰ مراجعت كرد و گفت از بدن همسرت چيزى از 

اينگونه اعمال نديدم، عبد اللّٰ گفت: اگر همسرم اين كاره 

 شدم. جمع نمىبود، با او 

  شود *** كوتاه سخن آنكه: از اين احاديث استفاده مى

______________________________ 
 .3حشر آيه  -(1)

  029تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

كه: بجاآورنده وشم و تنمص كه عبارت از كندن موى صورت 

است و امثال آن بزبان پيامبر )ص( مشمول لعنت خدا 

در مقابل اين اعمال، مانند پول است، و پول گرفتن 

گرفتن در مقابل خريدوفروش سك و خوك است و چون خوردن 



باشد، شبهه و ترديدى نيست كه پول گرفتن در  پول ربا مى

مقابل خوك و ربا و سك )در غير موارد استثنائى( حرام 

است از طرفى طبيعى است كه اينگونه اعمال از امورى 

 شوند. ىاست كه تغيير خلقت، محسوب م

، « ام يعقوب»از اينرو  از شنيدن حديث فوق، از عبد اللّٰ

تعجب كرد كه در آن به زنانى كه اعمال مذكور را انجام 

 دادند لعنت شده بود. مى

منظور از بيان اين مطالب اين است كه: اينها مؤيد 

 مطلبى است )احراز صغرى( كه سابقا خاطر نشان شد.

 بعبارت روشنتر:

از مصاديق، تغيير خلقت است، مانند وشم تراشيدن ريش، 

  )خالكوبى( و نتف )مو كندن( و امثال آنها كه احاديث

  031تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

 مذكور دلالت بر حرمت آنها داشت.

بنا بر اين راهى براى انكار اين مطلب نيست، چه آنكه 

امثال امور مذكور مانند قطع كردن زبان و گوش و بينى 

ردن چشم و كشيدن تخم و ... تغيير خلقت هستند، و در آو

 تراشيدن ريش هم تغيير خلقت است.

از طرفى ما بروشنى آنانى را كه ريش خود را ميتراشند 

يابند،  ميبينيم كه از هيئت و صورت خاص خود، تغيير مى

تراشى نزد علماى اهل تسنن نيز  نتيجه اينكه: حرمت ريش

 از امور مسلم است.

تراشيدن ريش را در شمار منكرات و گناهان امام غزالى 

كبيره ذكر كرده و حكم به كراهت كندن مو نموده است و 

 گفته: دليل آن اين ستكه اينها تغيير خلقت هستند.

حرمت  «1» يكى از بزرگان علماى اهل تسنن علامه نووى

 تراشيدن ريش را از امور مسلم دانسته است.

______________________________ 
 بر وزن غروى -(1)

  030تراش ريش از نظر اسلام، ص: 



 )فصل هفتم( فتواى علما و بزرگان شيعه

در اينجا نظر خوانندگان را به فتاوى و نظرات علما و 

مراجع و بزرگان مذهبى شيعه اماميه و گفتار صريح 

 كنيم: ايشان درباره حرمت تراشيدن ريش جلب مى

د داماد ادعاى اجماع شيخ بهائى عالم متبحر معروف و سي

 اند، چنانكه خاطر نشان شد. بر حرمت تراشيدن ريش كرده

ابن سعيد در باب احكام حمام نيز اين فتوا را داده 

 است.

  032تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

اند  شيخ بزرگوار السعيد الشهيد و فخر الدين فتوا داده

كه براى خنثى حرام است كه ريش خود را بتراشد، زيرا 

احتمال دارد كه مرد باشد، و حرمت تراشيدن ريش از 

الكلمة »امور مسلم است )محدث نورى در حاشيه كتابش 

 گفتار اين دو بزرگوار را نقل كرده است(.« الطيبه

علامه مجلسى اول در شرح الفقيه كه كتاب فارسى است 

گويد: حرمت تراشيدن ريش، ظاهر فتواى اكثر علماء  مى

 ئل بر حرمت است.است و شهيد نيز قا

علامه مجلسى دوم در كتاب مرآت العقول و حلية المتقين 

( گويد حرمت تراشيدن ريش بين 13و بحار الانوار )ج 

علما، شهرت دارد، سپس گويد حرمت تراشيدن ريش قطعى 

 است.

محقق عاليقدر مرحوم كاشف الغطاء در باب آداب حمام 

گذاشتن  گويد: تراشيدن ريش حرام است، و انبوه و پر

ريش مستحب است، و مخالفى در اين مسأله ديده نشده 

 است.

 شيخ محمد حسين كاشف الغطا در جواب مسائلى گويد:

  الظاهر تحقق الاجماع على الحرمة )ظاهرا فتواى بر

  033تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

 حرمت تراشيدن ريش اجماعى است(



اخبارى گويد: ملا محسن فيض در كتاب وافى بعد از نقل 

گذشت حديث على )ع( كه قومى ريشهاى « كتاب الحجة»در 

خود را تراشيدند و شاربهاى خود را تاب دادند و مسخ 

 شدند.

سپس گويد: جماعتى از فقهاى ما به حرمت تراشيدن ريش 

اند، و چه بسا اين فتوا به فرموده خداوند  فتوا داده

ست كه در قرآن حكايت از قول ابليس استشهاد شده ا

رُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ شيطان گويد: هُمْ فَلَيُغَيِّ : حتما انسانها را امر وَ لََمُرَنَّ

 «1» كنم كه خلقت خدا را تغيير دهند. مى

و در كتاب صافى گويد: مؤيد مطلب )تغيير خلقت( فرموده 

خداوند در مورد ديگر قرآن كه بعد از بيان فطرت 

ينُ الْقَيِّ  فرمايد: هر  «0» )دين استوار اين است( مُ ذٰلِكَ الدِّ

چيزى كه از جهت صورت يا صفت؛ بدون اذن خدا تغيير 

خلقت باشد مانند در آوردن چشم گوسفند نرى كه مدتى 

  نزد

______________________________ 
 .111سوره نساء آيه  -(1)

 .03سوره روم آيه  -(0)

  034تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

اى داخل در  ها و هر مثله كردن برده صاحبش بوده و اخته

در آيه است زيرا همه اين تغييرات بر خلاف « دين»تغيير 

 فطرت و خلقت است؛ پس بر خلاف دين است.

محدث بحرانى در حدائق آخر كتاب طهارت، بعد از نقل 

شود تا  اخبار گويد: از اين اخبار فوائدى استفاده مى

ورى كه جماعتى از اينكه گويد: فايده دوم، ظاهرا همانط

اند، تراشيدن ريش حرام است، بدليل  اصحاب استظهار كرده

روايتى كه از على )ع( در مورد مسخ جند بنى مروان نقل 

شود مگر از انجام  زيرا مسخ واقع نمى «1» شده است.

 عملى كه شديدا حرام است.

رُ » سوره نساء 111اما استدلال به آيه  هُمْ فَلَيُغَيِّ  «نَّ خَلْقَ اللّٰهِوَ لََمُرَنَّ
براى حرمت تراشيدن ريش، مشكل است زيرا رواياتى از 

ائمه اطهار )ع( وارد شده كه مراد، تغيير دين خدا 

است، بنا بر اين استدلال به اين آيه ناتمام است، گرچه 



مناسب با تغيير خلقت ظاهرى است نه  «خَلْقَ اللّٰهِ» ظاهر لفظ

  مؤلف دينى )پايان كلام محدث بحرانى(

______________________________ 
 يعنى حديث حبابه والبيه كه در صفحه ... خاطر نشان گرديد -(1)

  035تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

گويد: همانگونه كه قبلا خاطر نشان شد، اشكالى به 

استدلال به آيه نيست، و در آيه صدر و ذيلى هست 

تغيير تكوينى است، اند بر اينكه منظور از آيه،  قرينه

 نه تغيير تشريعى ...

محدث حر عاملى صاحب وسائل الشيعة نيز، قائل به تحريم 

باب عدم جواز حلق »تراشيدن ريش است و در وسائل 

 به رواياتى استدلال كرده است.« اللحيه

محدث نورى در كتاب مستدرك الوسائل، تحت عنوان 

كند كه  مى مستقلى، رواياتى )غير روايات وسائل( را نقل

 باشند مانند: دليل بر حرمت تراشيدن ريش مى

صحيحه كتاب جعفريات، روايت كتاب دعائم الاسلام ابى 

حنيفه قاضى نعمان مصرى از جامع الصغير؛ از ابن عساكر 

از امام حسن )ع( كه فرمود پدرم على )ع( نقل كرد كه 

پيامبر فرمود: ده خصلت است كه قوم لوط، آنها را 

 ند و بخاطر آن هلاك شدند ...انجام داد

از جمله « وقص اللحية و طول الشارب»تا اينكه گويد: 

از آن ده خصلت، تراشيدن ريش و بلند كردن شارب 

 باشد. مى

  036تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

و روايت عوالى اللئالى از جابر از رسول خدا )ص( كه 

ما از «: ليس منا من سلق و لا خرق و لا حلق»فرمود: 

نيست كسى كه با زبان كسى را بيازارد و يا اموال خود 

را اسراف كند و يا ريش خود را بتراشد. صاحب كفايه در 

حاشيۀ اين كتاب گويد: مراد از حلق، حلق لحيه 

 )تراشيدن ريش( است.



*** عالم بزرگوار مرحوم سيد حسن صدر؛ در رساله مختصر 

 كرده است.اى ديگر از فتواى علماء را نقل  خود؛ عده

مانند: علامه طباطبائى، صاحب حدائق سيد جزائرى، سيد 

عبد اللّٰ شبر، صاحب جواهر و صاحب بدايع )اعلى اللّٰ 

 مقامهم(.

مجمع المسائل »اما علامه شيخ مرتضى انصارى در اواخر 

گويد: تراشيدن ريش حرام است، و « فى المسائل المتفرقه

مواردى كه رخصت  همينطور مقراض )چيدن با قيچى( در غير

 داده شده است.

  اند، همين همه علمائى كه در عصر معظم له بوده

  037تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

اند، فقيه دين، شيخ زين العابدين  مطلب را تصديق كرده

در كتاب ذخيره، فتواى به حرمت تراشيدن ريش داده است، 

مرحوم حاج محمد حسن كبه نيز رساله مختصرى در اين 

 ورد نوشته و در آنجا گويد:م

شكى نيست كه تراشيدن ريش، حرام و از گناهان كبيره 

 است.

*** مرحوم حجة الاسلام صدر اصفهانى و مرحوم عالم 

بزرگوار سيد محمد كاظم و مرحوم حائرى مازندرانى نيز 

در جواب مسائل هنديه، به حرمت تراشيدن ريش رأى 

 اند: داده

تراشى( را بطور مفصل  )ريش مرحوم صدر گويد: اين مسأله

نظر كردم؛  -تحريم كردم و از مقدارى از مطالب كه صرف

خواهم، كسى كه قائل بعدم حرمت تراشيدن ريش است  عذر مى

از دو حال بيرون نيست، يا از راسخان در علم نيست يا 

فروشى( است و للّٰ العالم )حرره  قصدش اظهار فضل )آقائى

 ملى(.الراجى ابن صدر الدين العا

  038تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

اما مرحوم سيد محمد كاظم )ره( در موارد متعددى تصريح 

به حرمت تراشيدن ريش كرده، ما در اينجا يكى از آن 

 كنيم: نقل مى« الغاية القصوى»موارد را از كتابش 



 گويد: مى

حِيمِ* حْمٰنِ الرَّ حرمت ؛ روايات متعددى دلالت بر بِسْمِ الِلّٰه الرَّ

تراشيدن ريش دارد از جمله بعلاوه رواياتى كه در كتاب 

وسائل باب آداب الحمام نقل شده، روايتى است كه در 

 كتاب عوالى اللئالى از پيامبر )ص( نقل است كه فرمود:

بنا بر تفسيرى كه « ليس منا من سلق و لا خرق و لا حلق»

صاحب كتاب، در حاشيه نموده به اين معنى كه پيامبر 

 رموده است:ف

از ما نيست كسى كه با زبانش كسى را بيازارد و اموال 

خود را در راههاى نامشروع صرف كرده و اسراف نمايد، و 

 ريش خود را بتراشد.

و روايت ديگر: در كتاب جعفريات مذكور است كه تراشيدن 

كند لعنت خدا بر او « مثله»است كسى كه « مثله»ريش 

الجامع »ى در كتاب باد، و روايت ديگرى كه سيوط

 از امام حسن مجتبى )ع( نقل كرده كه:« الصغير

  039تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

انجام ده خصلت سبب هلاكت قوم لوط شد كه از آنها: چيدن 

ريش است، تا آنكه گويد: ممكن است براى حرمت تراشيدن 

ريش، به ادله حرمت شبيه شدن مردها به زنها استدلال 

به ادله حرمت هم شكل شدن با دشمنان دين كرد، همينطور 

و راه آنها را پيمودن تمسك نمود ... بهر حال، 

تراشيدن ريش حرام است و علماى اماميه به اين فتوا 

 اند. تصريح كرده

اند  از علماى بزرگى كه تصريح به تراشيدن ريش نموده

ميرزاى بزرك شيرازى، و ميرزا محمد تقى، و مرحوم 

 حائرى است.

حائرى مازندرانى در جواب مسائلى گويد: دليلى كه شيخ 

 كاشف از حرمت تراشيدن ريش است در قرآن اين آيه است
رُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ» به اين بيان كه ابليس در مقام  «1» «فَلَيُغَيِّ

گمراه كردن بنى آدم، گويد: البته آنها را به تغيير 

 كنم، از چيزهائى كه تغيير خلقت است خلقت امر مى

 باشد. تراشيدن ريش مى



نيز از علمائى كه صريحا به حرمت تراشيدن ريش فتوا 

  اند، مرحوم حجة الاسلام آقا محمد حسين طبسى داده

______________________________ 
 111( سوره نساء آيه 1)

  041تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

كه از علماى طراز اول سامراء بود و مرحوم علامه 

 باشند. ، شيخ محمد كاظم شيرازى مىبزرگوار

مؤسس حوزه علميه قم استاد بزرگوار، علامه آية اللّٰ 

العظمى شيخ عبد الكريم حائرى يزدى )اعلى اللّٰ مقامه( 

 نيز بر اين فتوا تصريح نموده است.

علماى ديگرى هم با كمال صراحت، فتواى به حرمت 

از ذكر اند كه بخاطر رعايت اختصار  تراشيدن ريش نموده

 همۀ آنها خوددارى شد مانند:

سيد محمد باقر رشتى اصفهانى، صاحب وسائل در بداية 

الهدايه، صاحب وافى )فيض( در مفاتيح و منهاج النجاح، 

مولى قربان على زنجانى، محقق ايروانى، شيخ محمد حسن 

مامقانى، مولى محمد شربيانى، محدث نورى در حاشيه 

هد محمد جواد بلاغى در ؛ علامه مجا«الكلمة الطيبه»

بارى  -رساله مستقل خود، علامه ميرزا ابو القاسم ارد

)در كتاب طهارت تصريح كرده كه حرمت تراشيدن ريش در 

 نزد علماى شيعه از ضروريات مذهب است(.

  علامه شيخ محمد باقر يزدى سيرجانى؛ علامه سيد نجم

  040تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

 ...الحسن الهنداوى و 

________________________________________ 

مترجم: اشتهاردى، محمد محمدى، تراش ريش از نظر  -طبسى، نجفى، محمد رضا 

 ق  ايران، اول، ه -اسلام، در يك جلد، قم 

 

 040تراش ريش از نظر اسلام؛ ص: 

 فتواى زعيم عاليقدر مرحوم سيد ابو الحسن اصفهانى



لشيعه و فخر الشريعه؛ مرحوم مرجع تقليد شيعيان ملاذ ا

آيت اللّٰ العظمى سيد ابو الحسن اصفهانى )دام ظله( در 

جواب مسائلى، تصريح به حرمت تراشيدن ريش كرده است ما 

 در اينجا بعضى از آنها را خاطر نشان ميكنيم:

در جواب مسائل بغداديه، اصل سؤال اينست: مرجع  -1

 ز است يا نه؟!تقليد ما! آيا تراشيدن ريش با تيغ جاي

تراشيدن ريش با تيغ و غير آن جايز نيست )و اللّٰ  -جواب

 العالم(

 در جواب مسائل شاهروديه، اصل سؤال اينست: -0

 رأى شما در تراشيدن ريش چيست، آيا جايز است يا نه؟

 جواب: آرى تراشيدن ريش حرام است )و اللّٰ العالم(

گرفتن  در جواب مسائل اصفهانيه، اصل سؤال اينست -9

 ريش با انواع ماشين موتراشى، حرام است يا خير؟

  و بر فرض حرمت؛ نيز بر آن كسى كه اول بلوغ و تكليفش

  042تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

هست حرام است يا خير؟ فتواى شما در مورد اشخاصى كه 

كنند كه اگر ريش خود را  هاى خود مى ملاحظۀ هم صنف

 گيرند، چيست؟ هزاء قرار مىنتراشند، مورد مسخره و است

جواب: تراشيدن ريش و همينطور گرفتن آن با وسيله اى 

تراشى حساب شود، حرام است و فرقى بين  كه عرفا ريش

اشخاص از نظر ابتداى بلوغ و تكليف و مورد استهزاء و 

يابد  غيره نيست، حكم خدا بسبب مسخره مردم تغيير نمى

 )و اللّٰ العالم(

 طهرانيه، اصل سؤال اينست: در جواب مسائل -1

تراشيدن ريش حرام است يا نه؟ و به فرض حرمت، كفاره 

 دارد يا خير؟

جواب: آرى تراشيدن ريش حرام است، ولى ديگر كفاره 

ندارد؛ اما اگر كسى ريش كسى را زايل كند و از بين 



به پردازد. معنى  «1» ببرد؟ بر او واجب است كه ارش

  ارش و

______________________________ 
ارش عبارت از اين ستكه: ما شخص حر و آزاد را بمنزله بنده فرض ميكنيم،  -(1)

دينار  02بود  كنيم مثلا قيمتش اگر داراى ريش مى و طبق معمول بازار، قيمت مى

 بود و اگر/

  043تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

كيفيت آن را در كتاب منيه )كتاب حاضر( بخوانيد كه در 

 بيان شده است.آنجا 

______________________________ 
دينار كه تفاوت قيمت صاحب  5دينار ارزش دارد؛ ارش يعنى همان  15ريش ندارد، 

باشد در اين صورت بايد؛ كسى كه چنين كرده به اين مقدار به  ريش مى ريش و بى

ريش آن كسى كه ريش او را زايل نموده بدهد، با توجه به اينكه، پس از زوال 

شود )المنيه ص  دوباره روئيده شود وگرنه ديه كامله دارد چنانكه خاطر نشان مى

120) 

  044تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

فتواى مراجع تقليد پس از مرحوم آيت اللّٰ العظمى سيد ابو 

 الحسن اصفهانى )ره(

زعيم عاليقدر و مرجع بزرگ شيعه مرحوم آيت اللّٰ  -1

اللّٰ مقامه( در كتاب انيس  العظمى بروجردى )اعلى

المقلدين فتواى مرحوم سيد ابو الحسن را در مورد حرمت 

 تراشيدن ريش امضاء كرده است.

 0191مسأله شماره  154و در كتاب توضيح المسائل صفحه 

فرمايد: تراشيدن ريش و ماشين كردن آن، اگر مثل  مى

تراشيدن باشد، حرام است و در اين حكم، تمام مردم 

كند؛  ند و حكم خدا بواسطۀ مسخرۀ مردم تغيير نمىيكسان

پس كسى هم كه اول تكليف او است. يا اگر ريش نتراشد 

  مردم

  045تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

كنند، چنانچه ريش بتراشد، يا طورى  او را مسخره مى

 باشد. ماشين كند كه مثل تراشيدن باشد، حرام مى

م آيت اللّٰ العظمى عالم بزرگوار، فقيه محقق مرحو -0

اصطهباناتى در جواب مسائلى كه بعضى از اهالى 



فيروزآباد از ايشان سؤال نموده بود و از جمله خواسته 

بود كه بطور تفصيل، راجع به اينكه تراشيدن ريش حرام 

 است يا نه، پاسخ بدهند، معظم له در جواب نوشت:

حِيمِ* حْمٰنِ الرَّ تراشى حرام است، تفصيل و توضيح  ريش، بِسْمِ الِلّٰه الرَّ

)كتاب حاضر( كه از تأليفات « المنيه»آن را در كتاب 

سودمند حجة الاسلام و المسلمين شيخ محمد رضا طبسى )دام 

ظله( هست مطالعه كنيد، زيرا اين كتاب، بهترين كتابى 

تراشى را از نظر حكم تكليفى و وضعى،  است كه مسأله ريش

 (1940رجب  1است ) تجزيه و تحليل كرده

گرى دارد  نيز از ايشان سؤال شده بود: مردى شغل سلمانى

تراشد، آيا براى او جايز است كه در  و دائما ريش مى

مقابل اين عمل، پول بگيرد يا نه؟ و آيا جايز است كه 

آن پول را صرف در زيارت قبور ائمه اطهار )ع( و ... 

 نمايد يا نه؟

  046 تراش ريش از نظر اسلام، ص:

حِيمِ* در جواب چنين فرمود: حْمٰنِ الرَّ  :بِسْمِ اللّٰهِ الرَّ

براى سلمانى، به اين عنوان پول گرفتن جايز نيست و 

 نيز جايز نيست كه آن را صرف در زيارت و غير آن كند.

سؤال ديگرى كرده بودند كه آيا تراشيدن ريش جايز است 

 يا خير؟.

امست، خداوند وقتى در جواب نوشته بود: تراشيدن ريش حر

كند،  كه چيزى را حرام كرد، پول آن را نيز حرام مى

واجب است اجتناب از عملى كه از طرف شرع منع شده است 

 )و اللّٰ العالم(

شيخ اجل، محقق وارسته محمد حسين كاشف الغطا در  -9

 پاسخ مسائلى گويد:

ظاهر اين است كه اجماع بين علماء است به حرمت 

استاد بزرك محقق نائينى نيز همين فتوا تراشيدن ريش، 

 را داده است.

فقيه زاهد مرحوم آيت اللّٰ ميرزا مهدى شيرازى )طاب  -1

 ثراه( گويد:



 تراشيدن ريش حرامست و اين حكم حرمت،

  047تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

اختصاص به خصوص تراشيدن ندارد، بلكه مطلق نابود كردن 

 و غيره باشد حرام است.ريش گرچه با ماشين و قيچى 

فقيه محقق، آيت اللّٰ زمان مرحوم سيد حسين حمامى )ره(  -5

در ضمن جواب مسائلى گويد: تراشيدن ريش حرام است، 

بدليل سيرۀ قطعى مستمر از زمان امام تا حال و بدليل 

 اى از اخبار هم چنين استفاده ميشود. اجماع، و از عده

وم سيد عبد الهادى هادى الامه زعيم الاماميه مرح -3

شيرازى )تغمده اللّٰ بغفرانه( در موارد متعددى فتواى به 

 حرمت تراشيدن ريش داده است.

در ضمن جواب مسائلى كه در كربلا از ايشان سؤال شده 

بود گويد: تراشيدن ريش حرام است و مزدى كه تراشنده 

گيرد حرام است و او مالك آن مزد  از اين بابت مى

مسأله  111توضيح المسائل خود صفحه  شود؛ و در نمى

 از ايشان سؤال شده. 0115شماره 

اولا نظر شما درباره تراشيدن ريش چيست و مقدار واجب 

 آن چه اندازه است؟.

و آيا تراشندۀ ريش كار حرامى را مرتكب شده يا او كه 

 ريشش تراشيده ميشود مرتكب حرام شده است؟

  048تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

بسمه تعالى: تراشيدن ريش بر تراشنده و بر او  -جواب

شود حرام است، و واجب است گذاردن  كه ريشش تراشيده مى

ريش بمقدارى كه عرفا صدق كند كه بگويند فلانى ريش 

 دارد.

نظر شما در مردى كه كوسه است و دو طرف صورتش  -ثانيا

چند موى اندك وجود دارد، و آيا تراشيدن اين چند مو 

 ز است.جاي

بسمه تعالى: اگر آن موها از موهاى ريش باشد،  -جواب

 تراشيدن آنها جايز نيست )و اللّٰ العالم(



خواهد: از دو طرف ريش  مردى ريش كامل دارد، مى -ثالثا

 ها مقدارى بتراشد آيا جايز است؟. خود غير از گونه

 جواب: جايز نيست )و اللّٰ العالم(

خواهد داراى ريش بلند  مىمردى ريش كامل دارد و  -رابعا

 باشد، بمقدار بلندتر از انگشتان خود؛ آيا جايز است؟!

  جواب: بسمه تعالى، جايز نيست، بلى مانعى ندارد

  049تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

كه آن را اصلاح كند و مقدارى از آن را در صورتى كه 

طولانى باشد بگيرد )و اللّٰ العالم( عبد الهادى الحسينى 

  لشيرازىا

 فتواى ائمه چهار مذهب اهل تسنن

ائمه چهارگانه اهل تسنن نيز فتواى به حرمت تراشيدن 

 اند: ريش داده

ها فتواى بحرمت داده است  ابو حنيفه رئيس مذهب حنفى

و بسيارى از كتب « الدر المختار»چنانكه در كتاب 

 شود. ها اين مطلب مشاهده مى حنفى

تراشى  نيز در صورتى كه ريشها  مالك رئيس مذهب مالكى

شود فتواى بحرمت داده است همانطورى كه « مثله»موجب 

 در شرح رساله ابى الحسن و حاشيه عدوى مذكور است.

ها نيز در كتاب شرح العباب  شافعى رئيس مذهب شافعى

 فتواى به حرمت تراشيدن ريش داده است.

ه ها نيز گاهى تصريح كرده ك احمد حنبل رئيس مذهب حنبلى

تراشيدن ريش حرام است و گاهى اظهار نموده كه خلافى در 

و غير آن « الانصاف»اين مسأله نيست، چنانكه در كتاب 

 خاطر نشان شده است.

  و اين مطلب از كتابهاى: شرح المنتهى، شرح

  051تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

منظومة الآداب و حاشيه ابن القاسم بر شرح العباب و 

... 



 شود. مىاستفاده 

فتواى ائمه چهارگانه بطريق مذكور را يكى از علماى 

در كتاب « شيخ على محفوظ المدرس»دانشگاه الازهر مصر 

نقل  051طبع دوم در صفحه « الابداع فى مضار الابتداع»

 كرده و سپس گويد:

از مطالبى كه خاطر نشان گرديد: دانسته شد كه حرمت 

رع است، عمل بر هاى دينى و ش تراشيدن ريش از برنامه

خلاف آن، يا از روى سفاهت و گمراهى و فسق و نادانى 

است، يا غفلت از راه هدايت سرور ما محمد صلى اللّٰ عليه 

باشد مردم مصر بر اثر مخالطه و همنشينى با  و آله مى

اجانب و تقليد كردن از محصول زندگى آنها به وضع فعلى 

دين خود )ريش( اند بطورى كه محاسن و نيكيهاى  در آمده

 اند. را ترك كرده و از سنت پيامبر خود دور شده

مؤلف گويد: از اين عبارت كه از يكى از علماى اهل 

  شود كه حرمت تراشيدن ريش مورد تسنن هست استفاده مى

  050تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

اتفاق همه فرق امت اسلامى است و همگى در اين مسأله هم 

 هستند.رأى و هم فتوا 

*** تا اينجا آنچه كه از نظر حكم تكليفى تراشيدن ريش 

لازم بود، خاطر نشان شد، و بروشنى معلوم شد كه 

تراشيدن ريش بدليل قرآن، روايات، اجماع، عقل و سيره 

قطعى قولى و عملى در همه عصرها، حرام است، و امور 

ديگرى مانند نهى از شبيه شدن مردها به زنها؛ و نهى 

هت به دشمنان و ... قول به حرمت را تأييد از شبا

كردند، بعلاوه فتاوى و نظرات علماى اعلام و مراجع  مى

عظام از قديم و جديد از اهل تسنن و شيعه موافق با 

نظريه حرمت بود وقتى كه همه اين امور را در نظر 

اى از  بياوريم لازم است پناه ببريم بخدا از دست عده

اند و جرئت بر اعمالى  يطان شدهمردم كه آنچنان؛ صيد ش

 اش غضب و عذاب الهى است. اند كه نتيجه پيدا كرده

اين مسأله )حرمت تراشيدن ريش( از مسائل مهم در نزد 

  كسى در آن مخالفت نكرده همۀ علما است و هيچ

  052تراش ريش از نظر اسلام، ص: 



شود كه گفته  است، اينكه در بعضى از عبارات ديده مى

تراشى حرام است بنا بر مشهور؛ منظور از كلمه  شده ريش

مشهور اين نيست كه مخالفى در اين مسأله هست بلكه 

)وَ  منظور اين ستكه به نظرات غير مشهور رجوعى نشده است
هُمْ سُبُلَنٰا( ذِينَ جٰاهَدُوا فِينٰا لَنَهْدِيَنَّ  .الَّ

  053تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

 ريش فصل هشتم ديه از بين بردن

در اينجا بمناسبت، به حكم وضعى تراشيدن ريش 

پردازيم و بعبارت ديگر آيا تراشيدن و از بين بردن  مى

 اى دارد يا نه؟! ريش ديه و كفاره

بفرض تحقق ديه، فرقى ندارد بين اينكه خود شخص  -اولا

باعث از بين بردن ريش خود شود يا باعث؛ شخص ديگرى 

  كه از بين رفتن ريش( و نيز فرقى نميكند 1باشد )

  054تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

بوسيله چيدن يا نوره يا تيغ يا ماشين و ... باشد 

بلكه منظور از بين بردن ريش است بطورى كه عرفا 

 ريش شده است. بگويند فلانى بى

بلكه بعيد نيست تحقق ديه بر آن كسى كه با روغن 

ريش او ديگر  كند در نتيجه مخصوصى، صورت كسى را مسح مى

رويد. كوتاه سخن اينكه اگر طورى شود كه عرفا  نمى

ريش شده است، چنانچه ديگر نروئيد،  بگويند فلانى بى

بپردازد و اگر روئيد در اين صورت  «1» بايد ديه كامله

چند قول است، منشأ اين اقوال مختلف، اختلاف اخبار است 

 شود. و تعارض آنها است كه خاطر نشان مى

*** 

______________________________ 
 ديه كامله عبارت از يكى از اين شش چيز است: -(1)

 -1هزار گوسفند  -9دويست گاو  -0صد شتر كه داخل سال ششم شده باشند  -1

هزار مثقال شرعى  -5بافند  اى است كه در يمن مى دويست حله كه هر حله دو پارچه

 نخود است(. 10/ 3نقره )هر درهمى ده هزار درهم  -3نخود(  11طلا )هر مثقال 

  055تراش ريش از نظر اسلام، ص: 



گويد: اگر كارى كردند كه « شيخ مفيد )اعلى اللّٰ مقامه

اش صد دينار است، موى سر  ديگر موى ريش روئيده نشد ديه

را هم اگر كسى كارى كرد ديگر نروئيد؛ همين حكم را 

 دارد.

نروئيد تمام ديه شيخ بزرگوار سلار گويد: اگر موى ريش 

 واجب است.

ابو الصلاح و ابن براج گويند: از بين بردن موى سر و 

ريش در صورتى كه ديگر روئيده نشوند، ديه كامله دارد 

و اگر روئيده شوند يكدهم ديه كامله را دارد )يعنى 

 مثلا از صد شتر، ده شتر و ...(

محقق در كتاب شرايع گويد: از بين بردن موى سر و ريش 

ورى كه ديگر نرويد موجب ديه است، اگر روئيد بعضى بط

گفتند يكسوم ديه كامله را دارد ولى روايتى كه چنين 

در موى  «1» گويد ضعيف است، اما در اين مورد دادن ارش

 تر است. سر و ريش به واقع، اشبه و مناسب

______________________________ 
ريش در فرض دو عبد )چنانكه شرح آن  ارش يعنى تفاوت قيمت صاحب ريش و بى -(1)

 خاطر نشان شد( 110در پاورقى صفحه 

  056تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

شهيد ثانى در كتاب مسالك گويد: روايات اين باب از 

« ارش»نظر سند و دلالت، اشكال دارند، سپس قول به تحقق 

 را اختيار كرده است.

است، زيرا حكم مؤلف گويد: قول قوى، مختار شهيد ثانى 

به ديه بر خلاف قاعده واصل است، پس قدر متيقن همان 

ميباشد، چنانكه محقق بزرك ميرزاى قمى در كتاب « ارش»

جامع الشتات همين قول را اختيار نموده است آنجا كه 

 شود: از ايشان سؤال مى

اگر شخصى ريش كسى را از بين ببرد، مقدار ديه آن »

  «چيست؟

طورى باشد كه ديگر موى ريش روئيده  در جواب گويد: اگر

نشود، بر او است كه ديه كامله بپردازد و اگر روئيده 

شود، در اين صورت علماء چند قول دارند مشهورترين و 

 ظاهر ترين اقوال، قول به تحقق ارش است.



*** رواياتى كه در مورد از بين بردن ريش و نروئيدن 

 آن، وارد شده متعدد است از جمله:

  057ريش از نظر اسلام، ص:  تراش

 گويد:« من لا يحضره الفقيه»مرحوم صدوق در كتاب 

امام صادق )ع( فرمود: هرگاه كسى موى سر را از بين 

برد و ديگر نروئيد ديه )كامله( دارد. و نيز از على 

كند كه فرمود: موى ريش را اگر  عليه السلام نقل مى

ارد و اگر نابود كنند و ديگر نرويد ديه )كامله( د

 روئيد؛ يكسوم ديه كامله را دارد.

كند كه  شيخ طوسى )ره( در كتاب مبسوط از مسمع نقل مى

امام صادق عليه السلام فرمود: على عليه السلام در مورد 

ريش كه تراشيده شود و ديگر نرويد، قضاوت كرد كه ديه 

 كامله دارد، و هرگاه روئيده شود، يكسوم ديه را دارد

«1» 

تى از يحيى بن سعيد از ... از امام صادق عليه رواي

رود، صاحب  السلام نقل شده كه فرمود: مردى به حمام مى

ريزد و ديگر  پاشد، موى سر او مى حمام آب داغى به او مى

 .«0» نميرويد بايد ديه كامله بپردازد

______________________________ 
تنبت: الدية كاملة فاذا نبتت: قضى على )ع( فى اللحية اذا حلقت فلم  -(1)

 (032ص  13ثلث الدية )وسائل الشيعة ج 

الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيمعط شعر رأسه  -(0)

 قلم ينبت قال )ع( عليه الدية )مبسوط(

  058تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

روايت ديگرى از سليمان بن خالد مثل اين روايت نقل 

با اين فرق كه در روايت سليمان اين جمله ذكر  شده است

فامتعط شعر رأسه و لحيته فلا تنبت ابدا قال: »شده 

 «:عليه الدية

موى سر و ريشش ريخت و ديگر روئيده نشد، حضرت فرمود: 

 بر او است ديه.

اينها رواياتى بود كه ما به آنها دست يافتيم، قول حق 

ه در صورت همان قول شهيد ثانى صاحب مسالك است ك



روئيدن مو، بايد ارش داده شود، زيرا اخص روايات؛ 

روايت آخرى )روايت سليمان بن خالد( است كه مفاد آن 

 روايت اين بود.

هرگاه ازاله مو شد و ديگر ابدا نروئيد بايد ديۀ 

كامله به پردازد )يعنى ديه در صورتى است كه ديگر 

روئيدن، نرويد، نه در همه جا( روى اين اساس در صورت 

آنچه را كه بيشتر موافق با قواعد است ميگيريم و آن 

است، مخصوصا با توجه به اينكه بعضى از اين « ارش»هم 

باشند، در  روايات از نظر سند و از نظر دلالت كوتاه مى

كنيم كه  اين صورت در اينجا به قدر متقين اكتفا مى

  باشد )معنا و چگونگى« ارش»عبارت از 

  059ظر اسلام، ص: تراش ريش از ن

 بيان كرديم( 110ارش را قبلا در صفحه 

كوتاه سخن آنكه: كسى كه ريش خود را تراشيده يا باعث 

ازاله آن بهر نحوى شده بايد ذمه خود را از ديه و ارش 

 برى سازد.

 اجرت تراشيدن ريش

گيرد حرام است، و  پولى كه تراشنده ريش بهمين عنوان مى

و واجب است بمالكش برساند،  در ملك صاحبش باقى است

دليل حرمت اين اجرت قبلا بيان شد كه ان اللّٰ اذا حرم 

شيئا حرم ثمنه: خداوند وقتى چيزى را حرام كرد، اجرت 

 آن را هم حرام كرده است.

دليل وجوب رد پول به صاحبش آنست كه: اين پول از راه 

غير شرعى بدستش رسيده و مقتضاى عموم قاعده على اليد 

اخذت حتى تؤدى )بر دست است كه آنچه گرفته به جايش ما 

درنگ پول را به صاحبش رد  برساند( آنست كه فورا و بى

كند و اگر صاحبش مرده، به ورثه او بدهد و اگر او را 

« مجهول المالك»شناسد اين پول جزء  يا ورثۀ او را نمى

  شود مى

  061تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

كم شرع كرده و به دستور و اجازۀ كه بايد رجوع به حا

 او عمل نمايد )و اللّٰ العالم(



ضمنا اين چند مسأله را كه از فروع مسائل سابق است 

 بايد دانست.

تراشى آن را  نشستن در دكان كسى كه با پول ريش -1

 اجاره كرده حرام است.

اى كه با چنين پولى خريده شده  تراشيدن سر با وسيله -0

 حرام است.

اگر دورى از تراشنده ريش، اثرى اين چنين داشته  -9

باشد كه موجب ترك كردن او اين عمل حرام را شود اين 

 دورى واجب است.

حرمت تراشيدن ريش اختصاصى به سلمانى و آرايشگر  -1

ندارد، بلكه اگر خودش يا غير سلمانى و آرايشگر هم 

 تراشيد حرام است.

ئيدن مو( همان منظور از ديه كامله )در صورت نرو -5

اند يعنى يكى  اى است كه براى قتل نفس تعيين كرده ديه

  دويست -9دويست گاو  -0صد شتر  -1از شش چيز: 

  060تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

هزار  -3ده هزار درهم  -5هزار مثقال طلا  -1حله يمنى 

 گوسفند.

ريش و  و در صورت روئيدن، ريش، ارش )تفاوت بين قيمت بى

 ها( است. ش در بندهبا ري

هرگاه شخصى قسمتى از ريش خود را بتراشد، بهمان  -3

نسبت، گناه كرده است، در اين صورت اگر قسمتى از ريش 

سنجى معلوم  خود را ازاله كرد، ديه و ارش با نسبت

 شود. مى

  062تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

 )فصل نهم( احكام شارب و ريش از جهات مختلف

ناسبت وضع كتاب، نظر خوانندگان را بچند در اينجا بم

مطلب؛ راجع به سنن و مستحبات و بعضى از احكام شارب و 

 كنيم: ريش جلب مى

 كوتاه كردن سبيل -1



  است، در «1» هاى شرعى، گرفتن شارب از سنت

______________________________ 
الشارب من السنه( بحار الانوار )حلق  15و  11كوتاه كردن سبيل )به جلد  -(1)

 مراجعه شود(

  063تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

اين باره و فوائد آن روايات متعددى نقل شده، از 

 جمله:

در كتاب خصال از امام صادق عليه السلام نقل شده كه 

 فرمود:

گرفتن شارب بين دو جمعه ايمنى از بيمارى جذام )خوره( 

 شود. مى

اللّٰ عليه و آله نقل شده كه در كتاب كافى از پيامبر صلٰى 

 فرمود:

گرفتن «: ان من السنة ان يأخذ الشارب حتى يبلغ الاطار»

شارب تا حد گوشتى كه آن را احاطه كرده )يعنى تراشيدن 

 موى سبيل بطور كلى( از سنت است.

معمر روايت كرده كه پيامبر صلٰى اللّٰ عليه و آله فرمود: 

و شارب خود را  اى، ناخنها كسى كه در هر روز جمعه

حِيمِ* بگيرد و هنگام گرفتن بگويد: حْمٰنِ الرَّ و على  بِسْمِ الِلّٰه الرَّ

سنة محمد و آل محمد )ص( خداوند بعدد آن ذراتى كه از 

ناخن و شارب به زمين ريخته شده پاداش كسى كه يكى از 

دهد؛ او  هاى فرزندان حضرت اسماعيل را آزاد كند مى بنده

 بيند. مارى ديگرى نمىجز بيمارى مرگ بي

  در كتاب رساله علامۀ شربيانى منقول است كه از جمله

  064تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

هاى پيامبر صلٰى اللّٰ عليه و آله و سلٰم به على  از وصيت

عليه السلام اين است: اى على! كسى كه شارب خود را 

بگيرد براى هر موئى كه گرفته پاداش صدقه دادن ده من 

 «1» طلا است كه هر من هفتاد رطل و هر رطل آن هفتاد مد

 و هر مد آن به اندازه كوه احد است.



روايت ديگرى نقل شده: كسى كه شارب خود را بگيرد 

 شوند. فرشته نكير و منكر بدون غضب بر او وارد مى

از فوائد گرفتن شارب اينكه امام عليه السلام فرمود: 

در روز شنبه و پنجشنبه كسى كه شارب و ناخن خود را 

 يابد. بگيرد، از بيمارى دندان و چشم عافيت مى

پر واضح است كه گذاشتن شارب و بلند كردن سبيل مضرات 

بهداشتى بسيارى دارد از اينرو كوتاه كردن يا تراشيدن 

آن پرفايده است، چنانكه دانشمندان و رجال علمى كه در 

اعتراف دارند در هر دين و مرامى هستند، به اين مطلب 

آخر اين فصل فوائد ديگرى را نيز براى گرفتن شارب 

 خاطر نشان خواهيم ساخت.

______________________________ 
 بر وزن كت. -(1)

  065تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

 مذمت گذاردن شارب -2

رواياتى كه دلالت بر مذمت و سرزنش افرادى كه شارب خود 

 كنند وارد شده بسيار است: كوتاه نمىگيرند و  را نمى

از رسول خدا « من لا يحضره الفقيه»مرحوم صدوق در كتاب 

لا يطولن احدكم شاربه فان »كند كه فرمود:  )ص( نقل مى

يك از شما  حتما هيچ«: الشيطان يتخذه مخبئا يتستر به

شارب خود را دراز نكند، زيرا شيطان خود را در ميان 

 .«1» سازد سبيل پنهان مى

نيز فرمود: از ما نيست كسى كه شارب خود را كوتاه 

حتما شارب و موى زير ناف و زير بغل را دراز  -نكند

نكنيد زيرا شيطان در زير اين موها خود را پنهان 

 .«0» سازد مى

راستى چقدر مايه تأسف است؛ با اينكه رسول خدا صلٰى 

  اللّٰ عليه و آله و سلٰم

______________________________ 
 شايد منظور از شيطان در اينجا، ميكرب باشد )مترجم( -(1)

لا يطولن احدكم شاربه و لا عانته و لا شعرا  -من لم يأخذ شاربه فليس منا -(0)

 بطيه فان الشيطان يتخذها مخبئا يتستر به.



  066تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

كند، در اين زمان  گذاشتن شارب را اينطور مذمت مى

شوند كه موى سبيلشان لب بالا  اى )مسلمان!( ديده مى هعد

را پوشانده، بلكه در بعضى لب پائين را نيز گرفته 

كنند، كه انسان  است، با هيئت عجيبى خود را ظاهر مى

خواهد از آنها فرار كند آيا شايسته است كه به چنين  مى

 افرادى گفت كه معتقد به اسلام هستند؟!

نهمه اخبار و گفتار پيامبر )ص( چه اسلامى؟! كه از اي

اجتناب كنند!! من نميدانم كه اينگونه افراد چه دليلى 

براى طولانى كردن سبيل دارند؟ و از اين كار چه نتيجه 

اند؟! اين روش پيامبر و ائمه اطهار و  اى گرفته و فائده

اى  خلفاى راشدين است آيا كداميك از اينها چنين شيوه

گذارى بيزارى  كه اينها از شارباند، بل را دستور داده

 جستند. مى

گونه  گذاران براى اين عمل سخيف خود هيچ در حقيقت شارب

بينند اگر در مقابل آينه قرار گيرند  مزيت و سودى نمى

و خوب توجه داشته باشند، نه تنها شارب به زيبائى 

ريخت  صورتشان نيافزوده بلكه صورت آنها را زشت و بى

شود  درگاه خداوند متعال مسئلت مى جلوه داده است؛ از

  كه

  067تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

 اساس، محفوظ بمانند. مسلمين از اين عمل بى

علامه شربيانى در رساله خود؛ ضمن شمارش امورى كه موجب 

شوند گويد: حديث نبوى است كه پيامبر )ص(  عذاب قبر مى

نه چيز شود  فرمود: عمده چيزهائى كه باعث عذاب قبر مى

 -1تندى با مردم  -9انگيزى  فتنه -0فساد كردن  -1است: 

مأنوس شدن با زينتهاى  -5بد خلقى بخصوص با اهل خانه 

 نگرفتن شارب. -3تهمت  -1دروغ  -4غيبت  -3دنيا 

رسول خدا )ص( به على فرمود: كسى كه شارب خود را 

نگيرد، از ما نيست و به شفاعت ما نميرسد، گذارنده 

اره مشمول لعنت خدا و فرشتگان است، دعاى او شارب همو

شود،  شود، روحش هنگام مرك به شدت قبض مى مستجاب نمى

عذاب او در قبر دشوار است مارها و عقربها به هر موى 

شوند و تا روز قيامت در عذاب است وقتى كه  او مسلط مى



آيد در وسط پيشانيش نوشته شده هذا من  از قبر بيرون مى

 «1» اين شخص از اهل آتش استاهل النار: 

______________________________ 
 يا على من لم يأخذ شاربه فليس منا و لم ينل شفاعتنا؛/ -(1)

  068تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

در حديث نبوى ديگر است: گذارنده شارب، از آب كوثر 

آشامد؛ و دو فرشته نكير و منكر، با غضب و خشونت  نمى

 «1» شوند. مىبر او وارد 

______________________________ 
التارك لشاربه لم يزل فى لعنة اللّٰ و الملائكة و لا يستجاب له دعاء، و اذا قبض 

روحه قبض بشدة، و عذابه فى القبر صعب، و يسلط عليه الحيات و العقارب بكل 

عينيه: شعرة كان معذبا الى يوم القيامة و اذا خرج من قبره كان مكتوبا بين 

 «.هذا من اهل النار»

رساند، ولى  ناگفته نماند كه عمل به ظاهر اين روايات حرمت شارب را مى -(1)

حرمت شارب بخاطر ضعف سند اين روايات، محل تأمل و اشكال است، پيروان و 

كنند، سنت اكيده است كه شاربها را  شيعيان على )ع( از گذاردن شارب احتراز مى

لب نرسد و اگر بتراشند. خيلى بهتر است، در روايت است  كوتاه نمايند تا به

 (15ج  -تراشيدن شارب از سنت است )بحار« حلق الشارب من السنة»كه 

  069تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

 مقدار ريش -3

مستحب است كه ريش بحد متوسط باشد )نه زياد طولانى و 

مكروه است،  «1» نه زياد كوتاه( و زيادتر از يك قبضه

روايات در مذمت زيادتر از يك قبضه بسيار است از 

 جمله:

 در كتاب كافى از امام صادق )ع( نقل شده فرمود:

)زيادتر از « مازاد من اللحية عن القبضة ففى النار»

يك قبضه از ريش در آتش است( بهمين مضمون روايت ديگر 

قل ن« من لا يحضره الفقيه»است كه مرحوم صدوق در كتاب 

چنين بيان « مقدار ريش»كرده است و ضمنا در اين كتاب 

 شده:

 ريش را قبض كن و زيادتر از قبض را بچين.

مراد از قبضه؛ قبضۀ دست خود شخص نسبت به ريشش است 

 شود. همانگونه كه از ظاهر روايت فوق چنين استفاده مى



  بعضى از روايات دلالت دارند كه گذاردن ريش، زيادتر

______________________________ 
قبضه عبارتست از گرفتن ريش بطورى كه مشت را پر كند، آنچه كه از موى  -(1)

 ريش در آن طرف مشت بيرون آيد زيادتر از قبضه است )چنانكه خاطر نشان شد(

  071تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

 از يك قبضه، علامت حماقت است.

از امام صادق )ع(  13ر جلد در كتاب كافى و بحار الانوا

 شود: نقل شده كه فرمود: عقل مرد در سه چيز آزموده مى

 اش. در طولانى بودن ريش و در نقش انگشتر و در كنيه

شود: ميزان در  خلاصه اينكه از ظاهر اخبار استفاده مى

گرفتن ريش اين ستكه: مجموع موئى كه روى چانه و دو 

 د و بقيه چيده شود.طرف صورت است به اندازه قبضه باش

اند كه كوتاه  فتوا داده «1» بعضى از اعلام و اساتيد

كردن ريش به كمتر از قبضه حرام است، ولى اين فتوا 

اى( ندارد، آنچه از بعضى از اطلاقات  دليل )قانع كننده

شود حمل بر كراهت شده، و زيادتر از  ادله استفاده مى

اين ستكه:  قبضه هم اجماعا واجب نيست، اظهر و اقوى

 گذاردن ريش بحد يك قبضه مستحب است.

 شانه كردن ريش و تدوير آن -4

  ها، و شانه از سنن و مستحبات، گرفتن موهاى گونه

______________________________ 
مانند علامه بزرك و محقق ميرزا حسين نائينى )بنقل از تحفة الطالب سيد  -(1)

 (11جعفر آل بحر العلوم ص 

  070ش از نظر اسلام، ص: تراش ري

كردن ريش به عدد مخصوص، و تدوير )دايره مانند( قرار 

 باشد. دادن ريش است و ايستاده شانه كردن مكروه مى

ابن مسلم گويد: امام باقر عليه السلام را ديدم از ريش 

 كرد. گرفت و آن را تدوير مى خود مى



اما استحباب شانه كردن به دليل اطلاقات بسيار و 

يٰا بَنِي آدََ  خُذُوا » وايات متعددى است كه در تفسير اين آيهر
)اى فرزندان آدم، برگيريد زينت خود  «زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُ ِّ مَسْجِدٍ:

 وارد شده است. «1» را نزد هر پرستشگاهى(

زينت در اين آيه به شانه كردن هنگام نماز واجب يا 

 مستحب، نماز شب يا روز تفسير شده است.

اخبار مستفيضه )بسيار( نيز دلالت بر استحباب شانه 

كردن دارد، كسى كه يد طولائى در علم منقول دارد، 

 اى كند. نميتواند به آن اخبار، ايراد و خدشه

پس از بيان استحباب « امان الاخطار»ابن طاووس در كتاب 

شانه كردن گويد: در ابتدا چهل بار از پائين ببالا 

انا »انه كردن يك بار سوره شانه كند و هنگام ش

  را بخواند« انزلناه

______________________________ 
 .92اعراف آيه  -(1)

  072تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

و سپس از بالا به پائين شانه كند و سوره عاديات را در 

اللهم سرح عنى »اين هنگام تلاوت كند و سپس بگويد: 

ها  خداوندا! پريشانى« الصدورالهموم و الغموم و وحشة 

 ها )افكار مشوش( را از من رد كن. و عمها و وحشت سينه

در كتاب مكارم الاخلاق نيز شانه كردن به همين عدد 

 مخصوص، خاطر نشان شده است.

در ضمن بيان استحباب  35و در كتاب وسائل الشيعة باب 

شانه كردن ريش روايتى از امام صادق عليه السلام نقل 

من سرح لحيته سبعين مرة و عدها مرة »ه كه فرمود شد

كسى كه ريش خود «: مرة لا يقربه الشيطان اربعين يوما

را هفتاد بار شانه كند و آن را عدد عدد بشمارد 

)مواظب عدد باشد( تا چهل روز شيطان به او نزديك 

 «1» شود نمى

______________________________ 
بمعنى رها كردن است، شانه كردن موجب « سرح» ناگفته نماند كه كلمه -(1)

گيرند، در  رهائى و دورى كثافات و گرد و غبارى است كه در ميان ريش قرار مى

 نتيجه شانه كردن يك دستور مفيد بهداشتى براى جلوگيرى از ميكربها است و/



  073تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

ا اين بار( ب 42مؤلف گويد: شايد براى اين عدد خاص )

كيفيت؛ خصوصيتى باشد همانگونه كه امام عليه السلام 

فرموده چه آنكه امام به حقايق و حكمتها و خواص اشياء 

 از مصالح و مفاسد، اطلاع دارد.

*** ايستاده شانه كردن مكروه است، در كتاب وسائل 

الشيعة از سعد بن علاقه از پدرش نقل شده كه حضرت على 

ديثى فرمود: ايستاده شانه كردن عليه السلام در ضمن ح

 شود. موجب فقر و تهيدستى مى

در كتاب مكارم الاخلاق از پيامبر صلٰى اللّٰ عليه و آله و 

سلٰم نقل شده كه فرمود: كسى كه ايستاده شانه كند زير 

گردد، نشسته شانه  افتد و موجب ضعف قلب مى بار قرض مى

 كند. كن كه قلب را تقويت مى

______________________________ 
 و اللّٰ العالم. -بعيد نيست كه منظور از شيطان در روايت فوق، ميكرب باشد

 )مترجم(

  074تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

اين حديث صراحت دارد كه ايستاده شانه كردن مكروه است 

باشد بخاطر آنكه ايستاده  و نشسته شانه كردن مستحب مى

نشسته شانه كردن موجب قوت شانه كردن موجب ضعف قلب، 

 شود. قلب مى

در كتاب جامع الاخبار از محمد بن محمد شعيرى نقل شده 

شوند نهى  كه پيامبر )ص( از چند چيز كه موجب فقر مى

كرده مانند: ادرار كردن در آب، خوردن در حال سيرى، 

خلال كردن با چوب درخت گز و خوابيدن بين نماز مغرب و 

آفتاب؛ و رد سائل مرد در شب و عشاء و قبل از طلوع 

شنيدن غنا )آواز( و دروغگوئى و عدم تقدير و 

گيرى در معاش و ايستاده شانه كردن و قسم دروغ  اندازه

 و قطع رحم.

در اينجا بسيار شايسته است كه روايت ديگرى را كه 

نمودار منهيات رسول خدا است و جامعتر است خاطر نشان 

نقل است كه پيامبر  11ل كنيم در كتاب نامبرده در فص



صلٰى اللّٰ عليه و آله و سلٰم از بيست خصلت كه موجب فقر 

 شوند؛ نهى كرد: مى

 -0برهنه از رختخواب بلند شدن براى ادرار كردن  -1

  نشستن دستها هنگام غذا -9خوردن هنگام جنابت 

  075تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

بركت خدا  نخوردن نان خورده )كه اهانت به -1خوردن 

 شود(. مى

 -4نشستن روى سكوى خانه  -3سوزاندن سير و پياز  -5

شستن اعضاء بدن در  -1جارو كردن خانه با دست و پارچه 

محل اعضاء شسته  -3محل استنجاء )محل شستن مخرج غائط( 

ظرفهاى آب را  -12شده را با حوله و آستين پاك كردن 

 سرپوش گذاشتن. بى

سبك شمردن  -10نكبوت در اطاقها هاى ع گذاشتن خانه -11

صبح زود به  -11عجله كردن در خروج از مسجد  -19نماز 

 بعد از عشاء از بازار مراجعت كردن. -15بازار رفتن 

 -11لعن كردن فرزندان  -14خريدن نان از فقراء  -13

خاموش كردن  -02دوختن لباسى كه در بدن است  -13دروغ 

 چراغ با دميدن.

كه هر يك از اين دستورها، بخاطر ناگفته پيداست 

حكمتها و فوائدى است كه بر صاحبان انديشه و فكر 

باشند و براى هر كدام از اين سنن روايات  پوشيده نمى

  ديگرى نيز از

  076تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

 پيشوايان اسلام وارد شده است.

)نهى پيامبر )ص( در اينگونه موارد دليل حرمت نيست و 

در ادله سنن ما را از غور و بررسى در اين  تسامح

 مسأله معاف ميدارد(.

با اينكه پيامبر )ص( از اين امور نهى كرده، بر كسى 

مخفى نيست كه اكثر اين امور را عوام بلكه خواص مرتكب 

شوند، اميد آنكه با ترك اين امور، از پيامبر خود  مى

 پيروى كنيم.



 فوائد شانه كردن ريش -5

بينان و آنان كه با تحقيق و بررسى خواص اشياء و  روشن

دانند كه شانه كردن  حقايق عالم، سر و كار دارند مى

ريش داراى منافع و فوائد بيشمارى است، در اينجا به 

 كنيم. بعضى اشاره مى

شانه كردن؛ موجب جلب رزق و روزى، و نيكو نمودن  -1

ها و رفع تب مو، و زياد شدن نيروى جنسى و تقويت دندان

شود، چنانكه رواياتى بر اين مطلب دلالت  و هضم غذا مى

 دارند.

  077تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

در كتاب بحار و وسائل الشيعة نقل شده كه امام صادق 

 «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُ ِّ مَسْجِدٍ » عليه السلام در تفسير اين آيه
 «1» )زينت خود را نزد هر پرستشگاهى برگيريد(

فرمود: منظور از زينت در آيه، شانه كردن است، زيرا 

شانه كردن، موجب بدست آوردن رزق، و نيكو شدن مو و 

 شود. روا شدن حاجت و تقويت نيروى جنسى و هضم غذا مى

از مرحوم صدوق روايت شده كه امام صادق )ع( فرمود 

 است. شانه كردن رافع تب

كوتاه سخن آنكه رواياتى كه درباره فوائد و خواص شانه 

كردن وارد شده بسيارند، آنان كه به گفتار آل محمد 

)ص( جاهلند و متأسفانه بسيارند، ما را غافلگير كرده 

 و گويند:

شانه كردن چه اثرى دارد كه سرچشمه اينهمه فوائد شود، 

از ائمه  عجيب است اينها با اينكه ميدانند اين گفتار

كوشند، در اين انتظارند  هدى )ع( است در تكذيب آن مى

كه حتما در اين امور از فلان دكتر و فلان مجله سخنى 

 بشنوند.

______________________________ 
 .92اعراف آيه  -(1)

  078تراش ريش از نظر اسلام، ص: 



كردند، بلكه گاهى چنان فريفته  كاش بهمين حد، قناعت مى

ده كه خود آگاه يا ناخودآگاه به تكذيب ضروريات تجدد ش

 پردازند!! دين مى

 شگفتا! عجبا!

تراشيدن ريش مانند حرمت ربا، قمار، دروغ، رشوه و 

سحر، تقريبا از مسلمات است و قبلا يادآورى شد از قرآن 

و روايات و اجماع و سيره قطعيه و ... كه دلالت به اين 

ه ما اينهمه ادله مطلب داشتند، ولى آيا روا است ك

شرعيه را زير پا بگذاريم؛ و آيا كسى كه ايمان و 

اعتقاد به اخبار و گفتار پيامبر و ائمه )عليهم 

السلام( دارد و علم به اينهمه رواياتى كه درباره شانه 

كردن و فوائد آن وارد شده دارد و خود را تربيت شده 

علماى دين دانسته و در قيافه صلحاء حتى در رداى 

زرگان دين در آمده شايسته است كه ريشش را بتراشد يا ب

طورى كوتاه كند كه از اينهمه فوائد و پاداشهاى اخروى 

شانه كردن ريش محروم بماند و همه اين فرمايشها را 

 زير قدم بگذارد!

  عجبا! شگفتا! از بعضى پير مردهائى كه مجاور قبور

  079تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

هستند، و حتى خواندن زيارت عاشورا را ائمه )ع( هم 

باشند ولى در كوتاه  كنند و اهل نماز شب مى ترك نمى

شود كه  كنند كه گاهى شك مى كردن ريش آنچنان افراط مى

 كند يا نه؟! اند عرفا صدق ريش مى آيا ريشى كه گذاشته

در اين صورت محل حنا گرفتن ريش و شانه كردن آن كجا 

 است؟!

شود كه بعضى از تجار و كسبه بازارى،  ىهمينطور ديده م

پير يا جوان آنها، رعايت اين دستور نكرده و آنچنان 

كنند كه گويا ريش خود را  ريش خود را كوتاه مى

با اينكه بعضى از علما و اساتيد  «1» اند تراشيده

)مانند محقق نائينى( كوتاه نمودن ريش را به كمتر از 

 «0» اند يك قبضه حرام دانسته

______________________________ 
كنند  مسلمين تجارت مى -( مؤلف معظم حسن ظن به مسلمانهائى كه در بازارهاى1)



داشته است؛ خوبست اينك چراغ بدست بگردد و به بيند چند نفر در بازار مسلمين 

 باين سنت سنيه عمل ميكنند )مترجم(

 ( ولى فتواى مراجع تقليد حاضر چنين است:0)

 ريش بايد بحدى باشد كه صدق عرفى كند.گذاردن 

  081تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

عجبى نيست! زيرا ارتكاب محرمات مخصوصا در اين عصر و 

زمان آنچنان شايع شده كه منكر، معروف گشته و معروف؛ 

چينى،  بصورت منكر در آمده است، ربا، غيبت، حسد سخن

فروشى،  كم زنا، لواط؛ خوردن شراب، ندادن زكات و خمس،

 نسبت دادن حكمى بخدا بدون علم و ...

اند كه  كه از گناهان كبيره هستند، آنچنان رواج يافته

 گويا حرام نيستند.

ولى ممكن است احتمال بدهيم و از اين مردم دفاع كنيم 

كه اينها نميدانند كه چقدر اخبار و روايات، در فوائد 

كه منظور  كنند و خواص شانه كردن نقل شده يا خيال مى

رسول خدا )ص( فقط عبور دادن شانه بر محل ريش است!!! 

مانند تراشيدن شخصى كه كچل هست، سر خود را در مراسم 

حج، كه براى او مرور و عبور دادن تيغ بر سرش كافى 

است ولى چقدر اين احتمال مضحك و بعيد است، آيا كسى 

 هست كه اين احتمال را بدهد؟!

 ريش حنا گرفتن موى سر و -6

  از مستحباتى كه بسيار سفارش شده، حنا گرفتن است

  080تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

 مخصوصا اگر پير شده باشند.

روايات بسيارى دلالت بر استحباب حنا گرفتن دارد از 

جمله روايتى است كه در كتاب كافى نقل شده كه امام 

صادق )ع( از پدران خود نقل ميكند كه پيامبر )ص( در 

يا على »ضمن وصاياى به خليفه خود على )ع( فرمود: 

نفقة در هم واحد فى الخضاب خير من الف درهم فى سبيل 

اى على يك درهم را )در مورد خريدارى حنا( براى «: اللّٰ 

خضاب مصرف كردن بهتر از هزار درهمى است كه در راه 



خدا مصرف شود، سپس فرمود در خضاب كردن )حنا گرفتن 

 خصلت است: مو( چهارده

غبار و گرفتگى را از چشم  -0رافع بوى گوشها است  -1

بينى را  -1ديد چشم را بيشتر ميكند  -9بر طرف ميكند 

دندانها را  -3بوى دهان را نيك ميكند  -5نمايد  نرم مى

 قوى ميسازد.

هاى شيطان را  وسوسه -1رافع بوى بد زير بغلها است  -4

حال و مسرور  خوش فرشتگان از اين عمل، -3كم ميكند 

 ميشوند.

  082تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

دماغ كافران  -11حال ميشود  مؤمن بوسيله آن خوش -12

 -19موجد زينت و بوى خوش است  -10بخاك سائيده ميشود 

دو فرشته نكير و  -11موجب نجات از عذاب قبر ميشود 

منكر از شخصى كه حنا گرفته حيا ميكنند )كه به او لطف 

 نند(نك

در كتاب مستدرك الوسائل نقل شده كه: خداوند درختى را 

رسول خدا )ص(  «1» محبوبتر از درخت حنا نيافريد

فرمود: يك درهم انفاق كردن در راه خدا معادل با 

هفتصد درهم است، يكدرهم صرف كردن براى بدست آوردن 

 ( درهم است.3222حنا معادل نه هزار )

نا گرفتن است، اما اين روايات مربوط به مطلق ح

 استحباب حنا گرفتن خصوص ريش يا موى سر:

در روايت است حفص الاعور از امام صادق سؤال كرد كه 

 آيا: خضاب كردن موى سر و ريش از سنت است فرمود: آرى.

 در كتاب كافى از ابى الحكم روايت شده كه:

______________________________ 
 يه من الحناء.ما خلق اللّٰ شجرة احب ال -(1)

  083تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

مردى بحضور رسول خدا )ص( شرفياب شد، پيامبر )ص( به 

 او نگاهى كرد، در ريش او نقطه سفيد ديد، فرمود:



اين سفيدى نور است، سپس فرمود: هر كس در ريشش يك موى 

سفيد در مدت دوران اعتقادش به اسلام بيرون آيد اين 

قيامت براى او نور است، آن مرد پس موى سفيد در روز 

از مدتى در حالى كه ريشش را خضاب )بحنا( كرده بود 

 حضور رسول خدا )ص( آمد، حضرت فرمود:

اين نيز نور و اسلام است؛ بعد از مدتى آن مرد، ريش 

خود را خضاب سياه رنگ كرده بود و حضور رسول خدا )ص( 

اوند آمد حضرت فرمود: اين نور و ايمان است كه خد

)بدين وسيله( هيبت او را در قلوب دشمنان قرار ميدهد 

 گردد. و موجب محبت زنان مى

در كتاب ثواب الاعمال نقل شده: به پيامبر )ص( خبر 

هاى خود را به رنك زرد،  اى از اصحاب، ريش دادند كه عده

اند، پيامبر )ص( فرمود: اين، خضاب اسلام  خضاب كرده

ينم، على )ع( آنان را از است، دوست دارم آنها را بب

  فرموده رسول خدا )ص( اطلاع داد، آنان

  084تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

بيشتر مايل به خضاب شدند و در خضاب گرفتن ريش، كوشش 

بيشترى كردند، رسول اكرم )ص( مطلع شد و فرمود: اين 

 خضاب ايمان است دوست دارم آنها را ببينم.

ه رسول خدا صلى اللّٰ عليه و على )ع( به آنان خبر داد ك

آله مشتاق ديدار شما است، آنان بحضور رسول خدا )ص( 

آمده و در محضرش بودند، كه رسول خدا فرمود: هذا خضاب 

الايمان اين خضاب ايمان است، اينها بهمين صفت ادامه 

كردند تا با بهترين حالات  حيات دادند و ترك خضاب نمى

 از جهان رخت بر بستند.

به  011ق اهل تسنن، مسلم در صحيح خود صفحه از طر

كند كه: ابو قحافه )پدر ابو بكر( در  اسناد خود نقل مى

روز فتح مكه بحضور پيامبر )ص( شرفياب شد در حالى كه 

قسمتى از موى سر و ريشش سفيد شده بود، حضرت فرمود: 

 تغيير بدهيد اين سفيدى را به چيزى از سياهى.

  مبر )ص( فرمود: يهود و نصارىكند كه پيا نيز نقل مى

  085تراش ريش از نظر اسلام، ص: 



كنند، شما در اين كار با  موى خود را خضاب و رنگ نمى

 آنان مخالفت كنيد.

كوتاه سخن اينكه روايات بسيارى از طرق اهل تسنن و 

شيعه نقل شده كه دلالت بر استحباب خضاب كردن ريش 

در استحباب آن باقى كند، بطورى كه براى كسى ترديدى  مى

 ماند. نمى

داند  در اين صورت، آن كسى كه خود را معتقد به اسلام مى

و بخيال خود در آئين محمد )ص( است و علاقه خاصى به 

احكام اسلام دارد، چگونه آن قدر ريش خود را كوتاه 

كند كه ديگر شانه كردن و خضاب نمودن كه دو موضوع  مى

و مفهومى نداشته باشد. بسيار پراهميت هستند، براى ا

با اينكه حتى بنظر دانشمندان غير اسلامى براى گذاردن 

اى هست، گرچه ما  ريش حكمتهاى دقيق و فوائد بهداشتى

آنها را با اين عقول ناقصه و معلومات اندك درك 

كنيم بعنوان نمونه بعضى از دانشمندان غير مسلمان  نمى

را نيك  كنند و گذاردن آن از تراشيدن ريش منع مى

 دانند. مى

  086تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

است كه بنقل علامه سيد هبة الدين « هر كس»يكى از آنان 

از بعضى از مجلات، وى « شهرستانى در كتاب )التفتيش

اى در فوائد طبى ريش نوشته، اين مقاله در كتاب  مقاله

 نقل شده است.« التفتيش»

 087تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

________________________________________ 

مترجم: اشتهاردى، محمد محمدى، تراش ريش از نظر  -طبسى، نجفى، محمد رضا 

 ق  ايران، اول، ه -اسلام، در يك جلد، قم 

 

 087تراش ريش از نظر اسلام؛ ص: 

 فصل دهم فوائد ريش از نظر طبى

حاكى  گفتار و دستورهاى دين و ائمه اطهار عليه السلام

و كاشف از حكمتها و مصالح و مفاسد است پيشوايان دين، 

معادن و مخازن دانشها و بينشها هستند آنان اگر، 

دستور دادند؛ حتما در عمل به آن دستور فائده و نفعى 



است كه آن فوائد و منافع از نظر آنان پوشيده نيست؛ 

اگر انجام كارى را نهى كردند، حتما در آن كار مفسده 

 انى است.و زي

بعضى كه معرفت به دين و پيشوايان دينى ندارند و به 

شناس نيستند وقتى كه  شناس و امام عبارت روشنتر، دين

  فوائدى

  088تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

را براى ريش و شانه كردن و خضاب كردن آن از پيامبر 

گويند گذاردن ريش يا  شنوند مى )ص( و ائمه اطهار )ع( مى

دن آن، چه ارتباطى با جلب رزق، هضم غذا، شانه كر

ها، رفع درد دندان، حفظ حلق و ...  تقويت دندان و لثه

دارد، اين باصطلاح معتقدان به اسلام، آنچنان به گفتار 

اند كه گفتار آنان را از گفتار  دشمنان دين، انس گرفته

 دارند. پيامبر و امام تقدم مى

قلبى پيدا اينان در اين گونه موارد، اطمينان 

هاى روز، مثلا از مجله  كنند، مگر اينكه در مجله نمى

از فلان پرفسور و دكتر، مطلبى « المقتبس»يا « المقتطف»

را بشنوند، حال كه چنين هستند ما هم براى اقناع آنها 

حكمت نيست از  و بيان اينكه گفتار ائمه اطهار )ع( بى

اين دو مجله نامبرده بنقل از اطباء چند مطلبى در 

 زمينه بنظر خوانندگان ميرسانيم:

« سجعان رومانى»از  132در كتاب تاريخ آمريكا صفحه 

نقل شده كه گويد: بعضى از مردم، ريش را ناپسند 

 دانند با اينكه عادت كردن به داشتن ريش بهتر است، مى

 گويد:« فينكور جرج»دكتر شهير 

  089تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

يمى است مانند نگهدارى دهان، مانع براى ريش منافع عظ

هاى  شدن از رطوبت )اضافى( دهان، سلامتى دندان و غده

 لعابى.

سپس سجعان گويد: بنقل اطباء، وقتى شد كه در تابستان 

)در آمريكا( دستور داده شد كه تمام كارگران راه آهن؛ 

ريش خود را بتراشند؛ اكثر آنها پس از اين عمل بدرد 



هاى لعابى آنان ورم كرد، يكى  و غده دندان مبتلا شدند

از اطباء به بيمارى كه نزد او براى معالجه آمده بود 

و زكام گرفته بود، دستور داد كه ريش خود را بگذار، 

 .«1» او هم بدستور دكتر عمل كرد و نتيجه خوبى گرفت

از دانشمندان بزرگ  591در صفحه « المقتطف»در مجله 

كند كه  نقل مى« قارص نمر»و « يعقوب صروف»مسيحى مانند 

اين دو نفر گويند: براى موى سبيل و ريش فوائد بسيارى 

  هاى غبار از وارد شدن به دهان هست مانند منع ذره

______________________________ 
درباره منافع طبى و بهداشتى تراش ريش و بعضى از خصوصيات جالب آن بطور  -(1)

نوشته حسين عبد « تراش ريش از نظر بهداشت»تفصيل به كتاب جامع و مستدل 

 مترجم -اللهى خوروش مراجعه كنيد

  091تراش ريش از نظر اسلام، ص: 

 منع هواى سرد بطرف حلق.

سيزدهم « لوى»نويسد: وقتى كه  مى 1132 -523و در صفحه 

بر مسند رياست فرانسه تكيه زد؛ جوان بود و ريش 

پيروى كرده و  نداشت، رجال و كارمندان دولتش از او

ريشها و سبيلهاى خود را تراشيدند، در اسپانيا در عهد 

عادت  1131ملك فيليب پنجم نيز چنين شد؛ در سال 

تراشيدن ريش را اسكندر مقدونى بر سپاهيانش اجرا كرد، 

 تا دشمنان، هنگام جنك ريش آنها را نگيرند.

هدرس »روميان از اين روش پيروى كردند سپس در عهد 

قسطنطين »ين روش را ترك كردند، تا در عهد ا« يانس

به روشى كه از اسكندر مقدونى گرفته بودند « كبير

پطرس »تراشى( را  مراجعت نمودند، آنگاه اين شيوه )ريش

تراشى عادت  در روسيه رائج كرد )و كم كم ريش« اكبر

 مردم شد(.

اى از  نويسد: نقل شده كه به عده مى 593در صفحه 

در سمتهاى قطب شمالى سرماى سختى « نفرنكلي»جاسوسان 

هجوم آورد، ولى آنان صدمه سختى نديدند؛ زيرا موى 

ريش، صورتشان را پوشانده بود و همين مو مدافع آنها 

  از سرما

  090تراش ريش از نظر اسلام، ص: 



ها به محلشان برگشتند و ريشهاى خود را  بود، سپس همين

 ا بيمار شدند.تراشيدند، يك هفته نگذشت كه همگى آنه

بر خوانندۀ عزيز پوشيده نيست كه كسى كه معتقد به 

اسلام و گفتار سراسر حكمت پيامبر و ائمه اطهار )عليهم 

باشد اگر در حقيقت در مسير انصاف گام  السلام( مى

كند  بردارد و از نظر روانى بيمار نباشد بخوبى درك مى

كه سخنان پيامبر و ائمه در مورد فوائد و آثار 

راسرار ريش و ساير خصوصيات آن درست است و ديگر پ

 نيازى به گفتار ديگران نيست.

اگر شواهدى از گفتار ديگران در اينجا آورديم به اين 

حساب بود كه دانسته شود دستورهاى دينى تعبد محض 

نيست، بلكه صرفنظر از آنكه انجام آنها عبادت است؛ در 

د آنچنان كه شو انجام دادن آنها فوائدى هم عايد مى

 دانشمندان به آن فوائد اعتراف دارند.

  و اللّٰ ولى التوفيق فَمَنْ شٰاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شٰاءَ فَلْيَكْفُرْ 

  پايان

________________________________________ 

مترجم: اشتهاردى، محمد محمدى، تراش ريش از نظر  -طبسى، نجفى، محمد رضا 

 ق  ايران، اول، ه -قم اسلام، در يك جلد، 

 

 


